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محمد امین جوادی 


نخاه‌علمی‌به جمعيت 


یکی از معاونين وزارت بهداشت اخيراً در 
گفتگویی اعلام کرد نرخ جانشینی در کشور به 
مرز خطرناکی رسیده و با این وضعیت تاسال 
۰ يعنى حداکثر ۲۰سال دیگر مابه کشوری 
سالمند بدل خواهیم شد که بیش از ۰ درصد 
جامعه را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد 
ضمن آنکه از آن به بعد جمعیت کشور سير نزولی 
شدیدی به خود خواهد گرفت. 

دغدغه ای که توسط اين مقام مسئول مطرح 
شده در سالهای اخیر فراوان توسط چهره‌ها و 
شخصیت‌ها و مقامات مختلف بیان گردیده است 
و حتی اقداماتی را هم موجب شده که جامعه را 
به فرزند ورى تشويق کند.امابا وجود همه این 
دستورالعمل‌ها و تاکیدات همچنان فر زند | ورى به 
ميزان مطلوب رشد نداشته است. در این رابطه 
جند نكته كفتنى است: نخست آنکه ما هنوز به 
مرحله كاهش جمعيت و يا حتى تثبيت جمعيت 
ترستیده لی در حال حار به طوز متويط مالي 
يك ميليون نفر به جمعيت ايران اضافه می شود. 
البته این تعداد هر ساله اند کی كمتر خواهد شد. اما 
افزایش جمعيت ما حداقل تاده سال آينده وجود 
خواهد داشت. نکته ديكر آنكه در حال حاضر 
مشكلى که بيش از کاهش جمعیت مورد توجه 
قرار می كيرد نرخ جانشينى است يعنى هر زن در 
طول حيات خود در جامعه بايد جند فرزند به دنيا 
بياورد؟ اگر این رقم در جامعه ای به زیر عدد ۲ 
برسد نسبت جمعيتى در مرز هشدار قرار مى كيرد. 
همانطور که می دانید متوسط فرزندانى كه یک 
زن در طول حياتش به دنيا می آورد اكر كمتر از 
۲ باشد يعنى جمعيت اضافه نمی شود. بررسىها 
نشان می‌دهد که اين عدد در حال حاضر كمتر 
سيور تفس اس تالقااشماس خر 
دلسحوزان در ایق مورد نيراه نیت مارا حل آن 
چیست؟ سال گذشته نزدیک به ۰ هزار ازدواج 
كمتر صورت گرفته است. در طول سالهای اخير 
سن الزدواج بالاتر رفته است. مشکلات ناشی از 
ناباروری نیز در جامعه ايران کم نیست. برای آنکه 
به تعادل چم متاسبی برسي فاخت علت 
اصلی مشکل بسیار ضروری است اينكه چرامیل 


به ازدواج کاهش یافته؟ چرا 
است؟ چرامیل به فرزند آوری کاستی گرفته؟ 
و چرا خانواده‌ها به داشتن بیش از یک يا دو فر زند 
رغبت نشان نمی‌دهند؟ 

اگر ما به این ريشه‌ها نپردازیم نخواهیم 
توانست به پاسخ مناسبی برای پرسش‌هایمان 
دست بيدا کنیم. در كنار همه آنچه که گفته شد 
ان ايد از یری كه در سيك وناگ اة 
به وجود آ مده غفلت كرد. سبك زندگی تغيير 
پیسدا کرده است. نگاه به خانواده و فرزند دجار 
دكرديسى شده و دغدغدها و مشكلات تشكيل 
خانواده نیز موجب تاخیر در ازدواج گردیده است 
که برای ایجاد گرایش و انگیزه در خانواده‌ها به 
منظور فرزند آوری بايد به همه اين نکات توجه 
داشت و تنھا نمی توان به یک علت ويا يك عامل 
اشاره كرد. به عنوان مثال با يرداخت مبلغى يول و 
باافزایش وام ازدواج و یا طولانی کردن مرخصی 
زایمان و مسائلی از این دست قابل حل نیست. 

در طول سالهای اخیر از جنبه‌های گوناگونی به 
مساله جمعيت يرداخته شده است اما به یک نكته 
مهم كمتر توجه شده كه تمرك زكرايى و افزایش 
شديد كرايش به شهرنشينى يكى از مهمترين 
عوامل گسست زنجيره تعادل و تناسب جمعيتى 
بوده است. ما در زمینه توجه به مناطق کمتر 
توسعه یافته و روستاها البته اقدامات بسیار خوبی 
صورت دادیم اکثر آنها برق و آب و كاز و تلفن 
وجادہ سفالته و راه دار ند اما به مهمترين غائل 
ماند كارى آنان بی توجه بودهايم و آن بی توجهى 
به اقتصاد آنان است و كاش به جاى همه اينها ويا 
بهتر بكوييم در كنار همه اينها به فكر توانمندسازى 
آنان هم می‌بودیم تا باافزايش اختلاف درآمد 
سرانه بين شهر و روستا و با تلمبار شدن مشکلات 
معیشتی آنان شاهد خالی شدن هزاران روستا و 
گسیل میلیون‌ها نفر به حاشیه شهرها نمی‌شدیم. 

لذا برای آنکه ما جمعیت را متعادل نگه داریم 
ونیز این جمعیت را مولد تربیت کنیم. بسیار لازم 
است كه ضمن توجه به | مايش سرزمین دقت کافی و 
برنامه‌های علمی داشته باشیم و در نخستین گام بايد 
ابتدازیر ساختهای آن رافراهم بياوريم. 
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© امام جعفر صادق(ع) 


ہے 9 نامه‌های بىواسطه 


جرابايد ماسك بزنيمة 
یکی از بستگان می كفت زدن ماسك در دوران 
کروناامنیت كاذب ایجاد می کندو دستکشهای یک 
بار مصرف هم چون به صورت می‌خورد فایده‌ای 
ندارد... اما بنده معتقدم استفاده‌از ماسک ودستکش 
یکبار مصرف بسیار اقدام خوبی است بویژه زدن 
ماسک در محیطهای شلوغ يك الزام است و مانند 
يك سير عمل می كند. استفاده و آمادہ شدن با 
وسايل ايمنى تنها مربوط به كرونا نيست بلكه هم 
برای خود وهم برای دیگران سلامتى می آورد. مهم 
این اسست كه حتى اگر به خود مان اطمينان داریم 
جل_وی انتقال دیگران به خود را بگيريم.متأسفانه 
برخی بی‌احتیاطی‌ها باعث شده است تا مجددا آمار 
ابتلابالا برود. کار از محکم کاری عيب نمی کند به 
قول معروف نخست بايد زانوی شتر را ببنديم و بعد 
شتر را به حال خود بگذاریم و به خدا توکل کنیم. 
ولی الله رضی -تهران 


دیدار از مزا رشیخ ابوالحسن خرقانی 
چند وقت قبل فرصتی پیش آمد(حدود یک سال 
قبل) و به شاهرود سفری داشتم. در بين راه برای 
زیارت مرقد شيخ ابوالحسن خر قانی رفتم. برای 
اولین بار بود که به این مکان سفر می کردم مردم 
زیادی برای زیارت و سیاحت آمده بودند. داخل 
محوطه که روی تيداى بنا شده است شدم. در داخل 
محوطه جوی آبی روان بود. با خود گفتم وضو بگیرم 
ودورکعت نماز بخوانم. وضو که گرفتم نسیمی 
شروع به وزیدن کرد که بوی بسیار دلنشینی 
داشت و صورتم را نوازش می کرد. داخل اتاق شدم 
که قبر شيخ در آنجا هست. بو دوباره به مشام من 
رسید. از آقایی که آنجا بود سوال کردم:یه بويى 
داره میاد. به من گفت: نمازت رو بخون تا بهت بگم. 
بعد نماز كفت قبر شيخ رابو كن. قبر رابو کردم. 
دقيقا همان بوبه مشامم رسيد... سوال كرد اين بو 
را کجااحساس كردى؟ كفتم: كنار جوى اب داخل 
محوطه. بعد از اينكه وضو گرفتم. كارمند ميراث 
فرهنگی كيت ,شوش به حالست. خيلى ها لین بوره 
حس نمی کنند. قدر خودت رو بدون. در بر گشت از 
سفر موضوع رابه همسرم گفتم. اول باور نمی کرد. 
انگیزه‌ای شد تا مجددا با همسرم به آنجا بروم. 
همسرم هم متوجه همان بود شد و باور کردند. 
آقایی رادر آنجا ديدم که اهل تهران بود. می كفت 
هر ساله چند بار به اینجا (مقبره شيخ ابوالحسن 
خرقانی) سفر می كند. فرمود قبر شيخ ترازوی 
سنجش اعمال است. 

حسام دشتی زاده -گلستان 


۴ کل ۸ خردان ۹۹ 


ور جنبل‌وجادو 


كف مى بينم فال می كير م جنبل و جادو می كنم 

كوزه رو كفتر مى كنم كاسه رو يارو مى كنم 

من با يه فوت خربزه را به شكل لک لک می‌سازم 

گاو به اون بزرگی رو به قد آلو می كنم 

گاهی که عشقم می کشه با دمپایی خر می‌سازم 

وقتی بخوام من شتر و بشکل جادو می كنم 

آقا فيله با فوت من آفتابه از آب درمیاد 

دستأمو که تکون میدم ماهی رو يابو می كنم 

مزرعه هندونه رو ميون سینی جا میدم 

صندلی رو برای تو کتلت و کو کو می كنم 

یک پشه رو اگر می خوای بيار بده تحویل من 

که پیش چشمات پشه رو مثل دو آهو می كنم 

طیاره با نگاه من یک دونه تخم مرغ ميشه 

این تخم مرغه رو برات آب يز و نیمرو می كنم 

كله رو که تکون میدم زغال ميشه مثل شکر 

گاهی منار جنبون و ناز ک تر از مو می كنم 

اكه بخوای تو شهر ماء فال كير حقه باز ميكه 

عقرب كاشون و برات عينهو زنبور می كنم 

جنبل و جادو كارمه حقه بازى شعارمه 

كر بدهى حق و حساب حقه يامو رو مى كنم 
محمدرضا تهرانى 


به سر آستین پاره كار كرى كه ديوارت رامی جيند و 
به تو می كويد ارباب نخند... به پسر کی که آدامس 
می‌فروشد و تو تابه حال از او چیزی نخریده‌ای 
نخند... به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه 
می رود و شاید چند ثانیه کوتاه معطلت کند نخند. به 
رفتگری که در گرمای تير كلاه پشمی به سر دارد. 
به راننده آژانسی که جرت می‌زند و به پارگی ریز 
جوراب آبرومندی در مجلسی و به يشت وروبودن 
چادر پیرزنی در خیابان و... به هیچ کدام از اینان که 
فکر می کنی می توانی به دیده تحقیر بنگری نخند. 
دیگران خبری نداریم و در یک کلام هر گز به آنان 
که جز خدا يشت و پناهی ندارند نخند. 

مجيد کاظمی نوقابی -گناباد 


فاصله‌ها را رعایت كنيد 
فاصله اجتماعی را رعایت کنید! 
از آدم مشکوک به کرونا ۲مترا 
از آدم رياكار ۲۰ متر؛ 
از آدم دروغگو ۰ مترا 
از | دمی که به وقت نیاز یادتون میکنه ۲۰ كيلومتر!... 
و از آدمی که بهتون حسادت میکنه ۰ کیلومتر 
دوری کنید...! فاصله رو رعایت كنيد تاروح و 
جسمتون مصون از هر آفتی باشه 
مازیار اوریمی از قائم شهر 


افلاماٹ بی 


وگ نامه به سردبير 


باسلامى گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با عرض تسلیت شهادت ششمین اختر 
تابناک اسمان امامت و ولایت حضرت امام 
جعفر صادق(ع) و با این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی 
يا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء نشانی و بویژه 
شهر و دیار خويش دريغ نفرمایید. 

3F‏ وا وا 
8 احمد شمسايى -سبزوار 
در رابطے با صفحات مجلے و مطالب ان و 
همين طور هر انتقاد و ييشنهادى كه نسبت 
به نويس ند كان و همكاران داريد همانطور كه 
بارهاعرض كردهام مى توانيد اظهارنظر و 
همكارى كنيد كه موجب غناى هرجه بيشتر 
نشريه خواهد بود. با سياس از شما 
8 على دادبه 
جندى قبل مطلبى فرستاده بوديد بر گرفته 
از كتاب دارالمجانين مرحوم جمالزاده 
داستاننويس برجسته ايران كه اينطور شروع 
می‌شد: اكر حسن جمال است نه تنها در تهران 
بل در سر تاسر خاک ايران دخترى نيست كه 
به كرد يايش برسد. به ماه می كويد تو در نياء 
من می آیم... آن ابروى كمند.آن كيسوى بلند 
که بافتم بافتم پشت کوه انداختم... 
به هر حال چون مطلب و نتیجه گیری خاصی 
نداشت گمان نمی كنم برای خوانند كان نیز 
جذابیتی داشته باشد. منتظر آثار و نوشته‌های 
بهترتان هستم. موفق باشید. 
8 حسین مستعلی زاده-بردسیر 
نوشته‌ها و مطالب خوب شما به دستم می رسد 
و اغلب در مجله از آنها استفاده می‌کنب] 
برایتان توفیق آرزومندم. 
© زیگورات و مهرداد-؟ 
اين عنوان دو نامه ارسالی به سر دبیری است. 
واقعاً درست است که خوانند كان عزیز مجله 
را محرم ندانند و با چنین اسامی مستعاری 
0 49 ۴۰۰۶ 
نامههاى این عزيزان در تماسهاى بعدى كه 
انشالله خود رامعرفى كردهاند با كمال ميل 
پاسخ خواهم داد و فعلاً برای هر دو عزيز 
سربلندى آرزو مى كنم. 
© محمدرضا بهلول-ك ركان 
از لطف شما خواننده محترم نسبت به مجله 
سياسكزارم و اميدوارم بتوانيم هر هفته بهتر از 
هفته قبل محتواى مجله راارتقا دهيم. 


سميه د او ود بيكى 
71 ط27۸ طء ا 018 


باريكترازمو 


ما اہ ہے 
هر كاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند. خوشحال شدیم.... 
هر كاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم... 
هر كاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته‌اند هدیه دادیم... 
هر كاه خوبی ما به علت نشان دادن بدی دیگران نبود... 
هر كاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم . 
هر گاه به بهانه عشق از دوست داشتن دیگران غافل نشدیم ... 
هر گاہ اولين اندیشے ما برای 
رویارویی با دشمن انتقام نبود... 
ا هرگاه دانستیم تشر خدا 
نخواهيم شد. مگر زمانى که 
وجودمان آرام‌بخش ديكران 
هرگاه بالاترین لذت ما شاد 
کردن ديكران بود ... 
7 ساس ھت 
بوديمونكفتيم که همه 
اميد روشنفکر - كرج 
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س عازن بار 


بهترين راہ برای ترك يك عادت بد جايكزين نمودن یک عادت خوب 
عادتهاى ماء ميهمانان خوانده و ناخوانده‌ای هستند که درطبقات مختلف 
هر عادتى كه بيشتر به آن توجه شود او را قويتر نموده و میزان تسلط او 
نس نسبت به کنترل رفتار ما را بیشتر می کند. 
جه اين توجه عاشقانه باشد و چه خصمانه زیرا توجه ما ابزار پذیرایی 
از مهمان ماست. يس نباید با عادت ہد در كير شد. فقط کافیست یک 
عادت پسندیده جدیدی را جایگزین آن نمود. 
بهترین روش برای جایگزینی توجه و پذیرایی از عادت جدید. بی توجهی 
در این حالت عادت جدید به واسطه پذیرایی ما روز به روز چاقتر و 
قویتر و عادت قبلی لاغر و ضعیفتر گشته و رفته رفته مهمان جدید جای 
مهمان قدیم را تنگتر نموده و در نهایت جایی برایش باقی نگذاشته و كلاً 
او را محو می‌سازد. 
ای بهترينءبه بهترینها عادت كن كه لايق بهترینهایی 

محمد جعفری کوهبنان 


| ملانصرالدین با نو کرش عباد برای گردش به باغ هاى اطراف شهر می‌رفت. 


یک روز در باغی قاضی را دیدند که مست و مدهوش. خودش یک طرف 
قاضی به هوش آمد و قبا را ندید. به نوکرش سپرد: قبا راتن هر که 
دیدی او را پیش من بیاور. اتفاقاً نوكر قاضی در بازار چشمش به 
نصرالدین افتاد که قبا را پوشیده بود و داشت سلانه سلانه برای خودش 
می‌رفت. جلوی او را كرفت و گفت: بايد با من به محضر قاضی بیایی! 
ملا گفت: دیروز با نو کرم عباد برای گردش به اطراف شهر رفته بودم. 
هم دارم. هر وقت آن مرد مست را پیدا کردید. مرا خبر كنيد تا بيايم 
قبایش را پس بدهم. 

قاضی كفت :من جه می دانم کدام احمقی بوده! قبایش پیش شما باشد؛ 


اگر صاحبش بيدا شد. شما را خبر می کنیم. 
بیژن ملاح سعيد 


ج کے ہے 
CA CEN‏ 
خدامی‌داند. ولى... آن روز که آخرين زنك دنيا مىخورد. ديكر نه 
مى شود تقلب كرد ونه مىشود سر كسى كلاه كذاشت! 
آن روز تازه مى فهميم كه دنيا با همه بزرگی‌اش از یک جلسے امتحان 
مدرسه هم كوجكتر بود؛ و آن روز تازه می‌فهمیم كه زند گی عجب سوال 
سختى بود! سوالى كه بيش از يك بار نمىتوان به آن ياسخ داد. 
خدا كند آن روز که آخرين زنك دنيا می‌خورد. روى تخته سياه قیامت. 
33۹9٥۷۵‏ ٴ و اي 
ذا كيد ا ا افا ا حاط '"' 
باشیم که حیات زند گی را از ياد برده باشیم. 
خدا کند كه دفتر زندگی مان رازیبا جلد کرده باشیم و سعی ما بر این 
وا اور هار اقا کم تا ده 
دنیاء چک نویسی بیش نيست؛ چرا که ترسیم عشق حقیقی در دفتر 
دید اس 


© 
2 


# رهبر انقلاب خطاب به پرسنل نفتكشهاى | 
اعزامى به ونزوئلا: به همه شما عزیزان کاپیتان و [ 
کردید. حر كت شما حر کتی جهادی بود ا 
۶« دکتر روحانی ريبيس جمھور : جھسش تولید : 
دروازه ورود به ايران ۱۴۰۰ است : 
و مفسدان, بايد به عنوان خائن معرفى شوند ١‏ | 
باد ر خواست اینترپل ایران:پلیس ر ومانی. منصوری» : 
قاضی فراری در پرونده طبری را دستگیر کرد 
707 ہمہ" 

٭ رئیس‌جمهوری: دولت مصمم به حل معضل : 
افزايش قيمت مسكن به ويزه اجاره بها است 
٭ طبرى متهم و معاون اجرايى سابق حوزه رياست قوه : 
قضاییه: دوستانم حاضر ند كل لواسان را به نامم كنند! | 
3 وزارت علوم: مدارک مديران تحصيلكرده در 8 
مس سرا تاد اطال شود 
٭ وزارت بهداشت: بی‌توجهی بے پروتکل‌های | 
بهداشتی» خطر موج دوم کرونا را افزایش داده است ۱ 
3 وزير اقتصاد: کسری بودجه امسال در 
بدبينانهترين حالت ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است 
90 هشدار پیونگ یانگ به سئول: روزهای دردناکی 
ييش رو داريد 

٭ اشرف غنی: درخواست طالبان برای ایجاد 1 


#۶ تر كيه در بحبوحه تنش با يونان در دریای 
٭ عمران خان نخست وزير پا کستان به هند برای [ 
مقابله با کر ونا پیشنهاد همکاری داد ۱ 
٭ واشنگتن به خواست بغداد برای کاهش شمار | 
نیروهای | مریکایی در عراق تن داد 

٭ دیده بان حقوق بشر: فرانسه صادرات سلاح به 
٭ اتحادیه عرب: اشغال کرانه باختری موجب 
جنگ ادیان می‌شود 

٭ بشار اسد نخست وزير سوریه را بر كنار کرد ۲ 
#دروسیه: آمادہ مذاكره با آمریکا درباره سوريه هستيم : 
٭ توافق بين المللى برای حذف ژنرال "حفتر" در 1 
٭ كرزى رئيس جمهور سابق افغانستان: آمريكا به ا 
تعهداتش براى ايجاد ثبات در افغانستان عمل كند 
٭ كره شمالى تمام روابط دیپلماتیک و نظامى خود 
با كره جنوبى را قطع كرد ا 
٭ بانک جهانی: اقتصاد جهان به خاطر کرونا امسال 1 
۳ درصد کوچک می‌شود 


: نیروهایش به اسارت | 


ا حفتر در اواخر دهه هشتاد 
| ميلادى به صورت كامل 
| از حاکمیت ليبى جدا شده 
: و به آمریکا سفر می کند. 


از جهان سياست 


لیبی 


آیند صلح و آر امن 
ثید ۵ مبهم و اراس 
باشدت يافتند ركيرىهاد رلیبی نام "خلیفه حفتر" ژنرال لیبیایی که از زمان سرنگونی 


معمر قذافی ندروهایی را فرماندهی می‌کند. بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است اما او 
کیست و چرا چندسالی است که نامش با درگیری‌های داخلی لیبی گره خورده است؟ 


خلیفه بالقاسم حفتر در سال ۱۹۴۳ در 
اجدابیای شرقی به دنیا آمده و فارغ التحصیل 


: دانشگاه نظامی بنغازی است. همچنین گفته 
| مى شود او یکی از عناصر اصلی کودتایی است 
١‏ كه در در سال ۱۹۶۹ منجر به سرنگونی "ملک 
ا ادرسن"ناد شاه سابق لیبی:وزوی کار آمدن 
: معمر قذافى شد. اين نظامى ليبيايى كه تا ساليان 
| سال به قذافی وفادار ماند در نهايت به عنوان 
: فرمانده نيروهاى مسلح لیبی انتخاب شد با 


وجود آنكه رابطه او و رهبر فقيد ليبى به صورت 


: مطلوبى پیش می رفت مشار کت خليفه حفتر در 
: جنگ‌ه ای مختلف از قبيل جنگ ليبى با چاد 


: حفتر ودر عين حال نگرانی قذافی شد. قذافی 
١‏ که خود به واسطه یک کودتاروی کار آمده 
8 خود می‌دانست و همین امر باعت شد که در 


نهايت از فرصت استفاده کر ده و درسال ۱۹۸۷ 


: در منطقه "وادی الدوم" با عدم يشتيبانى از او 


۱ ہر وو ست 
ارتش چاد در آیند. 307 
فراوان در نهايت خليفه | | 


نبرد با دولت مركزى 


با آغاز اعتراضات در لیبی وافزايش اقدامات 


نظامی, حفتر دوشادوش گر وه‌های اسلامگر در 
: مقابل ارتش وفادار به قذافی که دشمن واحدشان 


شناخته می‌شد جنگید. با اين حال ژنرال حفتر 


| به محض کشته شدن قذافی راه خود را از آنها 
: به "'نقشه نجات لیبی" را مطرح کرد. 


۶ صلم ۲+02۸" 15 یات ی 


ریاست "فايز السراج''از سوی نهادهاى بین 
المللى و اغلب كشورهاى دنیا اين يارلمان را 
دولتى خودخوانده در شرق ليبى يرداخت. 

حفتر كدام عمليات را فرماندهی کرد؟ 

او در زانويه ۲۰۱۴ عمليات "كرامت ليبى" 
راآغاز كردوعليهآنجه که وی گروه‌های 
تروریستی می‌خواند اعلام جنگ کرد. در مارس 
۵ از سوی مجلس نمایند گان طبرق به عنوان 
فرمانده ارتش ملی ليبى" انتخاب شد.همچنین 
در سيتامبر ۲۰۱۶ نیروهای تحت امر او مراکز 
اضلی نفت لیبی از قبیل الزيتونه» البرقيه. رأس 
لانوف و سدره را يس از در كيرىهايى شديد به 
تصرف خود در آوردند. يس از آن بود که در 
ژانویه ۲۰۱۷ نیر وهای تحت امر اين ژنرال لیبیایی 
توانستند شهر بنغازی در شرق لیبی را به صورت 
کامل اشغال کنند. 

گفتنی است نبرد حفتر با نیروهای اسلامگرا 
موجب شد كه مصر و امارات متحده عربی 
۱ ۱۱۳ © از وی حمایت کنند. 
| 


]ا البته عمليات نيروهاى 
( وي وابسته به حفتر با انتشار 
ا فایلی صوتی آغاز شد. 
6 رد ۱ 

| حفتر در این فایل صوتی 
تاكيد کرد کے نیروھا 
و ساکتان طرابلس 
برای مصون ماندن از تلفات اين عملیات بايد 
پرچم‌های سفید خود را نشان بدهند. حفتر 
همچنین از نیروهای موسوم به ارتش ملی 
ليبى" خواسته است تا گزندی به شهر وندان 
طرابلس, تبعه‌های خارجی و زیرساخت‌های 
لیبی وارد نکرده و تنها گروه‌های شورشی را 
هدف قرار دهند. 

"فایز سراج "نیز که طرابلس رابا تهدید جدی 
مواجه دید نیر وهای متبوع حفتر را تروریست 
و جنایت‌کار توصیف کرد و از نهادهای نظامی 
وابسته به دولت طرابلس خواست تابا تمام توان 
به حمایت از شهروندان لیبی بپر دازند. 


با زگشت به ليبى 

آخرين تحولات ميدانى نشان می‌دهد كه 
نیروهای حفتر از هفت جهت به طرابلس حمله 
كرده اند. در همین خصوص برخی منابع خبرى 
از در گیری بين نيروهاى حفتر و مخالفانش در 
حومه طرابلس و فرود گاه این شهر خبر داده اند. 
همچنین گزارش شده است که نیروهای مسلح 
مستقر در شهر مصراته در غرب لیبی که حامی 
دولت مر کزی هستند روانه پایتخت شده‌اند تا از 
پیشروی نیروهای خلیفه حفتر جلوگیری کنند. 

ناگفته نماند كه آنتونيو گوترش, دبیر کل 
سازمان ملل همزمان با افزايش در گیری‌ها با 
سفر به ليبى تلاش کرد تا خلیفه حفتر را از حمله 
به طرابلس منصرف كند اما اين تلاشها راہ به 
جايى نبرد و دبير کل سازمان ملل اعلام کرد كه 
درحالی لیبی راترک می كند كه نكران به راہ 
افتادن نبردى خونين و فاجعه آمیز است. 

دولتمردان كشورهاى غربى نيز كه به واسطه 
حمله ناتو به ليبى جنين وضعيت اسفباری را به 
بار آوردهواين کشور راد ر كير جنك داخلى 
كردهاند در بیانیه‌ای مشتر ک دو طرف رابه 
آتش بس دعوت كرده و هشدار دادهاند كه ليبى 
در آستانه هرج و مرجی جديد است. 

در همین راستا رسانه‌های عرب زبان در 
بازتاب خبر تحولات و در گیری‌ه ای لیبی به 
دو گروه تقسیم شده اند؛ رسانه‌های قطری و 
پایگاه‌های خبری نزدیک به اخوان المسلمین به 
حمایت از دولت مستقر در طرابلس می پر دازند 
و اماراث و عربستان را متهم می‌کنند که بر 
عليه حکومت مشروع اقدام می ور زند.العر بیه. 
اسکای نيوز و دیگر رسانه‌های همسو با عربستان. 
امارات و مصر هم اخبار و تحلیل‌های خود را در 
حمایت از خليفه حفتر مهندسی کرده اند. 

آینده سیاسی در ابهام 


البته اشاره به اين نکته هم ضر ورى است 
که حفتر درحالی عملیات اخیر خود را اغاز 
کرد که پیش از آن با سفر به عربستان سعودی 
با محمد بن سلمان. ولیعهد اين کشور دیدار 
کرد که البته جزئیاتی در خصوص محتوای 
اين دیدار منتشر نشد. 

در هر صورت سير تحولات در لیبی و عدم 
واكنش جدى از سوى برخى كشورهاى تأثير 
گذار این گمانه را مطرح می كند كه برخى 
كشورهاى غربى و عربی با انگیزه‌هایی از 
قبیل مقابله با سيل مهاجران لیبیایی به ارويا 
وعدم قدرت یافتن اخوان المسلمین نه تنها 
حا دولبت مک روع ای تیستند بلگه ید 
نوعی بسیج شدہاند تا نیروهای خلیفه حفتر 


' رجب طیب اردوغان,رئیس جمهوری ! 
١‏ تركيه گفته الست که "مادر ترکیه ۱ 
! موظف به حمایت از خویشاوندان ! 
1 1 
1 1 
در آورند. مسألهاى كه می‌تواند ليبى را 
چندین سال ديكر گر فتار در كيرى داخلی 
كند.ازاين رو بايد به انتظار نشست و دید 
بازيكران منطقه‌ای و بين المللى جه آینده‌ای 
حمله شديد حفتر به اردوغان 

اين در حالى است كه مداخله كسترده نظامى 
تر کیه در پشتیبانی از دولت مورد حمایت 
سازمان ملل در لیبی. با واكنش تند شورشيان 


در شرق اين كشور روبرو شد و نگرانی‌هایی 
را در اتحاديه افریقا ایجاد كرد.زنرال خليفه 
حفتسر که بخش‌هایی از شسرق لیبی را کنترل 
می کند از تمام مردم اين کشور خواسته برای 
دفاع از سرزمین‌شان سلاح بدست بگیرند و 
رجب طیب اردوغان. رئيس جمهور تر كيه را 
"سلطانی دیوانه " خوانده که در آرزوی تسلط 
مجدد بر یکی از سرزمین‌های سایق دولت 
عثمانی است.حال هم تر كيه به دنبال آن است تا 
جلوی پیشروی‌های نیروهای ژنر ال خليفه حفتر. 
مستقر در شرق لیبی را بگیرد. 

ارتش ژنرال حفتر بخش بز رگی از لیبی را در 
دست دارد و از مدت‌ها پیش در صدد تصرف 
طراباتین: بايعقحت ایس برد ات وا كية 
می‌خواهد مانع از اين کار شود.دولت فائزسران 
نخست وزیر دولت مستقر در طرابلس ( که 
دولت وفاق ملی خوانده می‌شود) هم با حملات 
دولت رقیب مستقر در شرق مواجه است. 

اردوغان ماه پیش گفت؛ دولت سراج 
خواه ان حضور نیروهای تر کیه در اين کشور 
شده است. این دو توافق نامه‌ای را امضا كردند 
که به موجب آن تر کیه نیروهای نظامی خود را 


به لیبی می‌فرستاد.در عين حال. دولت تر کیه 
قراردادی با این دولت برای تعیین مرز دریایی 
و استخراج نفت از مد يترانه بست که با مخالفت 
یونان, اتحادیه ارویا و امریکا مواجه شد. 
نیروهای ژنرال حفتر تابستان سال پیش اعلام 
کردند که به دلیل حمایت تر كيه از دولت لیبی به 
اهداف متعلق به تركيه حمله خواهند کرد. 


وا کنش شد يد تر کید 


اين در حالی است كه تر کیه هم به ژنرال 
خلیفه حفتر در مورد ادامه حمله به نیروهای 
دولت لیبی در طر ابلس هشدار داده است.رجب 
طیب اردوغان. رئيس جمهوری تر کیه گفته 
است که "مادر تر کیه موظف بے حمایت از 
خویشاوندان خود در لیبی هستیم " و افزوده که 
اگر تركيه در لیبی دخالت نمی کرد. نیروهای 
ژنرال خلیفه سیر تام آن کشوز رابه تسرف 
خود در آورده بودند. وی افزود که اگر ژنرال 
حفتر به دولت لیبی. كه جامعه بين المللی آن را 
به رسمیت شناخته. حمله کند. تر کیه "درسی به 
او خواهد داد که هر گز فراموش نخواهد کرد." 

البته چندی پیش فایز السراج. نخست وزير 
دولت وفاق ملی ليبى: و ژثر ال حفتر: رهبر دولت 
خودخوان ده آن کشور به طور غير مستقیم در 
نشستی در مسکو شر کت کردند اما روسیه و 
تركيه که از این نشست پشتیبانی می کردند. موفق 
نشدند ژنرال حفتر را قانع کنند که از عملیات نه 
ماهه خود برای تصرف پایتخت دست بردارد. 
مسکو جدیدترین تلاش برای 
باز گرداندن ثبات به لیبی بود که از زمان 
سقوط معمر قذافی در سال ۰۲۰۱۱ دستخوش 
رقابت‌های قبیله ای و جناحی شده است.اگرجه 
فایز السراج توافقنامه آتش بس را امضا کرد. اما 
ژنرال حفتر بدون امضای اين توافقنامه مسکو 
رات رک گفت. خب رگزاری اینترفا کس به نقل 
از مقامات روسی گفته است كه دلیل اينكه 
وی مسکو را تر ک کرده این است که تقاضا 
داشته دو روز برای تصمیم گیری در مورد اين 
توافقنامه فکر کند. 

در مقابل» رئيس جمهوری تر كيه در سخنانی 
در پارلمان آن کشور گفته است که ژنرال حفتر 
"فرار کرده" است و پارلمان تر کیه هم به دولت 
اجازه داده است تابه منظور حمایت از دولت 
ليبى در طرابلس به آن کشور نیروی نظامی 
اعزام کند اما گزارش‌های سازمان ملل متحد 
حاکی است که از زمان آغاز درگیری بين 
طرفین بیش از صدها غير نظامی و حدود ۲ هزار 
نظامی کشته شده‌اند و این جنگ داخلی هزاران 
تن را بی‌خانمان کرده است. ۰ 


م 
اگلاعات ی ارو ۳۸۸۲ AN‏ ۷ 


قدا کاری در راه میهن» خی ,باز گان است 


و ار یوش لند 


سه‌گانه 
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زند کی بدون سقف 

افزايش شدید قیمتها در دو سال اخير به یک 
عادت زشت در بازار ايران تبديل شده. هر جند 
که پیش از آن هم اين بازار سالها با تورم و گرانی. 
مانوس وود 4 ار سال ۹۶ آغاز شد 
و تا امروز با شدت تمام ادامه دارد و شاید چند 
776+ ال خود برسد. یک افسار 
در فمتهاست که می‌تواند بسیاری از 
اتوععاق سای اجتماعی و سیاسی ایران 
رادر صورت ادامه یافتن, از بين ببرد. موج جدید 
كرانيهاء يس از اينكه بازار ارز سکه. لوازم خانگی. 
خودرو ميوه و حتى كالاهاى كوجك مورد نياز 
روزانه را درنوردید. جندهفته ای است كه به دامن 
بازار مسكن افتاده و با سرعتی عجیب. قیمتهایی 
عجیب‌تر در اين بازار متولد می کند. 


اکا E E E‏ 2 2 دک 


سقفی كم ر نگ در دوردست 

۶7٢۲‏ کننده‌تر از دیگری‌بود: 
وعده‌هایی که حتی اگر بتوانند عملی هم شوند. در 
کوتاه مدت و دست کم برای سال ۱۳۹۹ هیچ 
اثر قابل ذکری در بازار مسکن نخواهند داشت. 
وزير مسكن می كويد بازار را کنترل خواهیم کرد 
با سرعت دادن به ساخت مسکن ملی برای اقشار 
ضعیف و به پایان رساندن پروژه‌های مسکن مهر 
برای آنها که در صف در اختیار گرفتن اين نوع 
خانه‌ها بوده اند. 

اماوزیر نمی گوید. طرح مسکن مهر که 
رميش ار ءامسال قل 1 9 تازه امسال 
به يايان می‌رسد و این نشان می دھد طرحهای 
0 س ول ه مدتھای بسیار 
طولانى احتیاج دارند تا به ثمر بنشسینند و حتماً به 
8۶۲۴ دانند امسال‌با دو 
برابر شدن نرخ اجاره بهای خانه خود. جه کنند. 
نمی آید. راہ حل بعدی جناب وزیر تسهیل صدور 


e e‏ نسح e‏ ہا و دج 


سقفی با دلار 
نکته اصلی اینجاست که علت جهش در گرانی 
به علتهای فنی و کمبود مسكن و سیاستهای کلان 
۲ ا ا ھای مسکونی مرتبط باشد ناشی 
از جهشی است که در بهای بازارهای موازی و دیگر 
کالاها در جامعه روی داد. جهشی که باعث شد بهای 


۸ کل ۸ خرداد ۹۹ 


تر 
اطلاعات کل 


بهاى مسكن برای نمونه در تهران 
نسبت به سال كذشته در همين روزها 
به دو برابر افزايش يافته واين رشد صد 
در صدى در اجاره خانه‌ها هم وارد شده 
و اگر افزايش بهاى ارز سكه. خودرو و 
لوازم خانگی و... برای بسیاری از مردم. 
بامحروم كردن خود از داشتن چنین 
دارایی‌هایی. ممکن شده بود. اما مسکن و 
سر ناه دیگر کالایی نیست که سرپر ستان خانوار. 
با محروم كردن خود و فرزندانشان از داشتن آن٠‏ 
بخواهند یا بتوانند با گرانی آن بجنگند. 

به ویژه اینکه کے معمولا گرانتریندارایی 
هر خانواده است و وقتی بهای آن دو برابر می‌شود 
[ ۶ کار یک سال فشار اقتصادی که 
٥٣‏ نانوان بسیاری خانواده‌های 
ايران می آید. غير قابل تحمل می‌شود. در ايران 
۰ درصد كل خانواده‌ها اجاره نشين هستند و در 
تهران؛ این عدد به حدود ۴۵ درصد می‌رسد و این 
افزایش شدید اجاره بهاء می‌تواند سقف بالای سر 


۰ درصد از ساکنان ايران و ۴۵ درصد از ساکنان 
تهران را از روی سرشان دور کند. مدتی قبل هم. 
اين تجربه تلخ در بازار مسکن تکرار شد ودر آن 
زمان نتيجه اين بود كه ساکنان تهران از مناطق 
گرانتر به مناطق ارزانتر شهر يناه آوردند. ساکنان 
مناطق ارزانتر شهر به حاشیه شهر کوچ کر دند و 
+٦٣‏ ور زند گی می کردند» خیلی 
معلوم نشد اين سيل گرانی با خانواده‌های آسیب 
دیده آنه چه کرد؟! حالا یک بار دیگر این پلکان 
شوم در حال تکرار است و عده‌ای ناچار به كوج 
به حاشیه شهرها می شسوند ولی شرایط سختی که 
بیماری کر ونا برای اشتغال ایجاد کرده و بسیاری 


mm سم ان‎ a a سس‎ a a a a 


پروانه ساخت و صدور مجوزهاى تراكم 
۰ "ا "او 
اصولاً این مجوزها از سوى شهرداری‌ها 
اعطا می‌شوند. وزارت راہ رياستى بر 
شهرداريها ندارد تا در این مورد به 
ايشان فرمان دهد و ثانیاً تراكم فروشی | 
و بلندمر تبه‌سازی که سالهاست با 
چالش‌های بزرگی روبرو شده و معلوم 
شده اگر با سرعت و بدون در نظر گرفتن مقدمات 
و لوازم و امکانات شهری انجام نكر دراد 
بحرانهای بدون راه حلی برای ساکنان شهرء 
ایجاد خواهد کرد. راه حل دیگری هم از سوی 
وزیر مسکن و البته رئيس جمهورء مورد اشاره قرار 
گرفته و بر اساس آن قرار بر اين است که زمینهای 
دولتی به ویژه در اطر اف شهرها به متقاضیان برای 
كا - اراك ولی این هم اگر به مرحله اجرا 
ل سدس به ک سقف قابل سکونت 
براى يك زوج جوان يا يك خانواده جند نفره. 
دست کم از امروز به ۲ تا ۲ سال وقت نياز دارد. 


دو راه حل دیگر هم از سوى اين دو مسئول عزیز 
ارائه شد تا نشان دهند که تعداد راه حلهایی که به 
ذهن شریفشان می‌رسد. در هر مساله می‌تواند به 
0 2 نان این دو ساد و راه حل 
اند کی مناسب‌تر به نظر می‌رسید. ولی هر کدام از 
اینها هم با چالشی بزرگ. مواجه است. 

ول ایتکه گفته د با هماهتکی بانکها به 
| ۰ اط سخت قرار گرفته‌انده 
6 عوآمد شدتامشكلراازسر 
بگذرانند. ولى روند كرفتن وام از بانکهاء به ويزه 
۳۲ ۱ د ونيا ياتكهارااجباريه اعطاى 
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خودروی ایرانی به بالای ٠٠١‏ ميليون پرتاب شود 
سکه به ۸ ميليون نزدیک شود و دلار به ۱۸ هزار 
تومان برسد.مطابق فرمولهاى ساده اقتصاد زمانى 
که اين بازارهای موازی, جنين رشد می کنند و برای 
٦۷٦‏ اون بادار یزدر مال گذشته 
صعودی کم نظیر را تجربه می کند. به 
طور طبیعی بهای مسکن هم گرفتار چنین 
شرایطی شده و اوج می كيرد و تنها چاره 


آن مهار بازارهاى موازى است. بازارهايى كه تقريباً 
همه آنها تحت تأثير بهاى ارزهاى خارجى به ويزه 
۳ ای که دلاراوج گرقت. بلافاصله 
بازار سکه و طلا و خودروهای خارجی و داخلی و لوازم 
منزل داخلی و خارجی به سمت گرانی شدید حر کت 


pr 


۲۳ 


بنگاهها را به مرز تعطیلی و ورشکستگی برده. اجازه 
نمی‌دهد که بسیاری از آنها كه به اميد یافتن شغل 
و درآمد به حاشیه شهرها يناه آورده بودند. از این 
محل‌ها دور شوند, چرا که دیگر امکان كسب د رآمد 
نشینی در شهرها از آنچه هست هم وخیم‌تر خواهد 
کشاند.خبر بد در این باره. درست از همانجایی 
شنیده شد که گویندگانش فکر می کر دند درحال 
مخابره یک خبر خوب به بازار مسکن هستند. زمانی 
كه وزیر راه و شهر سازی و رئيس جمهور محترم. 
ساعاتی قبل با اعتراف به شرایط غير طبیعی در بازار 
گفتند و زمانی که جملات ایشان تمام شد. بسیاری 
شنوند كان به اين نتيجه رسیدند که در اصل هیچ راه 
حل سریعی در اختیار دولت نیست و طبق معمول 
اين خود مردم شریف ايران هستند که بايد در خط 
مقدم نبرد با گرانی بایستند, آن هم بدون داشتن 
لام وس 
گے گے کے کے | گے گے 
از خانه‌هاو زمین‌ھای خالی و بی اسستفادہ بود كه 
مقدمات آن هم آماده شده واكر به سرعت اجرا 
شود می‌تواند بسيارى از مالكان ميليونها خانه و 
مالیاتهای بزرگ, اقدام به عرضه اين خانهها و 
عرضه فراوان بتواند بهای خانه و ايارتمان و زمين 
و به دنبال آن اجاره مسكن را كاهش دھد. 

ما اینجا هم معضل بزرگ چگونگی شناسایی 
اين واحدهاى کال و اثبات خالی بودن آنهاست و 
اينكه بسيارى از مالكين با تنظيم چند ب رگ صوری» 
ممكن است اينطور وانمود كنند كه مستاجرى در 
خانه دارندو اكر جنين شود. بسيار سخت است که 
راههايى برای اثبات خالى بودن یک واحد مسکونی 
r r r‏ کے r r r‏ 


گر دو ازاب نووست کف کر اراق اترک ارو سر 
وجود داشته باشد. برای اوضاع عجيب بازار مسکن. 
بايد آن رادر ساماندهى به بازار ارزها جستجو کرد 
و به سياستمداران یاد آوری کرد. زمانى که مشغول 
تدوين سياستهايى بوديد که نتیجه‌اش در جهان 
سياست افزايش شديد بهاى ارزهای خارجى بود. 
بايد به فكر ياسخى به مردم در اين روزهاى داغ 
نزديك تابستان‌می گشتید. 


كوهر "خود" 


بیش و کم ياد داريم كه در سال‌های پیش 
و فارغ از درد کروناء در شب‌های احیای قدر 
و دیگر مناسبات خاص مذهبی, چهره‌هایی 
از مردمانی در رسانه‌ها منعکس می‌شد. که 
ظاحرفسلق سا آن متاپ ها ای تماياة 
نمی کرد و اما باطنشان - که از دید همگان ينهان 
بود- جه بسا مناسب‌تر از برخی دیگران می‌بود. 
قر آن‌های برسرنهاده, اشک‌های روان بر گونه. 
پلک‌های برهم افتاده و عاش قىهاى نهانی که 
خود بيدا و اشکار بود از زاری دل. 

ان ص از مر دمان امس ال تسا یود ند و 
جه کردند؟ قاعدتاً برخی‌شان به خسارت از 
دست‌دادن محافل, در کچ منازل خزیدند و 
خسبیدند؛ ليك بعضی د گر به خود جنبيد ند 
وزمام کار خویش را خود" به كف گرفتند و 
۶ کردند وبه غین از دست‌دادن 
))۶ ؤ+ دست رن 
"خود" خانه كردند و مصداق این ابيات مولانا 
شدند که: 

در زمین مردمان خانه مكن 

کار شود" کی كار "وھ 

كيست بيكانه؟ تن خاک تو 

كز برای ار کاک قوس 

تا تو تن را چرب و شيرين می‌دهی 

جوهر "خود" را نبینی فربهی 

7 5 "مھ مم" 
پژواک آرام و خصوصی عاشق با معشوق. 

نداين كه دعاى جمعى راموضوعیت ويا 
اثرى نيست - که اثبات شىء نفى ما عدا نمی كند 
اما طاقن مت وم نه هیر بان كددها 
رابايد ناگزیر در جماعت و بلند آواز خواند تا 
بالا رود. و نجوای پنهان را بايد از پرده برون 
فکند تا به چشم معشوق درآید. و باید حتماً 
کال را ذا "قال "ھ 
7 ات که سای را فا اجار 
و ناگزیر به اصل "دعا" پیوند زد. 

از زاویه‌ی دیگری بنگریم: 

اگر خدای‌نخواسته. کرونای بىحيا با ما تا 
محرم و صفر دوام آورد و عزاداری‌هامان را در 
يشت ویترین "زوم" و اسکای و اسکایپ" 
محبوس کند. لابد بايد به دل و قلب و ارادتمان 
به ساحت سالار شسهیدان شک و شبهه اوریم. 
كه امسال دد آن سال‌هایی که می‌شرا؟ 


همان گونه که گفتمان مراسم به مناسبت 
اجام ولا ی طول رها ال کر 
متفاوت و متنوع بوده؛ واما اصل ماجراء که 
محتواى مناسبت‌هاست تغييرى نکردہ؛ در 
این رو زكاران جد يد كرونايى و يساكر ونايى نیز 
باید ظرفیت پذیرش تغبیرات را داشته باشیم) 
عدوت آنکه تاشبانه و شا یلته لعل دعاو ل 
راواصل عید ودر یک کلام,اصل "فهم و 
تعقل "را قربانی مراسم و مناسک کنیم. 

از سالیان پیش بسیاری قلم‌زنان معتقد و 
از جمله صاحب این قلم ناجيز بر آين خطر 
بالقوه هشدار داده‌اند. كه "مناسکی" كردن كل 
دین و ای کر تمام محتواى ماتھے 
در مصاف کروناروزگاری‌ه ا" ناگهان کم 
می آورّد؛ و این کم آوردن نه تقصیر محتوای 
دين بلكه به كردن محتوازدایان " دين در 
فربه‌سازی و چاق‌وچله يردازى آيينهاست. 

را ار ا 
در مراسم احياء در خانه خوابیدند ويا جلوی 
جعبه ی سیمایی لمید ند و زور اشک زدند و زجر 
خشکی چشم کشیدند. اعظم بار گناهش(ا) بر 
دوش کسانی‌است که سالیان سال. مردمان 
راجز به مراسم و هیاهوی دعا و دوری از 
خلوت نجوا آموخته نکر دند و اینگونه "تلقين" 
کردند كه نجوا یعنی برملا كردن اسرار. و دعا 
یعنی نگاه به زبان و حال دیگری, و عبادت 
یعنی فقط شر کت‌جستن در كنار ديكران: و 
عبوديت يعنى كشش هیجانی در مغناطیس 

این ابلیّه ؛ يعنى "شوم‌قدمی كروناهاء كه 
ناگهان بساط بسيارى از سنن مألوفه و مراسم 
مانوس را درهم می پیچد, در نگاه‌های صرفا 
مناسکی و آیینی بدان‌جا می‌انجامد. كه برخی. 
یا از سر عصبانیت ويا یکسویه‌نگری اصل 
عبودیت و عبادت. ناجار می‌شوند که یک 
ویروس تمام‌عیار را یکسره توطثه نام نهند 
و در قياس مع‌الفارق با بیماری قند غير واگیر 
ويا آلودگی هوای غير فراكير تمثیل آورند 
٥٣٥‏ فقدان آلترناتیوها در دعاخوانی 
دسته‌جمعی را به پشت‌صحنه‌های "خیالی" 


هر کار دار کت در أغلاء محال به ذظ می و سد 


© کا لايل 


ارجاع دهند.حلقه‌ی مفقوده همان تعبير ملاى 
رومی‌است که گفت: گر در زمين دیگران خانه 
کنی. گوهر "خود" را آگاهی نیایی. 

پی نوشت: مثنوی, دفتر دوم ابیات ۲۶۲ تا ۲۶۴ 


له 
اطلاعات ہش گی سارو ۳۸۸۶ للم ۹ 


زيرنظر: محمود صفادار 


ماسال واساند رامن 

شهرستان سرس بز و زیبای ماسال واقع در 
استان گیلان. دومين شهرستان مرتفع استان 
كيلان يس از رودبار است و پیش ازاين بخشی از 
شهرستان وسیع تالش بود. اين منطقه از دو بخش 
ما او ار لا کور 
جاذبه‌های طبیعی و گر دشگری هستند. 

مس را هرا هار کل ور 
دارد. ماسال در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال غرب 
رشت و در ۲۰ کیلومتری غرب فومن و صومعه 
سرا واقع تن ست 
ان مس هه یل 
کوهستانی بودن 


روستق لوا رجان 


بانزديك شدن به فصل گرماء روستاهای 
۶۳ یءی ہی !||" 
پیدامی کنند و میزبان مسافران از شهرهاو 
استان‌های ماف خواهند بود. اسان آذربایجان 
شرقی هم با داشتن انبوهی از جاذبه‌های طبیعی و 
تاریخی از اين قاعده مستثنی نیست. 

روستای لیوارجان از روستاهای شهرستان 
جلفا در استان آذربایجان شرقی است. اين روستا 
با ۱۹۰۰ نفر جمعیت. پرجمعیت‌ترین روستای 
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دارای زمستان‌های گرم است. رطوبت این شهر 
زياد بوده و بیشترین رطوبت آن در شهریور ماه 
است و توصیه می‌شود در ماه دیگری از ان دیدن 
کنبد. ماسال را در قدیم رود كنار می‌نامیدند و 
محل تشکیل شنبه بازار کنونی بوده است. وجود 
همین شنبه بازار باعث رشد آبادی‌های منطقه 
شد.وجه تسمیه ماسال بطور دقیق مشخص 
نیست اما بعضی اعتقاد دارند از تر کیب مازال" یا 
"مس ال" است که به معنای کوهواره كوه مانند و 
منسوب به کوه است. 

اما در مورد وجه تسمیه شاندرمن چنین 
تشریح کرده‌اند که در گویش تالشی, شاندرمن 
ا م 
معتقدند به خاطر اينكه شاندرمن در كذشته 
داراى کاروانسراهایی بوده و در واقع محل عبور و 
اتراق کاروان‌هایی به سمت تالش شمالی و خلخال 
بوده. به اين نام. نامگذاری شده است. رت دیگر 
نيز معتقدند در دوران قديم اين منطقه شاه نشين 


شهرستان جلفا شناخته می‌شود. اين روستا پیش تر 
در مسير عبور كاروانهاى ايرانى به روسيه وارويا 
LE Il e‏ 
شده بود.روستا در ميان باغات وسيعى از درختان 
مد و قرلار لوقه روف اراق میا ويا 
وخوش آب وهوا در منطقه می‌باشد. امروزہ 
اکثریت مردم لیوارجان به باغداری مشغول 
هستند و از طریق فروش محصولات درختی امرار 
ماش بے کر 

این منطقه را نگین آذربایجان هم می‌خوانند. 
یکی از عوامل سرسبزی آن وجود درختان گردو 
است. گردو یکی از محصولات باغی لیوارجان 
می‌باشد که حتی یکی از محلات آن به همین نام 
یعنی "جویزلیک" نامگذاری شده است و این امر 

EKA TN 


بوده و به همین دليل آن را شاندرمن (شاه در 
من) نامیده اند.وجود رودخانه در میانه ماسال. 
زیبایی اين شهر را دوجندان کرده است .رودهای 
"خالکایی" ماسال و رود مرعى شاندرمن 
اصلی‌ترین رودهای ماسال هستند. اين رودخانه‌ها 
قابلیت کایاک سواری را دارند. "پارک ساحلی" 
ماسال در كنار رودخانه خالکایی قرار دارد که 
محلی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت و 
استراحت اس سار های ماسال را فراموش 
نکنید. ماسال چندین آبشار زیبا دارد که از جمله 
آنها می‌توان آبشار ویوز در مجاورت منطقه ییلاقی 
النره در شاندرمن. ابشار خون با ار تفاع بیش از ۱۵ 
مر ۶۹۸ یت با ارتفاع ۱۰ 
متر رانام برد. از دیگر جاذبه‌های ماسال می‌توان 
به غارهای دیدنی ان اشاره کرد. غارهایی همچون 
۶ی SCI‏ 
را می‌توان در این شھرستان نام برد. در مجموع 
ر عار رک و کو جک در نر كان 


“a 


ےغار ا رص ل ارجا است ای درخت 
با بهترين كيفيت در ليوارجان رشد می کند. 

قنات‌های لیوارجان ر گهای حياتى آن می باشند 
وليوارجان تمام سر سبزى و يويايى خود را مديون 
انها می باشد.حمام لیوارجان از جاذبههاى تاريخى 
ایی معطاقه لسك کار آ لين ار کر 
و قاجاريه می‌باشد.مردم روستا بسيار ميهمان 
نواز هستند. از رسوم جالب اين مردم اين است 
که هنكام خداحافظی میهمانان و بویژه میهمانان 
جدید. هدایایی از طرف میزبان به میهمانان داده 
می‌شود. از دیگر دیدنی‌های لیوارجان می توان 
را ار ار ان 
کرک اکن ار در جنوب شرقی لیوارجان 
واقع سد ات 


ماسال وجود دارد كه بزرگترین آنها غار آویشو 
است که در ارتفاع ۱۳۰۰ متری از سطح دریا قرار 
دارد. غار شگفت انگیز آویشو که در جنوب غربی 
شهر شاندرمن واقع شده از بز ركترين غارهای 
استان گیلان و در نوع خود یکی از کم نظیر ترین 
غارها در سطح کشور است. دیدن قندیل‌های 
زياد و هفت آبشار اين غار برای بازدید كنندكان 
بسیار جذاب است. تاکنون بيش از دو کیلومتر از 
ژرفای غار آویشو که طویل‌ترین غار استان گیلان 
محسوب می‌شود توسط غارنوردان و کوهنوردان 
محلی کشف شده است. بر اساس پژوهش‌های 
زمین شناسان قدمت غار آویشو به حدود ۷۵ 
میلیون سال قبل باز می‌گر دد. دیواره سنگی آسبه 
ریسه" در ماسال نیز یکی از مکان‌های دیدنی آن 
است که دارای صخره‌های بلند سنگ نوردی 
است و مورد توجه علاقمندان صخره نوردی و 
کوهنوردان قرار دارد. دهکده ییلاقی اولسبلنگاه" 
از یلاقات ميان کوهی ماسال است که منطقه‌ای 


۳ EF. نج‎ 


روستی | عست 


استان البرز واقع شده است. جمعيت روستا حدود 
۰ نفر می‌باشد. اغشت روستايى كهن است و 
قدمت این روستا به بيش از اسلام بر می گردد. 
ساکنین اولیه إن "كبر ها" بودهاند و موجبات توسعه 
کالبدی أن را فراهم نمودند. اين روستا دوره‌ای تا 
قبل از سال ۱۳۵۰ در حال شکل گیری بوده است 
که عمدتاً در امتداد شمال و جنوب گسترش داشته 


واز شمال به استخر از جنوب به باغات سر سبز 
منتهی می‌شد. بعد از سال ۰ بنیز موج دوم رشد 


مناسب برای باز دید بخصوص در اين هوای گرم 
است. این دهکده دارای ساختمان‌های مسکونی 
70 ری ات لقاب ماکان آن 
ارح روان مال دع ک یرای سر التو 
کتران فصل کرمادر انار کے كنك این 
پیلاق در مسير راه ييلاق به خلخال واقع شده و 
٠٣۳‏ ر مات 
گردشگری برای توريستها می باشد. 

شهر زيبا و كوهستانى ماسال و بخش شاندرمن 
دارای چشم اندازهای دلنشين بسیاری است و از 
دیگر جاذبه‌های گردشگری اين منطقه. منطقه 
جنگلی تاس‌کواست. گفتنی است که خیلی‌ها شهر 
ار 
بازارهای محلی گیلان جزیی از فرهنگ اين خطه 
است که كرد شكران زیادی را جذب می کند. قدم 
زدن در اين بازارها تجربه بسیاری شیرین و جالبی 
است و گردشگران نیز می‌توانند مایحتاج روزانه 
٣٦‏ ۰۰ھ 


روستا آغاز شتد که 8 در سمت شمال و غرب 
روستا صورت گرفته است. اصلی‌ترین دلیل توسعه 
و بقای اين روستاء آب شرب کافی و زمین‌های با 
شیب کم برای زراعت والبته ساخت خانه‌های 
جدید بوده است. از آنجا که آب مصرفی در 
شرق روستا وجود نداشت. مر زهای روستا جندان 
پیشرفتی در آن جهت نداشتند. در خصوص علت 
٣٤پ‏ 811 ہہ ار دو 
بخش "او" و غش تشكيل شده است. او به معنى 
آب؛ و عش نیز به معنى غلتيدن و انباشته شدن 
اجک به عبارت دیگر آاعشت می مکانی که لے 
زیادی دارد. آب و هوای روستانیمه خشک بوده 
بهترین فصل بازدید از آن در فصل گرم سال است. 
اعت در منطقه‌ای ییلاقی قرار دارد و ویژگی‌های 


متناسب با سلیقه مشتریان آراسته شده اند. نکته 
قابل توجه اینکه بسیاری از فروشند كان در این 
بازارهاى محلى زنان هستند ودر ميان محصولات 
می‌توان سبزىهاى تازه و حتى صنايع دستى و تخم 
مرغ‌های محلى تازه رامشاهده کر د. در شاندرمن هم 
بازار محلی روزهای جمعه برپا می شود و می‌توانید 
صنایع دستی بومی مانند وسایلی که با نی ساخته 
می‌شود و بافته‌های محلی و ساير مواد مصر فی را از 
انها تهيه کرد.برای رفتن به اين منطقه تماشایی: 
بايد بدانید که فاصله شاندرمن تارشت ۵۰ کیلومتر 
نیز بايد از رشت به سمت ماسال و سپس به سمت 
شاندرمن برويد و از روستاهای سیاهمرد. جالسرا و 
سپس از كنار بقعه درویش شاه امير شاندرمن گذر 
کنید. این مسير 


آب و هوایی خاص آن بهمراه مناظر و جاذبه‌های 
کشاورزی‌اش عمدتاً باغ هاى میوه هستند. منابع 
آب وباغها حدود ۱۰۰ هکتار است. این روستا به 
رودخانه كلين رود. از جنوب به روستاهاى تكيه 
آغشت و باغبان كلاه و از غرب و شمال غرب به 


روستاهاى آجين دوجين و وليان و از شرق به سيبان 
دره و دره ورده محدود می‌شود. اشارا ت 
نیز از جمله جاذبه‌های طبیعی و زیبای منطقه است 
که در شمال 
روستا قرار دارد. 


- ۲ 
اطلاعات شم سارو ۳۸۸۶ يلم ۱ 
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منبع: مجله ريدرزدايجست 


ماجرای وافعی خار جی 


مترجم: نیلوفر يوسفى 


می‌همروز یآواره پودم ۱ 

جين پاول: " گاهی اوقات در زندگی شما 
بر گزیده می شويد و آن موقع بايد هر کاری که 
می‌توانید انجام بدهید نه اینکه دست روی دست 
بگذارید! ". 

"جين پاول "ملقب به جی پی» با سفرهای 
طول و دراز به مکان‌های ناشناخته غریبه نیست. 
او وقتی جوان بود در یک کلوچه پزی, سر آشپز 
بود وبعدها هم رفت سراغ کار املاک و فروش 
خانه. ولی همه جيز هم به شکل عادی و بی دردسر 
پیش نمی رفت. ۲۰ ساله بود که با یک ماده سفید 
عجیب و غریب آشناشد و این ماده سفيد که 
چیزی جز کوکائین نبود! در مدت زمان که که 
شاید کمتر از یک سال طول كشيد؛ تمام زندگی 
او را كرفت و باعث شد از زندگی در پنت‌هاوس 
لوکسی که در آن بود. راهی زند گی زیر پل‌های 
شهر ماساچوست بشود. 

از قضا یکی از پل‌هایی که جين 
بيشتر اوقاتش را آنجااسپری »° 
می کرد در مسیر مسابقه " 
ماراتن بوستون " قرار گرفته ۷ 
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هیاهوی 
٩‏ زیادی بر پا شده بود 

و صدای جیغ و داد می‌آمد. 
1# جين در كمال تعجب دید که 
۷ مردی که در قطار گدایی می کرد 
اسلحه کشیده و در حال 
سرقت مسلحانه از مردم ۳ 


لىىل. 


نابود شده می دید, همينطور که خمار در عالم 
دیگری به سر می‌برد. ساعت‌ها به شر کت 
یک دوی استقامتی است که نمادی از تلاش و 
ورزشکارها با سرعت زياد و کم از روی پل عبور 
هم ياشيده زند گی‌اش را كنار هم بگذارد و دوباره 
حر انود _ 
بعداز آن امااین ورزش استقامتى تبديل به 
یک سمبل و الهام بخش مهم برای جين شد كه به 
معنى تلاش كردن وزنده ماندن براى طى مسافت 
زندكى بود. او طى سالها تلاش وبا شک عميقى كه 
به روح او وارد شده بود با تلاش شبانه‌روزی به 
خود آمد و بعد از گذشت دو دهه و بعد از ترک 
مواد. جين حالا که به فردی عاقل و هوشیار تبدیل 
شده بود. خودش یکی از پایه‌های شر کت در 
می توانست و امکانش را داشت. شر کت می کرد. 
تاحالا که او ۵۲سال دارد و یک مدير موفق 
فر وشگاه است. ۳۲ بار از خط پایان مسابقه ماراتن 
گذشته است و در تمام اين مسابقه‌ها اتفاقات جالب 
و خوش آیندی برای جين افتاده است و در همین 
تا نا خیلی از دوس انش آشتا شده که هالا 
از صمیمی‌ترین دوستانش هستند. ولی 
بدون شك اين آخرین ماراتنی 
ات کے اودر آن شر کت 
كرده و يكنئ از خاص 


ترین‌ه او به ياد ماندنى 


پاییز سالی که 
6 گذشت. جين از بوستون به 
عوك شيكاكو پرواز کرد و برای پس 

انداز يول و ولخرجی کمتر, شب را 
به جاى هتل در فرود كاه سيرى كرد و صبح 
روز بعد با قطار عازم شيكاكو شد تادر ماراتنى 
که قرار بود آنجا بر گزار بشود شر کت کند.قطار 
پر از مسافران و پر انرژی بود که خیلی از آنها 
هم برای شر کت در این مسابقه عازم بودند. جين 
هم که آدم خوش مشربی بود كنار یک نفر که از 
لباس‌هایش بيدا بود یکی از دونده‌ها است نشست 
و سر صحبت راباز کرد. در همین حين که جين با 
مرد غریبه مشغول كب و كفت و گو بود. ناگهان سر 
و که یک مرد بی‌خانمان با لباس‌های مندرس از ته 
راهروی طول و دراز قطار پیدا شد که همینطور که 
جلوتر می آمد به هر کسی که سر راهش بود برای 


کو 
الاعات سل 


کمک گرفتن خواهش می کرد. رفتارش به نظر 
جين خيلى عجیب می آمد. اول به ظرف گدایی‌اش 
نگاه می کرد و بعد جورى به افراد خیرہ می‌شد كه 
مشخص بود جيز خاصى كيرش نیامده است. 

زمان همينطور سيرى شد ومرد كداهم 
به راهش ادامه داد و رفت تااينكه در ايستكاه 
"كامبرلند " يعنى جند ايستكاه قبل از ايستكاهى 
كه شر كت كنند كان ماراتن بايد پیاده می شدند 
جمعيت زيادى از مسافران ناكهان با فرياد به 
سمت واگنی که جين در آن نشسته بود هجوم 
أوردند. جين كه حسابی تعجب كرده بود سعى 
كرد متوجه شود جه خبر شده است. ہی درنگ 
به سمت جمعیت رفت به زور خودش رابين 
شلوغىها جا كرد. هياهوى زيادى بر پا شده بود و 
صدای جيغ و داد می آمد. جين در كمال تعجب 
دید که مردی که در قطار گدایی می کرد اسلحه 
کشیده و در حال سر قت مسلحانه از مردم است. 
در همین حال مرد اسلحه به دست به سمت واگن 
بعدی رفت. 

جين در هنكام سوار شدن دیده بود كه چند 
بچه همراه با خانواده‌هایشان برای شر کت در 
ماراتن سوار قطار شده و در واگن کناری نشسته 
بودند و نمی‌توانست تحمل کند كه جان انها به 
خطر بیفتند. به همین علت يشت سر او رفت و 
در همین حال مرد مسلح بر كشت ولی جين که 
در تعقیبش بود راندید و اسلحه‌اش رابه سمت 
مرد کناری جین نشانه كرفت اوسن در بسته و 
يشت مرد جوان درشت اندامی كه انجا ایستاده 
بود پنهان شده بود و به اين فکر می کرد که در 
یک حر کت سريع اسلحه را از مرد مسلح بگیرد. 
در همین فرصت و قبل از در گیری بين جين و 
مرد مساح. مردم از ترس واگن را خالی کردند و 
چند ثانیه نفس كير گذشت و جین در یک فرصت 
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فرياد مسافران بلند شد و نبرد تن به تن بين آنها 
بر سر اسلحه و نجات جانشان در گرفت. هر کسی 
كه این نبرد را می‌باخت جانش را هم از دست 
میداد. 

تقلای سخت بین مرد مسلح ژن ده پوش و 
جين برای چند ثانیه ادامه داشت تااینکه در یک 
فرصت مناسب جين برای یک لحظه موفق شد او 
رامحکم به سمت در بسته ورودی قطار هل بدهد 
و اسلحه او را بگیرد و از شيشه به طرف بیرون يرت 
کند. واقعا همه جيز شانسی اتفاق افتاده بود و حالا 
حداقل یک خطر از سر او گذشته بود. مرد مجرم 
که حالا حسابى عصبانی و بر افروخته بود نگاهی 
به لباس‌های اتو کشیده و مر تب جين انداخت و با 
صدای بلند داد زد: 

" کار من را خراب کردی! می کشمت! . 


جين هم در حاليكه به ياد لحظاتى كه در كنار 
بدترين خلافكارها و خيابان كردها سيرى كرده 
بود افتاده بود پیش خودش كفت: "حتما نمی‌داند 
من جه کسی هستم! "و مستقیم در چشم‌های 
مرد مهاجم نكاه كرد وبا تمام توان فرياد كشيد: 
"من يه بو کسور حرفه‌ای ام! می‌دانی سر کی 
داد می کشی؟دندانهایت را خرد می کنم! . و به 
سمت او دوید. 

مرد مهاجم هم در یک لحظه غالب تھی کرد 
و یک قدم به سمت عقب رفت که همان موقع 
پلی س رسید و مرد مساح را در حالیکه فریاد 
لل سالتے مد 

در این لحظے مردمی كه در واكن كنارى با 
ترس ولرز شاهد ماجرا بودند همه جيز رابرای 
يليس تعريف كردند و يليس بعد از قدردانی از 
جين بدون اينكه جيزى از كذشته او بداند آنجا 
راترى کرد 

این اما اولین بارى نبود كه جين كه روزى 
خودش يك معتاد خيابان گرد بود. ناجى ديكران 
می‌شد. ولى اين روز بى شك بهترين و تأثير كذار 
ترينش بود. او كه به علت خيابان خوابی رفتار 
بابدی‌ها را خوب ياد گرفته بود. بارها به مردم 
کمک کرده و حتی مارهایی که در حياط خانه 
اشان دیده شده بودند را گرفته و در محيط زیست 
خودشان آزاد کرده بود. او بارها هم به مردم در 
راه مانده کمک کرده بود تا ماشینشان را تعمیر و 
به راهشان ادامه دهند. حالا اما او در لحظه مناسب 
و در مکان مناسب قرار گرفته بود و از یک اتفاق 
ناگوار محتمل قبل از مهم‌ترین رویداد ورزشی 
سا E‏ 

اگر اتفاقى می‌افتاد حتما مسابقه ماراتن ان 
سال خراب و نیمه کاره رها مى شد و این برای جين 
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هر کسی رابه اين فكر فرو می برد كه شايد تقدير 
دشوار و سخت هر انسانی در راستاى زندگی كه 
سرنوشت برای او رقم زده است رخ بدهد. 

اگر جين در محیط خلافکاره او باج بگیرها 
زندگی نمی کرد و آن لحظه در آن واگن قطار نبود 
شاید حادثه تلخی اتفاق می‌افتاد. جين که حالا باور 
دارد یک فرد بر گزیده است. می گوید: 

"من آدم خوبی شده ام! زندگی و گذشته خیلی 
سختى داشتدام ولى اعتقاد دارم تغيير در خود ادم 
شروع می‌شود. در بيست و ينج سال گذشته من 
تلاش کردم تا از نظر روحی و فیزیکی آدم سالمی 
باشم و حالا فکر می كنم موفق شده‌ام ". 


به وقت مهربانی... 
اين بچه به بی‌خانمان‌ها و گرسنه‌ها کمک 
می کند و در این موضوع ر کورد دارد! 


این بچه پرجنب وجوش و بامزه تبدیل به 
همدرد و مرهمی برای مردمی شده که شانس 
کمتری برای خوشبختی در رند کے داشته‌اند 
و تصمیم گرفته در دنیای واقعی یک سوير من 
باشد. 

" آستین پرین " که بیشتر اوقات با آن لباس 
آبی رنگش این طرف و آن طرف مى رود نام " 
رئيس آستین "را برای خودش انتخاب کرده 
ار شود بلکه الا 
یک رئيس هست! او رئيس رسیدگی به وضعیت 
گر سنگان و بی خانمانان محله خودشان است و این 
کار را خیلی جدی دنبال می کند. 

اا ا ال ]سس امادتیایٰ 
خودش را دارد. همه جيز از دیدن یک انیمیشن 
شروع شد كه آستین ديد كه در آن یک يانداى 
مادر مجبور می شود تولەھایسش را رها کند. در 
اين انيميشن توله‌های بيجاره ياندا براى مدتى 
بی‌خانمان می‌شوند. او كه مانند هر كود ى دیگری 
روح پاک و فرشته مانندى دارد همان موقع نسبت 
به کلمه بی‌خانمان حساس می‌شود و از پدرش 
می پرسد اين واژه را برای او بیشتر توضیح بدهد. 

يدر مهربان آستین برای اینکه کودکش 
مفهموم بی‌خانمانی و کمک را بیشتر درک کند. 
چند وقت بعد مقداری اب و غذاو لباس تهیه کرده 
و برای کمک به همراه او به كمب بی‌خانمان‌ها 
می‌برد. همان روز آنها در راهشان یک گروه تقریبا 
70 )۰ " 
نحيف به امبد مقدارى غذاى رايكان كنار خیابان 
نشسته‌اند وبه يدرش می كويد: "ما مى توانيم برای 
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گفتن چنین جمله پر احساسی واقعا از کود کی در 
این سن عجیب است. اما او روح بلندش را تازه بيدا 
کرده است. همین باعث می شود هر چند روز یک 
بار به همراه آستین به ساندویچ فروشی محل برود 
و به همراه مقدار زیادی غذا به کمپ بی‌خانمان‌ها 
سر پزننده 8 

حالا حدود یک سال است که استين هنوز هم 
مثل روز اول برای کمک به افراد بی‌بضاعت شوق 


۱ 


دارد و واقعا ديدن لبخند آنها برايش مانند یک 


| اجتماعى بازخورد مثبتى داشته است. تعدادی از 
رستورانهاى شهر حالا غذاى رایگان در اختیار 
او و پدرش می گذارند تا آنها را در این كار زيبا 
همراهی کتند. خیلی زود كلساهاو بتاهكادهاهم 
 . ۵٥‏ ا ااا غاز كردند وازايدةاين 
9۶۴۶ سال فراوانی شدهاست. 
در سالی که گذشت هم او به همراه پدرش 
بے پانزدہ محل مشخص شهر که پاتوق 
می کند. روزی او فقط به حدود بيست نفر در ماه 
نك ا ل خالا می‌تواند تا ۲هزار يرس غذا 
را بين مردم گرسنه پخش کند. 

آستین اما با اينكه فقط یک کود ک است باعث 
و بانی انجام کارهای خیر زیادی شده است. در یکی 
ا ا ا کک یں جند ماه پیش اتفاق افتاد 
کرد که ادعا می کرد به علت بیکاری از خانواده 
کمک آستین مرد بی‌خانمان توانست گواهینامه 
رانند گی‌اش رابگیرد و به عنوان یک راننده در 
خانواده‌اش زند گی خوبی دارد. 

مر کز خیریه آستین همچنین به جوانان معتاد 
مشاوره رایگان می‌دهد و با روابطی که در این 
می‌دهد. حالا آستین یک مدير و رئیس موفق و 
واقعی است که كارش پیام اور مهربانی و عشق 
است و با وجود اينکه تا کید دارد تصویرش را 
دوست ندارد منتشر کند برای عده زیادی لبخند. 
غذاء کار و زند گی تهيه می کند و به گفته پدرش 
1 رورش ساخته می شود 
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59 داستان زندكى 


ویروس لعنتی كرونااوج گرفته و شیوع آن روز به روز بيشتر می‌شد. 
یکی از مصیبتهای اين ويروس "بيرون رفتن ازخانه "بوده و هست. اما مگر 
می‌شود از خانه خارج نشد ؟ از خرید مایحتاج عمومی و اوردنش به خانه و 
شستن همه خریدهایت با مایع ظرفشویی بگیر, تا ضدعفونی كردن خودت 
ولباسهایت. و با الكل انس گرفتن! چاره‌ای هم نیست. اگر خودت را دوست 
داشته باشی و اطرافیانت را بیشتر از خودت. بايد با این شکل زندگی كنار 
بیایی! ولی سخت‌ترین قسمت ماجر ا-البته از نظر من -رفتن سر کار و رفت و 
آمد ناخواسته در اجتماع است. بعضی روزها که "طرح ترافیک" آزاد باشد با 
اتومبیل خودم رفت و آمد می كنم. اما وقتی طرح برقرار شود و مجبور باشی 
که از خانه بزنی بیرون و به کارهایت برسی, دو راہ بیشتر پیش رو نداری؛ يا از 
وسایل نقلیه عمومی "مترو و اتوبوس و تاکسی" استفاده کنی, که از بس مردم 
فاصله‌ها را رعایت می كنند! ج ر اتش رانداری! یا بات کسی‌های اینترنتی تماس 
بگیری و چون كرايه آنها هم به تاز گی زياد شده اند! بايد شانس نصیبت شودو 
موقعی که كنار خیابان می ايستى و می گویی "دربست" یک مساف رکش خوش 
انصاف بخورد به يستت که وقتی می‌خواهی کرایه راتعیین کنی -که آخر سر 
دعوايت نشود -او با خوشرويى بكويد "هر چقدر دلت خواست بيرداز آقا"! 

و این همان شانسی بود كه آن روز نصيب من شد و راننده تاكسى که جوانی 
سی ساله به نظر می‌رسید. همین را كفت و من هم در صندلى عقب نشستم واو 
دنده راجاق كرد و ماشين كه راه افتاد. مردی تقريبا چھل و ينج ساله با دست 
زد روى سقف ماشين و كفت: "مستقيم" 

راننده با حر كت چشم و ابرو مرا نشان داد: "دربست گرفتن. مرد كه خيلى 
شيكيوش هم بود ولباسهاى مار کدار به تن داشت. مرا نكاه کرد و به راننده 
كفت: "اينجا بد مسیره سر چھارراہ رفع زحمت می کنم. خودم ماشين دارم. 
اما طرح نگرفتم. زود پیادہ میشم " 

من سکوت کردم و رائنده خواست را بیفتد که مرد مسافر در عقب را باز 
کرد و كفت "خیلی ممنون " و خواست بنشیند که به آرامی گفتم: 

-صبح تا شب دارند میگن "رعایت فاصله الائل حالا که به خودت بفرما 


زع لطت کی کشسین طرابرد اق کرد و ربدت جاوما د لخوريان 
رابه زبان آورد؛ از توی آئینه نگاهم کرد و غرولند کنان گفت:قیافه من 
خیلی شبیه به کرونائیاست که 
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لبخندى زدم و جيزى نكفتم و ماشين راه افتاد و هنوز تا چهارراه فاصله 
زيادى بود که مسافر از طريق آئينه به من گفت: "من كه هرجى كفتم دربست 
تاكسى نگه نداشت. شما خوش شانس بودى آقاء حالا مقصدتون كجاست؟" 
كاش درس دوران دبستان "لاک يشت و مرغابی‌ها" را خوب خوانده 
بودم كه" لعنت بر دهانى که بی‌موقع باز شود" يادم می‌ماند. اما خطا کردم و 
مقصد راگفتم. كه مرد مسافر خنديد و دستهايش راروبه آسمان بلند کردو 
كفت: "كاش يك گونی اسکناس می‌خواستم. چون مقصد من هم يك كيلومتر 
قبل از مقصد شماست. حالا اگر فکر می کنی كر ونانمى گیری! اجازه بده من 
هم تا آنجا بيام. نصف كرايه را هم ميدم..." 
-من کرایه خودم رو میدم. تکلیف شما با اقای راننده... 
این را گفتم و مرد مسافر گردنش را چرخاند و نگاهی به من انداخت و با 
خودش زمزمه کرد: آمتوجه نیستی... یعنی نشنیدی!" 
کافی بود یک کلمه بيرسم چی رو نشنیدم؟ تا او شروع کند به حرف 
زدن. اما حوصله نداشتم و جواب ندادم. چند دقیقه‌ای هر سه ساکت بودیم 
تا اینکه کمی ترافیک شد و ماشینها مجبور به توقف بودند. اما موتورها ویراژ 
می‌دادند و از لابلای اتومبیلها رد می‌شدند و... تا یکی از همان موتور سوارها 
که "دلیوری" يك رستوران بود و صندوق بزرگی بر ترک موتورش داشت و 
جوان بود. وقتی خواست از كنار تا کسی مارد شود. گوشه صندوقش خورد به 
گلگیر سمت راننده و یک خراش کوچک به جا گذاشت. موتورسوار ایستاد. 
راننده تا کسی ما هم پیاده شد. موتور سوار دستی به "خراش کشید و گفت: 
-چیزی نشده یعنی شده.... اما زياد چیزی نشده با یک تکه ينبه و کمی 
پولیش میره.... باز هم هرچی شما بگی, اما ببخشین! 
موتورسوار راست می گفت. راننده هم اين را متوجه شد که لبخند زد و 
گفت: بخشیدم" پسر جوان گفت: "دمت گرم" و خواست راہ بیفتد که مرد 
مسافر ۴۵ ساله مثل ترقه از جا يريد و همانطور که پیاده می شد گفت: 
"چی داری میگی؟ ببخشید کدومه؟ بايد خسارت بدی!" 
موتورسوار مكث کرد و به راننده خيره شد و مسافر ادامه داد: 
"مگه ارث پدرته که ازش می‌خوای ببخشه..؟ دست كن جیبت و..." 
اما راننده تااکسی زد روی شانه موتورسوار: "یاعلی. خير پیش "۲ 
موتورسوار رفت و آن دو هم بر گشتند داخل تا کسی و هنوز راننده دنده را 
چاق نکرده بود که مرد مسافر گفت: "مقصر بود بايد خسارت می گرفتی " 
راه باز شده بود و ماشین راه افتاد و راننده گفت: ''بندہ خدا 
پیک رستورانه و صبح تا شب عرق می ریزہ مگه چقدر 
درمیاره كه برای يك اتفاق کوچک که با پولیش 
میره-بخواد خسارت بده؟ 
مرد مسافر پوزخندی زد و گفت: "تو هم 
مثل اين آقا متوجه نیستی و نشنیدی!" 
برخلاف من, راننده جوان پرسید: چی رو 
نشنیدم و متوجه چی نیستم؟" 
مرد مسافر ابتدا پاسخ پیامکی را كه برایش 
آمده بود داد و بعد گفت: 
-متوجه نیستی که وقتی جیبت خالی بشه, 
سایه خودت هم از دستت فرار می کنه! نشنیدی 


که میگن ۳ يحول داری رفیقتم..." که 
اگر شما و این آقا شنیده بودید. اینطوری 
نمی بخشیدین! 


در كار واردات بودم و هر چیزی كه توى ایران مشترى 
داشت وارد مىكردم و سود خوبى نصيبم می‌شد. تا گذاشت. نفس عميقى كشيد تا صدايش 
اينكه يك روز صبح وقتى از خواب بيدار شدم 


مسافر ۴۵ ساله كلامش را نيمه كاره 


از بغض نلرزد و ادامه داد: تا اينكه كمتر 


راننده تاکسی آرادی و" را خاموش کرد فهمیدم خاک ی دز از یک سال قبل ورق به سود من بر گشت! یکی 
ولبخند زد: اتفاقاً هم شنیدم. هم متوجه هستم. شدم از رفقای صمیمی برادرم -كه او هم از برادرم زخم 


یعنی هم طعم نداشتن را چشیدم و هم می‌دانم که خیلی 
از "آدمها" رفیق بند کیفت هستند "منظورم اينه که رفیق قدیمی و فابریکی 
دارم که چند سال قبل با هم "کارگاه جوراب بافی" زدیم. اما بهم کلک زد 
و دار و ندارم رابالا کشید.وقتی بی پول شدم به قول شما هیچکس تحویلم 
نگرفت. حتی رفقای مشتر کمان که می‌دانستند من حق دارم. از من بریدند 
چون بی‌پول بودم وبا او که کلک زده و کار گاه را به نام خودش کرده بود 
رفیق شدند. چون پولدار بود. يس متوجه هستم!... تصور می کردم با این پاسخ 
راننده» مسافر ۴۵ ساله کوتاه می‌آید و حرف راادامه نمی‌دهد اماتصورم 
اشتباه بود چرا که مرد مسافر موبایلش را سایلنت " کرد و سری تکان داد 
و گفت: "این حکایتی که تو تعریف کردی در مقایسه با زند گی من: مثل یک 
جوک کوتاه می‌مونه كه برای نویسنده هزار و يكشب تعریف کنی!" 

مرد مسافر اين جمله را با چنان سوز و گدازی به زبان آورد که من هم 
مثل راننده به او خیره شدم و سکوت کردیم و او ادامه داد: 

-تا دو سال و نیم پیش وضعم توب بود. در کار واردات بودم و هر چیزی که 
توی ایران مشتری داشت وارد می كردم و سود خوبی نصیبم می‌شد. تا اينكه یک 
روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم فهمیدم خاکسترنشین شدم. دار و ندارم 
رو برده بودند. آن هم کی؟ برادرم. داداش کوچیکتر از خودم که از چشمام 
بهش بیشتر اعتماد داشتم. شب که خواب بودم ميره سراغ انبار جنسام و صد تا 
تلویزیون ال.سی.دی" اصل و کلی جنس دیگه رو بار تریلی می کنه و از فردای 
اون روز غیبش ميزنه. باورم نمی‌شد که برادر خونی خودم اين بلا رو سرم آورده 
باشه! هر چی يول توی بانک داشتم به اضافه پول فروش دفتر شر کت رو دادم 
به كسانى که بهشون چک داده بودم.تا نیفتم زندان. حالا من مانده بودم ویک 
آپارتمانی که داشتم و زنم و پسر جوانم. وضع ناجوری بيدا كرده بودم» با هیچکس 
حرف نمی‌زدم و چهار روز یک بار یک تکه نان می خوردم که از گرسنگی نمیرم. 
د كترها می گفتند "شوك ناشی از لطمه روحی خورده و اگر همین طوری ادامه 
بيدا كنه افسرده ميشه و شاید هم دیوانه ! راست هم می‌گفتند. اصلاً شده بودم 
یک آدم دیگه و صبح تاشب به دیوار خیره می‌شدم. اما واسه هیچکس مهم نبود. 
از رفقای قدیمی و همکارانم گرفته تا فک و فامیل, به دیدنم نمی آمدند که مبادا 
دو اکل حال خالية ومجور ناشن دم به يكيب رشن اوهبان روز اون 
جواب تلفنم را هم نمی دادن و همین باعث شد افسردگی بگیرم. بدتر از همه 
رفتار يسرم و زنم بود. يسرم كه قبلاً روزى دویست بار "يدر جان" مى كفت تا يول 
عياشيش رو از من بكيره«جند ماه كه گذشت ديكه سلام هم به من نمی کرد وقتى 
هم چهار كيلو كوشت و برنج مىخريد و می آورد توى خونه. صد تازخم زبان 
نصيبم می کرد که: "تو این وضع رو برای ما به وجود آوردی ! تلختر از كردار و 
رفتار پیسرم.حرفها و طعنه‌های زنم بود كه يكريز می كفت:"اكه شعور داشتی به 
برادرت اعتماد نمی کردی تا این بلا سر من بياد!" ولى من همجنان ساكت بودم 
و نگاه می کردم, طورى که زنم به همه گفته بود: ''شوھرم دارہ دیوونه ميشه ' نكو 
كه نقشه داره, نقشه‌اش هم این بود كه از من وکالت بكيره و سند آپارتمان رو به 
نام خودش بزنه! می گفت: "با این وضعى كه تو داری. مىميرى وما بايد بيفتيم 
دنبال انحصار ورائت و دوندگی, بيا سند رو به نام من كن" ولى من هر چند كه 
افسرده بودم. اما ديوونه كه نبودم؟ واسه همین قبول نمی کردم و چند بار نصف 
شب متوجه شدم می خواد انگشتم رو جوهری کنه و بزنه روی بر گه وكالت. که 
وقتی مانع شدم. با مشت و لگد می‌افتاد به جونم! بعد هم واسه اینکه حرص منو 
دربیاره که زودتر سکته کنم. خطاهایی می کرد که... 


خورده بود -یک روز آمد سراغم و به بهانه اينكه مرابه پارک 

ببرد تا هوایی بخورم. از خانه رفتیم بیرون و گفت: خبرهایی از داداشت دارم 
که اكه قول بدی شیرینی درست و حسابی نصیبم کنی کمکت می كنم " و بعد 
برايم تعریف کرد که برادر نامردم چند ماه خودش را پنهان کرده بوده تا آبها 
از اسیاب بیفته, ابتداتلویزیونهاو وسایل منو در بازار آزاد می‌فروشه, بعدا با 
شناسنامه و کارت ملی جعلی. با یک هویت جدید برای خودش یک آپارتمان 
خريده و خرید و فروش دلار می کنه و در کنارش "سکه طلای تقلبی "هم 
می‌سازه و به مردم بینوا زیر قیمت می فروشه!... یک مرتبه مثل فانوسی که 
داره خاموش ميشه و نفت بهش می‌رسه. ناگهان روشن شدم. یعنی هم زبانم 
باز شد -که البته خودم نمی‌خواستم حرف بزنم -و هم مغزم به کار افتاد و یک 
نقشه کشیدم که به عقل شیطان هم نمی رسید! 

به این شكل که به هیچکس چیزی نگفتم. اما یکشب که می‌دانستم داداش 
نامردم توی منزلش تنهاست, مثل عقاب روی سرش خراب شدم و فیلم بازی 
کردم که يا می کشمت يا به پلیس زنك می‌زنم! واکنش آن نامرد هم همانی 
بود که من آرزو می کردم؛ يعنى چون قيمت دلار نسبت به دو سال قبل چند 
برابر شده بود. به من ييشنهاد کرد که حاضره بیشتر از پول جنسها رو به من 
بيردازه امامن به پلیس لوش ندم. من هم قبول کردم و البته دو برابر پول 
جنسها رو گرفتم و او هم مجبور بود قبول کنه تا ببخشمش! من هم ظاهر آ او را 
بخشيدم: ولی خودم می فهميد م دارم چیکار می كنم چرا که دو هفته بعد خودم 
به پلیس زنك زدم و مکان برادرم رو كه سکه تقلبی ضرب می كرد به مأمورها 
اطلاع دادم و چند ساعت بعد "آقا داداش من بادستبند راهی زندان شدو 
بعد از اينكه اموالش رو مصادره کردند یک حکم زندان چند ساله هم برايش 
بریدن دا الان هم برادرم هر روز تلفن می‌زنه و بهم التماس می کنه که براش 
پول به زندان بفرستم.اما من حتی پول سیگارش را هم نمیدم! بعد از آن نوبت 
تسویه حسابم با خانواده‌ام شدازن و پسرم که دیدند من دوباره پولدار شدم. 
تبدیل شدند به همون زن و فرزند خوب و مهربان! ولی من دیگه آن آدم ابله 
قبلی نبودم. جفتشان را از خانه انداختم بیرون و هر كس هم خواست پادرمیانی 
کنه كه آنها راببخشے, با مشت و لگد از خودم دور کردم. بعضی وقتها كه 
می خوام دلشون رو بسوزونم. زن و پسرم را احضار می كنم و مثل کسی که 
به یک سك گرسنه استخوان بدہ. کمی پول يرت می كنم جلوشون تا با دیدن 
گریه‌هاشون عشق کنم! حتى ار برادرم هم انتقام می‌گیرم. یعنی ماهی یک بار 
میرم به ملاقاتش و بهش میگم. "پول چند پسسته مكار را دادم به مآمورها تا 
به دستت برسونند" و موقعی که ضجّه می‌زنه و التماس می کنه» من اصلاً دلم 
براش نمی‌سوزه و خیلی هم خوشحال میشم ۲ 

حرفهای مرد مسافر که تمام شد. هیچ کدام حرفی نزدیم تا او به مقصد 
رسیدو کرایه خودش را پرداخت و پیاده شد و رو به من و راننده جوان تاکسی 
گفت: شاید شما دو نفر بخواهید آدمهایی رو که بهتون ظلم کر دند ببخشید.... 
اسلا ايد همه دیا بخواهند دیگران را بخش ند انام شی خش من 
هیچکس رو نمی‌بخشم!" 

مرد مسافر اينهارا كفت و رفت. قبل از رسسیدن به مقصد و در حالى كه 
كرايه را حساب مى كردم كفتم:"آدم عجيبى بود"! 

راد جران سر كان دادو کف اف میت وعالت شتا پوت 
شماءاو کار درستى می كنه يا من؟" يياده شدم و خداحافظى کردم و گفتم: "من 
نمی‌دونم.... هر کسی ميتونه شکل زند كيش رو خودش انتخاب كنه!" 
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خود ر ١‏ تكتهداد و لی بد ای او زست نکن 


#استیونی 


7 کل ١‏ خردأد ۹۹ 


یک رسم غلط سالهاست در كشور رواج يافته و 
ان اينكه خود مقامات و مسئولين كشور به جاى 
اينكه خودشان به حل مشكلات بيردازند شروع 
به كله كزارى مى كنند. مثلا فلانى در دستكاه 
قضا مسئوليت دارد مى كويد اين جه وضع دستكاه 


قضايى است؟ طرف دروزارت كشاورزى همه كاره 
است ومى گوید:این هم شد كشاورزى مملکت؟ 
آن یکی مسئول شهردارى است و از وضع اداره 
شهر مثل مخالفان انتقاد مى كند و... خلاصه رسمى 
شده كه حضرات به جاى اينكه مشكل راحل كنند 
مى شوند اپوزیسیون. ويكى نيست بكويد كه چرا 
به جاى اين همه كله كزارى و انتقاد كار رادرست 
نمی كنيد. مگر خودتان مسئول نيستيد؟ رئيس 
مجلس در جلسه علنی یکشنبه همین هفته به اين 
نکته درست اشاره کرد و با بیان اين نکته که 
مسئول همه بایدها و هر آنچه بايد انجام دھیم, 
خود ما هستیم. گفت: ما بايد دست به دست هم 
بدهیم و این مشکلات را حل و فصل کنیم. 
محمدباقر قالیب اف در جریان ارائه گزارش 
رئيس سازمان تبلیغات اسلامی و به دنبال كله 
گزاریهای قمی(رییس سازمان تبلیغات اسلامی) 
اظهار داشت :به هر حال هم بنده در مجلس وهم 
جنابعالى در سازمان تبلیغات» وزرا و نمایند كان 
در تريبون حق انتقاد از خودمان را نداریم آنهم در 
جایی که وظیفه‌ای بر عهده ماست. 

وى سپس در ادامه خطاب به رئيس سازمان 
تبلیغات اسلامی عنوان کرد: حتما اين نکاتی که 
اشاره کردید نکات حق و به جایی است اما جه 
کسی بايد آن را حل كند؟ غير از این است که 
فی شا ود وات که آمتی این مایت 
پذیرفتیم؟ هر کدام در یک جایگاه‌هستیم لذا اینجا 
بايد محکم باسك دان مسافل راحل كدي چون 
اكر مردم از ما مسئولان كه بايد ياسخكو باشيم هم 
مجدد نقد بشنوند يس اين بايدها راجه كسى بايد 
انجام دهد. آيا فرد ديكرى بناست بيايد؟ 

بن ده معتقدم در این دوره از مجلس شورای 
اسلامی با همه عزیزانمان در همه قوا و مسئولان و 
مردم انشاالله دست به دست هم می دھیم تا شاهد 
حل اين مشکلات و موضوعات باشیم. 


يس شما جه کاره بودید؟ 


سال كذشته يادتان هست كه مسابقه ''برندہ 
باش" که از شبكه ۳ يخش مى شد چقدر سر و صدا 
به پا كرد؟ اينكه به راحتى آب خوردن و با سوالات 
ساده ودم دستى كه مثلاً سعدى متولد كجاست 
و یا اسب رابا چه سينى می‌نویسند و... طرف 
چند ميليون برنده مى شد چقدر مردم عصبانى از 
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این بذل و بخشش بیهوده پول می‌شدند و گلایه 
داشتند. از جمله انتقادهایی که مطرح می‌شد 
دستمزد نجومی مجری مسابقه. محمدرضا گلزار 
بود که در آن سال شايع شد برای هر برنامه ۵۰ 
ميليون دستمزد دريافت مى كند. 

حالا اماهاشم رضایت تهيه كننده مسابقه تلويزيوثى 
برنده باش كه حالا تهيه كننده مسابقه ايران با 
اجراى سام درخشانى هم هست در ياسخ به سوال 
خب ر گزاری مهر می گوید: 

برنده باش, برنامه‌ای بود که بیرون از سازمان 
تولید شد. یک اسپانسر د کوری ساخت و بعد 
درباره برنامه با شبكه صحبت کرد و شبکه هم 
كفت بایک تهیه کنن ده قرارداد ببندید. ما به 
عنوان تهیه کننده کار را اجرا کردیم و همه کارهای 
أن برنامه هم با اسپانسر بود و نه من به عنوان 
تهیه كننده ونه تلویزیون هیچ پولی به آقای گلزار 
پرداخت نکردیم. همه کارها دست اسیانسر 
بود حتی تولید محتوا هم دست ما نبود و دست 
خودشان بود...یک مرتبه بكوييد آنتن را مفتی 
به اسپانسر فروختیم و خودتان را خلاص كنيد 
دیگر... راستی اگر تولید محتوا هم دست انها بوده 
يس شماچه کاره بودید؟ 


اینطوری بهتر نبود؟ 


دولت هر کاری می کند تا توزیع رانت توسط 


خودرو را مهار کند و جلوی دلالی را بگیرد. موفق 
کسی شوہ به هرا وک کیمت كارخانهيا قبت 


بازار اختلاف فا ست که برای 
۵ هزار خودرو ۵ میلیون نفر ثبت نام می كنند! 
دولت اما برای انكه دلالی از بین برود قوانین 
سختی گذاشته است. کسانی که خودرو دارند 


حذف. کسانی که در سه سال اخیر خودرو 
گرفته‌اند حذف. کسانی که بیش از یک خودرو 
ثبت نام کرده‌اند حذف و... و برای اینکه بعد از 
قرعه کشی حواله‌ها معامله نشود هم مقرراتی 
گذاشته اند: تا یک سال سند در شر کت می‌ماند. 
حق انتقال به غير ممنوع. خرید و فروش ممنوع و... 
اما باز هم مساله حل نمی‌شود. تازه معلوم نیست 
بنده خدایی که به هر دلیل نیاز به فروش خودروی 
خود بيدا کرده بايد جه کند؟ 

كه برای خودش و مردم درست کرد یک کار و 
فقط یک کار می كرد مساله به میزان قابل توجهی 
حل مىشد و کلی هم پول كيرش می آمد: خرید 
و فروش خودرو آزاد اما در اولین نقل و انتقال 
مالیات به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد قيمت کارخانه 
و در نقل و انتقالات بعدی به میزان ۵ تا ۱۰ درصد 
قيمت کارخانه و... بستگی به مدل و تفاوت قیمت 
رسمی و آزاد... اینطوری بهتر نبود؟ نمی‌دانم چرا 
در ايران هیچ استفاده‌ای از ابزار مالیاتی که در همه 
جای دنیایکی از عوامل مهم کنترل دلالی است 
مالیاتی ما از عصر قجر خداحافظی کند؟ 


یک نفر به هفتاد نفر ! 
f‏ یب 


1 


كرد كه به راستى مايه تعجب و تاسف است. شايد 
شماهم این خبر راشنيده يا خوانده باشيد كه 
یک نفر در یک مراسم ختم خانكى كه به صورت 
مخفيانه بر گزار شده بود. هفتاد نفر را به ويروس 
كرونا مبتلا كرده كه جند نفر از این تعداد هم 
فوت كردند. قدر مسلم اين بنده خدا قصد جنين 
كارى را نداشته و شايدخودش هم از ابتلايش خبر 
نداشته اما حالا وقتى بفهمد اين همه آدم مبتلا 
شده وچند نفر هم از دنيا رفته‌اند جه حالى بيدا 
می‌کند؟ 

البته نباید تنها او را مقصر دانست جرا که بر گزاری 
مراسم ختم یواشکی و پنهانی گناہ بیشتری داشته 
است. متأسفانه یکی از دلایلی که کرونا در کشور 


ما هنوز صدها نفر را هر روز در كير می کند و دهها 
نفر رامی كشد این است که نسبت به أن بی‌تفاوت 
شدهايم و توصیه‌ها را جدی نمی گیریم. اگر دقت 
کرده باشید با وجود تمام هشدارهایی که مقامات 
می‌دهند هنوز درجمعها بسیاری ماسک نمی‌زنند 
ويافاصله گذاری را مراعات نمی کنند و بعضی‌ها 
آن را نشانه شجاعت هم می‌دانند؟! 

تا امروز حدود چهار ماه از شیوع کرونا در ایران 
می گذرد و هنوز هر روز بیش از دو هزار مبتلا 
داریم و با اینکه تعداد فوتی‌ها حتی به کمتر از 
۰ رسیده بود اما مجددابه ۷۰و ۸۰ و حتی به 


صد فوتی در روز رسیده است و حالا که معلوم 
شده این ویروس با گرمای هوا از بين نمی رود بايد 
بیشستر مراقب باشیم... متأسفانه در خبردیگری 
هم داشتیم که در یک مراسم عروسی یواشکی در 
اراک نید جهل قر کرودا گرفتندا.ء 


تا به سال هیچ المپیکی در فاره آفریق اب رگزار 
نشده است. سی سهم آفریقا در المپیکها هیچ 
بوده است. البته در اين قاره شاهد جام جهانی 
فوتبال بوده ایم. آفریقای جنوبی بر گزار کننده جام 
جهانی ۱۴ ۰ بود که تیم ایران هم در ان دوره 
رقابتها حضور داشت : اما بازيهاى المپیک در این 
قاره سابقة ندارد. میزبانی المپیک تا به حال اما ذو 
بار نصيب یک شهر شده است. لندن در سالهای 
۸ ۲۰۱۲ میزبان اين بازیها بود. اما بر خلاف 
آفریقاء اقیانوسیه که تنها دو کشور مطرح استرالیا 
و نیوزلند در ان قرار دارند تابه حال دو بار میزبان 
المپیک بود. ۱۹۵۶ شهر ملبورن و ۲۰۰۰ سیدنی 
میزبان المپیک بودند. تابه حال ٣‏ بار نیز شهرهای 
آسیایی میزبان المپیک بوده‌اند. ۱۹۶۴ در تو کیو 
۸ در سئول و ۲۰۰۸ دریکن این بازيها 
برگزار شده است والمپیک ٣۰٠٢‏ توکیو که به 
تعويق افتاد چھارمین ميزبانى شهرهاى آسیابی 
است و توكيو نیز دومين شهرى كه ميزبانى به او 
رسيده است. آمريكاى جنوبى هم دو بار ميزيان 
بوده» مكزيكو در ۱۹۶۸ و ريودوزانيروى برزيل 
در ۲۰۱۶ ... به ترتيب پاریس برلين: هلسينكى» 
رم مونیخ. مسكوء بارسلون و آتن ديكر شهرهاى 
ارويايى ميزبان المپیک بوده اند. شهرهاى لس 
آنجلس (۱۹۸۴) و آتلانتا (۱۹۹۶) نیز شهرهاى 
آمریکایی میزبان المپیک بوده اند. 


این جه قراردادی است؟ 


دادگاه اكبر طبری. داد گاه جالب و درعین حال 
عجیب و غریبی است. خوب است كه اين داد گاه 
علنی است. صحبتهای دادستان. متهم و وکیل 
متهم در اين پرونده بسیار خواندنی است. در 
جایی وقتی صحبت می شود که برای جه شما 
۵ میلیارد تومان با آقای مشایخ معامله کر دید 
متهم می كويد ما قرارداد ساخت و ساز داشتیم. 
در حالیکه مدر کی به داد گاه ارائه نمی‌دهد. رسول 
قهر مانی نماینده دادستان در اين لحظه می گوید: 
ما فرض می كيريم که قراردادی بین شما و آقای 
مشایخ وجوددارد اما کدام قرارداد است که یک 
کارمند دولتی در سال ۸۳ تا ۸۶ بیش از ۸ میلیارد 
تومان دستمزدش می‌شود؟ اين جه قراردادی 
ست ؟ شما جه کرده اید؟... 

لطفاً به رقم و سال توجه کنید. ۸/۵ میلیارد در آن 
سال می شود بيش از ٩‏ میلیون دلار... 


کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نیستم 


به گزارش عصرایران؛ ظريف در كفت وگوی 
زنده اینستاگرامی با فرید مدرسی, روزنامه‌نگار 
گفت؛من سپاستمدار تك من کار گزار دیپلماسی 
هستم. بخشی از صحبتهای ظر یف چنین است: 
سی کرام سین کا دام که وك یدراک 
#۶ کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ نیستم و بعد از دولت 
به دانشگاه بر می‌گردم.من خودم را بهتر از هر 
فردی می‌شناسم. اگر بخواهم به مردم خدمت كنم 
بايد در همین حوزه باشسم. در اين دولت هم على 
رغم اینکه علاقه نداشتم, وزارت را انتخاب کردم. 
#آمریکایی‌ها در اين شرایط ویژه نگران از دست 
دادن مزیت‌هایشان هستند., رفتارشان را با جين 
و ایران ببینید. 

##جمهوری اسلامی دنبال دشمنی و در گیری با 
کشوری نیست. ايران همواره تلاش کرده برای 
رسیدن به شرایط بهتر راہ تعامل را پیش بگیرد. 
##«نفر اول تعيين کننده سیاست خارجی ایران 
راناس قانوق اساسی:عقام معظم زهیری اس 
#معتقدم شانس دونال د ترامپ در انتخابات 
آمريكا بيش از ۵۰ درصد است.آقای ترامپ 


حرفهايى كه به او می گفتند جمهورى اسلامى در 
#۶وقیح ترین اقدام او شهادت سردار سلیمانی بود. 

على دل وراك اسای ةيا سردار لیم انی 
داشتم فى شده است:با سردارسلمانی خاظرات 
زيادى از عقل و شجاعتش دارم او اهل فكر بود. 


از انقلاب در حد صفر بوده‌است. امر وزه‌مارابه 
یکی از صادر کنند كان اسلحه و مهمات و تجهیزات 


أفاعي: امنيتى اك ئا 


درمارس ۱۷ 0 
پدافند نوشت: از جمله تولیدات تسلیحاتی مهم 
ایران می توان به پهپاد. موشكهاى بالستیکی, 
مینهای دريايى: قایقهای موتوری, زیر دریایی‌های 
مجھز, موشکهای کروز اورانیوم غنی شده و غيره 
٣‏ + موارداد ‏ که‌آفای 
دكتر روحانی رئيس جمهور در سخنرانی مراسم 
اکنون بالغ بر ۸۵ درصد نیاز های صنایع دفاعی 
و نظامی را خود تولید می کند و این تولیدات البته 
شامل هواپیما و جت و موتورجت. زیر دریایی. 
تانک. بالگر د.هاور کرات و انواع نیازمندی‌های 
دیگر دفاعی هم می‌شود. 
۷-در صنایع تولیدی کشور که تاقبل از انقلاب 
تماما به کشورهای صنعتی و شر کتهای چند ملیتی 
وابسته بوده‌و بالغ‌بر ۵ ٩درصد‏ صنایع کشور وارداتی 
7 متحول شده‌است در 
صنعت خودرو به میزان قابل توجهی وابستگی کم 
شده است ۲ وق مک وصست ماکان 
وابستكى به خارج از كشور وجود ندارد (۵) در 
عرصه پتروشیمی از ۴ میلیون تن در قبل از انقلاب 
به ۲ میلیون تن در سال. فولاد از ا ۰ هزار كيلو 
به ۲۰ میلیون تن در سال و تولید مواد معدنی از ۲۰ 
میلیون تن در سال از قبل از انقلاب به ۳۴۰ میلیون 
تن در سال رسیدہ ایم. در نانوفن آوری زیست فن 
اوری.فناوری اطلاعات. فناوری هسته ای, فناوری 
هوافضا ولیزر, سلولهای بنیادی و امثالهم که علوم 
استراتژیک ب4 حساب می آبند در ردیف ده کشور 
اول جهان قرار دار 
همه اين موارد و دهها موارد در كير كه کارشناسان 
و صاحبنظ ران بىغرض و بی‌مرض اقتصادى, 
صنعتى ونظامى دنيابه احترام آن كلاهاز سر 
برداشته‌اند نشان می‌دهد کے دولتهاى يبس 
از انقلاب درایران علیرغم همه مشکلات و 
تحریمهای ظالمانه نسبتاً موفق كمال کر ده اند 


(۱) اسپوتنیک نيوز ۲۰۱۸/۲/۲۷ به نقل از پیش بینی 
اند یشکده واشنگتن 

(۲) وانیل کوتی -مدیراطلاعات ملی آمریکاطی 
سخنرانی در كميته ویژه سنای کنگره آمریکا 

۶۸۰۳۷۰۴ باشگاه خبرنگاران جوان كد خبر‎ (f) 
(۵)ایلنا- کد خبر ۷۲۵۴۹۳ در مصاحبه با معاون وزير‎ 
۹۷/۱۱/۲۷ راہ و شهر سازی‎ 

۶( باشگاه خبرنگاران جوان كد خبر ۶۷۶۹۳۳۸ اول دی ۱۳۹۷ 


کو مو 
اطلاعات اش ارو ۳۸۸ ۱۷ 


هر ود زمان دسباری از نگر انی هاراازین می د 


© ديل کلانگی 


ادامه دارد 


٭ از تجربههايتان بگویید. 

در مسیرهایی که من گذر کردم به دلیل تعداد 
زياد پمپ بنزین, بجای اینکه وسایل نقلیه برای 
بنزین صف ببندند. آنقدر رقابت زياد بود که پمپ 


بنزین‌ها برای مشتری بايد صف می بست. اما 
ماسک مثل بقیه البسه هر روز و هميشه بیشتر 
استفاده‌می‌شد.البته در برخی مناطق دولت با 
عرضه كردن مسواک و خمیر دندان مجانی, در 
هتل‌ها به جنگ معضل فاسد شدن دندانها رفته 
بود. که علت اصلی آن را جویدن فى شکر دیدم. 
خرد و شعور جمعی. برای حمایت از اشتغال 
بومی هم موجب شده بود مردم سوير مارکت‌ها و 
فروشگاه‌های بزر گ را تحریم واز دست فروش‌ها 
و کاسب‌های کوچک خرید کنند.البته با وجودی که 
برنج بزرگ‌ترین محصول کشاورزی و غذای اصلی 
بشتر ساکنان مسیرهای گذری ام بود. در بختن 
و تدارک يلو( برنج ) تنوع زیادی دیده نمی شد 
وهر کجاء هرجور. هروقت يا هر رستوران برنج 
سفارش می دادیم همان کته ساده و سفید تقدیم 
می‌شد. در آن روزها به شدت دلم هوای ته جين 
کر ده بود به خصوص قلیفک پلوی كلن!مردم ویتنام 
هم بیشترشان مهربان و بخشنده بودند.ولی بعضی 
از آنها وقتی يشت فرمان می‌نشستند. تبدیل به 
حیوان وحشی و درنده می‌شدند. 
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پل طلایی ويتنام روى دستهاى كوهستان 


۸ لو خرداد ٩‏ اطلامات بی 


جادههاى ويتنام هم در مسيرهاى اصلى هر صد 
كيلومتر باجه عوارضى بود. ولى موتور سوارها از 
يرداخت معاف بودند . 

اغا دامتةنقوة وقدرث جين دراین متاظق بسيار 
كسترده و آشکار بود. طورى كه من فكر می كنم 
در اينده دنیا شاهد حضور بيشتر چين خواهد بودو 
اكر جنگی رخ ندهد تسلط اقتصادى جين وجود 
مسلم خواهد داشت وما وبقيه دنيا با شيطان و 
استکبار ی نو رسيده مواجه خواهيم بود انهم از 
نوع اقتصادی اش! 

در جين اما به همان نسبت که راههاو مراکز 
تفریحی شلوغ بودند.عبادت گاه‌ها خلوت بودند 
و در حال تخریب. اما معروف ترین‌هایشان جهت 
جلب توریست حفظ و تعمیر می‌شدند.ولی در 
داخل آنها تنها راهبه‌ها را مىبينى و بس ! 
کانال‌ه ای تلويزيون در جين هم همه جينى 
بودند و فیلم‌های مبارزات مائو با ژاپنی‌ها را در 
برنامه نمایش داشتند. بقيه کشورها اما شوهای 
بومی,چینی, ژاپنی. آمریکایی. هندی.اسپانیایی و 
فرانسوی هم داشتند .خانم‌ها هم اعضای بسیار 
فعال جامعه يودند. مشاغل فروش ند كى: بانکی, 
ادارى و رستورانها كاملاً در انحصار خانمها بود! 
به تعداد مساوى آقایان و خانم هاى مو تور سوار هم 
در جاده‌ها و خيابانها تردد داشتند. 

شهرک‌ها و روستاها تنها در جلگه‌ها و مسير رودها 
بنا نشده بودندو حتی بالای بلند ترين کوه‌ها هم 
شهر و روستا بنا شده بود چون باران و بارندگی 
کافی اين امکان را بوجود آورده بود. 

ساکنان روستاهای دور افتادہ تنها منبع در آمد و 
تغذیه‌شان جنگل است و آنچه می‌توانند از آنجا 
گرد آوری می کنند .در روستاها انسانها و حیوانات 
اهلی تنگا تنگ یکدیگر زیست می کنند و تراکم 


موتورسواران و دوچرخه سوارانی که در هر کجا حضور داشتند 
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تصویری از معجزه طبيعت به نام درياجه تاهو 
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آنها همه جا مشاهده می شد. 

از تجربه زندكى در غرب و از تجربه سفر به شرق 
آسيا درسی آموختم كه ای كاش ايام دبستان 
اتفاق می‌افتاد. همچنین فهمیدم شادی و رضایت 
هیچ ربطی به میزان ثروت و داشته‌های افراد 
و جامعه ندارند. بلکه متاثر از فلسفه و ميزان 
عدالت اجتماعی آنهاست.اغلب در مسیرهایی که 
جاذبه‌های توریستی دارند. شاهد دو چر خه سواران 
اروپایی هستیم که همان مسير را طی می کنند. 
شگفت انگیز این بود که دوچرخه سوارها 
جاده‌هایی را که حتی برای موتور سوار ایجاد 
چالش می کنند, با دو چرخه طی می کر دند. 

درسهای سفر 

بدون تردید گردشگری بخصوص در اما کن بیگانه 
وعجیب وغريب مملو از هیجان و آموختنی‌هاست. 


البته مقصد هرجه بيكانه و دور ازدسترس به همان 
ميزان همراه با مخاطرات و حوادث پیش بينى 
نشده است. 
به همین دلیل مطلوب خودم اماکن بیگانه بود تا 
هتل‌ها ی شیک و پنج ستاره 
انتخاب بين سفر دریایی و پیمودن 
اقیانوس‌هاسفر با چه وسیله ای زیباتر بود 
سفر با دوچ رخه و گذر از اماکن دور افتاده یا سفر 
با موتور و پیمودن مسافت‌های طولانی و متفاوت. 
هر کدام كاملا متفاوتند ونیاز به مهارت در آن 
رشته را دارند .سفر دریائی به علت تصادف سر 
انجام نیافت, سفر با موتور هم به علت ویروس 
کرّناقطع شد. در حالی که قصدم دیدن هند و 
پاکستان و سفر به ايران بود و به طور جدی علاقه 
دارم دوباره سفری دیگر را با موتور از همانجا که 
قطع شد شروع و در ايران خاتمه بدهم. ولی معلوم 
نیست آینده جه وقایعی در بطن دارد و جه خواهد 
شد.البته سفر با موتور ابعادی بیشتر به سفر 
می‌دهد. بخصوص موتور به گردشگر استقلالی 
بی نظیر می دھد که با اتوبوس یا هواپیما قابل 
مقایسه نیست. دوست دارم آن را بار دیگر 
تجربه كنم و حالا که ارتباطی با خوائندەھا برقرار 
رفظم ارهاظ دفار سک و فال بیشز 
برای ادامه وجود دارد. 
جرقه اين سفر از جه زمانی زده شد ؟ 
سال‌های ۱۹۸۰ میلادی که در دانشگاه ایالتی 
أركان (0162011) تحصيل می کردم تابستان‌ها 
اركان را ترک كرده برای کار تابستانی به شهر 
رينو (06610 در ايالت نوادا (۷6۷7202)سفر 
می کردم اما برای رسيدن به مقصد مجبور به یک 
روز رانندگی بودم و مسير بيشتر جنكلى و زيبا و 
شهرک‌ها به فواصل نجومى از هم فاصله داشتند 
و هنوز هم دارندو شاید از همان روزها بود که 
جرقه‌های اين سفر در من زده شد! 
ایالت آرگان در غرب آمریکاو در شرق اقیانوس 


ارام بسیار سبز و زیباست. جمعیت کم. با فضای 


پارک ملی معروف به پارک گربه در ویتنام 


دست نخورده و بكر و به علت عدم توسعه 
اقتصادی -صنعتی. یافتن شغلی برای تایستان 
غير ممكن بود. بنابراین ساكنان ايالت ار گان با 
سماجت مانع توسعه اقتصادى آنجا هستند و 
معمولا نمايندههايى را برای پست‌های دولتى 
انتخاب مى كنند كه از خودشان هم بيشتر مخالف 
توسعه اقتصادىاند. 

خلاصه. بعد از اتمام سال اول دانشگاہ دریافتم كه 
برای يافتن کار بايد به كاليفر نیا در مر ز جنوبی ار كان 
سفر کنم, چون بعد از سال ۵۷ كليه مجراهاى ارسال 
يول از ايران قطع شده و یافتن کار تابستانى برای 
من حياتى بود. بارى شنيدم كه در شمال كاليفرنيا 
در اطراف شهرهاى ساکر امنتو (52601211161110) 
و استاکتن ( 8100161010) که منطقه کشاورزی و 
باغ داری است مشاغل فصلی فراوان بيدا می شود 
و کارخانه‌های کنسرو و کمپوت سازی کار گرهای 
فصلی استخدام می‌کنند. 

بنابراين تمام دار و ندارم راداخل تویوتا سلیکا ساخت 
سال ۱۹۶۴ که داشتم ریختم و راهی شمال کالیفرنیا 
شدم. طول مسير برای من يك روز رانند گی بود.پس 
شب راغیر قانونی در پار کی خوابیدم و فردایش برای 
جستجوى کار رفتم.اما همه کار خانه‌ها می گفتند 
بیش از یک ماهی طول خواهد کشید تافصل 
محصولات کشاورزی و کار شروع شود.پس یک ماه 
دیگر برگرد برایت کار 
داریم.ولی من شنیده 
| بودم که در شهرهای 
] تاهو (Taho)‏ ورینو 
8 مجموعه‌های توريستى 
و تفريحى براى تابستان 
دانشجو استخدام 
می‌کنند. فاصله شمال 
کالیفرنیا تا تاهو و رینو 
| بیش از چهار ساعت 
نیست و من همان روز 
راهیه تاهو شدم. 


در شهر تاهو به چند بار و رستوران رجوع کردم و 
بعد از پر کردن فرم‌های تقاضای کار همه گفتند 
آدرس و شماره تلفن بگذار تا خبرت کنیم در حالی 
که من نه آدرس داشتم نه شماره تلفن. خلاصه 
انجا هم مثل کارخانه‌های شمال کالیفر نیا قول سر 
خرمند دادند. يس راهی رینو شدم که بیش از 
چهل دقيقه با تاهو فاصله ن_دارد. تاهو بالای كوه 
و رینو سمت جلگه و بیابان‌های نوادا جا دارد و 
بخشی ازمسیر شهر تاهو به رینو از كنار دریاچه 
تاه وعبور می کند. اطراف تاهو سبز و جنگلی 
است و بسيار زيباء ولی مشاهده درياجه تاهو با 
آب زلالش و عظمتش باو رنکردنی بود. هر كز 
منظره‌ای به ان زیباتی ندیده بودم. بنابراین سفر 
به رینورا فراموش کردم و تصميم گرفتم چند 
صباحی را آنجا زند گی کنم. اما فردایش واقعیت 
نیاز به کار و پول باز به سراغم آمد و مجبور به 
ترك تاهو و راهیه رینو شدم. 

بتابراین با تجربه‌ای که در تاهو داشتم و باید برای 
کار آدرس داشته باشم.فوری از داخل آگهی‌های 
روزنامه محلی اطاقی برای اجاره یافته و به سراغ 
ادرس رفتم. اجاره هفته‌ای بود و خانه بیشتر شبیه 
لویله با عد ماخر اوباتن ماد ولی جارات 
نبود ومن بايد می‌توانستم برای يك هفته اين 
شرايط را تحمل كنم. يس راهى م ركز شهر و بارها 
شده: اولين بار سر راهم که فرم تقاضای کار را پر 
کردم. خانم پرسنل پرسید "آیا می‌توانی امشب 
کارت را شروع کنی "؟. 

همین جمله باعث شد تا تمام تابستان را انجا شیفت 
شب کار كنم و شیفت روز را هم در باری دیگر. 
روزه ای تعطیل راهم بدون وقفه در اطراف 
دریاچه تاهو خود را در افتاب خيس می کردم و 
تابستانی پر بر کت و پر خاطره بود. تابستان‌های 
بعدی هم به همان منوال بود که می شود در باره 
آنها کتابی نوشست. اما درسی که گرفتم این بود 
که فرصت‌ها به سراغمان نخواهند امد واين 
مائيم که بايد فرصت ها را جستجو کنیم. 


ادامه دارد 


م 
اطلاعات :ی عارو ۳۸۸ يلم ۱۹ 
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داز ده خر د كلام امیبدبخش است 


دازا و 
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آقاى سعيد مجيدى نژاد 
وکیل پایه يك دادكسترى و 
کارشستاس راسو حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سوال؛ مادرم را حدود سے سال پیش از دست 
دادم. از او یسک باب خانه دو طبقه باقی مانده است 
و ما بازماند كان آن مرحومه چندین برادر و خواهر 
هستیم که همگی ازدواج کرده و سر زند گی خودمان 
رفته ايم. البته یکی از برادرانم قبل از فوت مادرم 
از او وکالت داشت کے اين خانه را بفروشد. ولی 
به این و کالت عمل نكرده بود. بعد از مدتى که از 
او سراغ این خانه را كرفتيم كفت كه بايد انحصار 
وراثت انجام بدهيم و سپس برای خانه مشترى بيدا 
كنيم و آن را بفروشیم. ماهم از او خواستیم که این 
کارها را انجام دهد. برادرم پذیرفت و قرار شد هر 
جه سریع تر خانه به فروش رود. حدود یک سال 
گذشت وبرادرم به خارج از کشور رفت و دیگر 
بازنگشت. بعد از مدتی هم فهمیدیم که او با سوء 
استفاده از و کالت نامه‌ای که داشته خانه مادری‌ام 
رابه فروش رسانیدہ و تمامی وجه آن راهم گرفته 
است. همچنین مطلع شدیم که خریدار هم مجددا 
خانه را به شخص دیگری فروخته است. زیرا وقتی 
به درب خانه مراجعه کردیم و از شخصی که آنجا 
سکونت کرده بود پرسیدیم که خانه رااز چه کسی 
خریده است نام شخص دیگری غير از برادرم را 


1 کی 


ودره ارت هر 
ابطال کلیه معاملات بعدی 


پاسخ: طبق مفاد قانون مدنی ايران و 
صراحت بند ۳از ماده ۵۸ء این قانون وکالت 


نامه‌ای که مادر شما به يسرش داده به محض فوت 
مادر بی‌اثر شده است. به همین دلیل معامله‌ای 
که برادر شما با ديكرى داشته صحیح نبوده و 
فاقد آثار قانونی است و سبب انتقال مالکیت خانه 
از مالكيت ورثه به خريدار نشده است. اما این 
موضوع بايد ثابت كرديده و به تأييد داد كاه برسد. 
دراين صورت معامله‌ای كه برادر شما انجام داده 
و كليه معاملاتى كه بعد از ان بر خانه مزبور انجام 
شده همكى محكوم به بطلان است. 

با توجه به اينكه برادر شمااز كشور خارج 
شده شكايت كيفرى از او به خاطر جرمی كه انجام 
داده و محكوميت غيابى او به مجازات مربوطه 
نفعى براى شما نخواهد داشت. بدين 
جهت بهتر الست 


اينترنتى خريدارى شده را مرجوع كنيد 


دا 


مس 
05-080 21 7 
كرفت و کر بضت! 


باطرح دع وی حقوقی به طرفیت برادر تان و 
خريداران اول و دوم خانه اقدام قانونی خود را 
به عمل آورید. در این صورت لازم است در 
دادخواست تنظیمی برای طرح دعوی آنچه 
را که اتفاق افتاده برای داد گاه توضیح دهید و 
ابطال معاملات انجام شده و ابطال اسناد رسمی 
تنظیمی را با عنایت بسه بی‌اعتباری وکالت نامه 
استفاده شده از داد كاه تقاضا کنید. داد گاه يس از 
رسیدگی و احراز اينكه معامله برادر شما بعد از 
تاريخ فوت مادرتان بوده به نفع شما حکم خواهد 
داد. سپس شما می‌توانید با طرح دعوى خلع 
يد به طرفيت متصرف فعلى؛ منزل را از تصرف 
او خارج كنيد. همجنين با استناد به حكم دادكاه 
عملا و از طريق اداره ثبت. اسناد رسمى تنظيم 
شده را باطل کرده و با توافق همه ورثه ان را 
به هر شخصى که متقاضی باشد قانوناً فروخته و 
انتقال دهید. 


جگونه باید از خرید اینترنتی انصر اف داد! 


چگونه بايد از خرید اینترنتی انصراف داد؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که 
در فضای مجازی خریدی کرده و پس از مدتی از آن پشیمان شده باشید و بخواهید کالای 


»اما باید بدانید كه برای پس دادن خرید اینترنتی 


رعایت نکات قانونی و حقوقی ضروری است.اگر کالایی اینترنتی خریداری شده باشد. اما پس 
از دریافت آن از خرید کالا پبشیمان شده باشید می توانید بدون هیچ دلیلی انصراف خود را اعلام 


ذکر کرد. اینک نمی دانیم که با این بی‌معرفتی " کنیدو کالارا پس بفرستید.اگر فروشنده از قبول کالای خربداری شده خودداری کند. می توانید 


برادرم جه بايد بکنیم؟ او به یک کشور اروپایی 
رفته و پیام داده که دیگر به ایران باز نخواهد 
گشت. از شما می‌خواهیم ما را یاری كنيد تا 
بتوانیم حقوق از دست رفته خود بر خانه مادری 
را دوباره به دست آوریم. 


آق ای اکب ر خوبکردار 
وكيل دادكسترى 

مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 


مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ظرف يك هفته توسط یکی از دفا تر خدمات قضايى اظهار نامه‌ای مبنی بر پشیمانی از خرید برای 
فروشنده ارسال كنيد تا او نتواند موضوع را انكار کند.همچنین فروشنده حق گرفتن هیچ وجهی 
در قبال پرداخت خسارت. باز پس گرفتن کالا و امثال این ھا را ندارد و تنها هزينهاى که خريدار بايد 
بپردازد هزینه يس فرستادن کالااست.امروزه خریدهای گوناگونی از طریق اینترنت صورت می كيرد که 
با دانستن چند نکته مهم می توان از بسیاری کلاهبرداری‌های اینترنتی جلو گیری کرد. 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


شماره مشاوره تلفنی :۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعيين وقت قبلی 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


خانم سيما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزندپروری؛ 
خانوادہ ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ا١‏ تا ۱۳ 


کل آشپزی ایرانی 


بهاره پورعالی 


ترش تره یا ترشی تره شمالى یکی از غذاهای 
خوشمزه گیلان است 

طرز تهیه: 

برای تهیه ترش تره گیلانی ابتدا بايد سیرها را له 
کرده و با مقدار کمی نمك و زردچوبه تفت دهید. 
سپس تخم مرغ‌ها رادر همان تابه‌ای که سيرها 
را تفت دادید. شکسته و خوب هم بزنید و بعد ان 
را كنار بگذارید. داخل ظرفی دیگر: برنج را با یک 
لیوان آب بپزید و صبر كنيد تا حسابی نرم و له 
شود. سبزی‌ها را ریز خرد کرده و به برنج اضافه 
کنید. کمتر از یک لیوان اب نیز اضافه کرده و در 


شامی کباب لرستان یا در كويش محلی "شومی 
كوو" یکی از غذاهای ليد عردم لرستتان وحرم 
آباد است. دستور تهیه این شامی لذیذ با دیگر 
7527 دارد. اما در طی 
مراحل پخت از سس رب انار و گردو برای تهیه 
اين شامى استفاده می‌شود که طعمی ترش و لذت 
بخش به آن می‌بخشد. البته مردم محلی لرستان از 
سبزی‌های محلی برای طعم‌دهی بهتر به اين شامی 
استفاده می کنند. سا که در با داین غزای شر 
وجود دارد ابن است که در گذشته از سيب زمينى 
برای نهبهشامی کاب لرس ان اسفاده نمیشن 
است در بين الوا ۶+ ٰ در اقصی قاط 


ظرف را ببندید. در صورت تمایل به اضافه كردن 
آرد. آرد رابا کمی آب سرد مخلوط کرده و خوب 
هم بزنید تا گلوله نشود و در همین مرحله آرام 
گلوله نشود . بعد از چند دقيقه وقتی رنگ سبزی‌ها 
تغییر کرد. آب نارنج. نمك و فلفل را اضافه کنید. 
بعد از دو الى سه جوش» تخم‌مرغ‌ها را به خورشت 
اضافه کرده و هم بزنید. خورشت ترش تره گیلانی 
مااماده ات این عذاراهمراهبایر شنا 
نان و در كنار ماهی دودی يا ماهی شور و انواع 
مخلفات گیلانی مانند ترب سفید. سیر باقالی خام 
و... سرو کنید. 

نکات مهم 

اه ار 
خورشت نباید آبکی باشد. برنج يا آرد رابه آن 
2 رديه كك اا | 
ا 
CG CCE IT‏ 
کے آب نارنج در دسترس نباشد مى توانيد از 
آخوره با ابو نر ال کد 

ميزان ترشی این غذا به داقه شما بستگی دارد و 
1 +0" 

می توانید مثل مير زاقاسمى. تخم‌مرغ رادر آخرین 
مراحل يخت؛ داخل خورشت بشکنید وهم بزنيد 
كه در این صورت بايد سير رابا سبزيجات كمى 


مواد لازم: 


گوشت چرخ كرده EO‏ 
١ :‏ ا ۲ عدد 


زر دجویه. نمک.: فلفل 
ارد سفید يا سبوس 


به مقدار لازم 
۲ قاشق غذاخوری 
۲ قاشق غذاخوری 
"0 
٣۳‏ قاشق غذاخورى 
ایران وجود دارد. ترشه شامی گیلانی از لحاظ طعم 
بت NNE‏ مه ای کات ری 
ابت دس تور تخت منشر شدەرونی اسان و 
CE‏ 
ابتدا برای تهيه اين شامی پیاز را رنده كنيد و اب 
آن را بگیرید. سپس سیب زمينىها را همان طور خام 
ريز رنده كنيد. پیاز و سيب زمينى رنده شده را به 
همراه گوشت جرخ کر ده سبزی‌های خرد شدہ یک 
قاشق يودر گردو دو عدد تخم مرغ وادويه در ظرفى 
بريزيد و خوب هم بزنيد. می‌تواند مايه شامی را 
بوسيله دستان خود خوب ورز دهيد. یک قاشق ارد 
نيز به مواد اوليه شامى اضافه كنيد و مخلوط كنيد. 
سيس در تابهاى مناسب به مقدار كافى روغن ريخته 


تفت داده و به خورشت اضافه كنيد. در صورتى 
که سبزیجات محلی گیلانی در دسترس نبود 
می‌توانید آن‌ها را حذف کرده و یا كلا از اسفناج 
استفاده كنيد که در اين صورت باز هم خورشت 
خوشمزه‌ای خواهید داشت. در صورت تمایل چند 
دقت كنيد که سبزی‌ها به تر تیب مقدار نوشته 
شده‌اند؛ یعنی جعفری و گشنیز بیشترین مقدار را 
داشته و نعنا و چوچاق کمترین مقدار! 

اگر چوچاق ندارید. مقدار نعنارا کمی بیشتر کنید. 
غذاخوری چوچاق خشک استفاده کنید. 


تا داغ شود. سپس مقداری از مايه شامی که خوب 
ورز داده و یکدست شده را به شکل دلخواه در اورده 
و در درون روغن سرخ کنید. بهتر است اندازه این 
شامی‌ها بز رگ تر از یک کف دست نباشد. مرحله 
انتهایی پخت شامی مربوط به سس آن است. 

۹0 9ہ با توش خلال 
شده را سرخ كنيد تا طلایی شود. سپس گردوی 
أسياب شده و یک قاشق ارد رابه أن اضافه كنيد 
تاکمی تفت بخورد و آرد تغییر رنگ دهد. رب 
ثرا نز بیافزایید تا با مابقی مواد خوب مخلوط 
شود. سپس يك لیوان آب به تابه اضافه كنيد و 


اجازه دهید تابا حرارت زياد آب به جوش اید 
و کسی حجم آن کم شود. یک لی وان دیگر آب 
۷۷۳۳۷٣‏ انار و گردو 
شامی‌های سرخ شده را درون سس انار بگذارید و 
اجازہ دهيد تا باحرارت بسيار کم به مدت :لی 
۵ دقيقه جا بیافتد و آمادہ شود. 

عاطت این شام کاملا ترش اسست. اگر با 
ذائقه شما ساز گار نیست در هنكام تهيه سس کمی 
شكربه ان اضافه كنيد.از ارد نخودچی به عنوان 
جايكزين آرد سفيد يا سبوس نيز می‌توان استفاده 
کرد.اگر سبزى تازه نداشتید. از سبزی‌های خشک 
نیز می‌توان استفاده کرد. 


م 
اطلاعات :ی سارو ۳۸۸ يلم ۳۱ 


,یس از انحام هر کاری. أن دادر ڈھتتان پر ود 


اذيد. 
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عمل کید 


© سنكا 


ترانه شكيبا 


وقتى دييلم گرفتے, بلافاصله برای اعزام 
بەخدمت نظام وظيفه ثب تنام كردم تا خانواده‌ام 
مرا مجبور بهدانشكاه رفتن نکنند و زمانی كه 
خدمت نظام وظیفه را به‌پایان رساندم. پدرم 
گفت: 

-حالا دیگر یک مرد کامل شده‌ای و بايد 
به‌فکر پی دا كردن کاری برای خودت باشی تا 
بتوانى كليمت را از آب بيرون بكشى. 

راستشء كار كردن هم. مثل درس خواندن با 
روحیه‌ام سازگاری نداشت و برای این که از زیر 
بار کار كردن فرار کنم, به‌پدرم گفتم: 

-بادیپلم که ادم نمىتواند برای خودش 
جایی در بازار کار پیدا کند. تصمیم گرفته‌ام 
خودم را برای شر کت در کنکور سال آینده 
آماده کنم. 

زمانی که آن حرف را زدم. فکر کردم: 

"یک سال هم. یک سال است. تا سال دیگر 
ممکن است هزار اتفاق دیگر بیفتد که مجبور به 
کار كردن نشوم". 

پدرم از این که سر عقل آمده و تصمیم گرفته 
بودم ادامه تحصیل بدهم. خوشحال شد و کلی 
هم تمجیدم کرد و قضیه بەخیر گذشت. 

پدرم طبقه بالای خانه‌مان را به خانواده‌یی 
اجاره داده بود که دختر ۱۸ سلله‌یی به‌اسم 
ندا داشتند. ندا در سال اخر دبیرستان درس 
می‌خواند و دوستی به‌اسم فرشته داشت که در 
محله خودمان و در همسایگی خانه‌مان زند گی 
می کرد. 

فرشته. هر روز صبح, برای مدرسے رفتن 
دنبال ندا می | مد و جالب اين که اغلب روزها, 
وقتی می رسید که ندا هنوز حاضر نشده بود و او 
ناجار مدت زمانی کوتاه یا بلند. در راهر و طبقه 
پایین منتظر می‌ماند تا دوستش حاضر شود. 

خانه ماء ساختمانی قدیمی بود. در كوجه که 
باز می‌شد. یک ردیف پله, از كنار در به‌طبقه بالا 
می‌رفت. طبقه بالا سے اتاق داشت که در اجاره 
خانواده ندا بود و در طبقه پایین. یک راهرو در 
ورودی را به‌حیاط خانه پیوند می داد. آن طبقه 
كه خودمان در آن سکونت داشتیم, دو تا اتاق در 
سمت راهرو داشت. در یکی از اتاق‌ها ب4 سمت 
راهرو باز می‌شد و از پنجره‌یی به‌سمت کوچه نور 
می كرفت و اتاق دیگر» درش به‌حیاط باز می‌شد. 
در سمت دیگر حياط هم دو تا اتاق و وسط حياط 
حوضی قرار داشت که ساکنان ساختمان از ابش 
برای شستشوی دست و صورت. رخت شستن و 
ظرف شستن استفاده می کر دند. 


اتاقی که درش به‌سمت راهر و باز می‌شد. در 
اختيار من بود و آن اتاق را به‌این جهت انتخاب 
کرده بودم که آمد و رفت وقت و بی‌وقت 
دوستانم مزاحمتی برای خانواده‌ام ایجاد نکند. 
بەاین تر تیب هر بار فرشته در راهرو انتظار ندا 
را می کشید. چند بار به‌بهانه‌های مختلف از اتاق 
بیرون آمده به‌حیاط می‌رفتم و برمی گشتم. فقط 
برای این که فرشته را ببینم. 

فرشته دختری بود ظریف اندام, با قدی 
كشيده. پوستی مهتابگون و چشمان میشی 
درشت که معصومیت خاصی در چهره‌اش موج 
می‌زد و سیمایی شبیه فرشته‌های واقعی را بهاو 
می‌داد. 

کم کم با فرشته سلام و علیک بيدا كردم و 
هر روز یکی دو جمله به سلام و احوال‌پررسی‌ها 
می‌افزودم تا بتوانم بیشتر با او حرف بزنم و موقع 
جواب‌دادن به‌حرف‌هايم. صدایش را بیشتر 
بشنوم و یک روز به‌خودم آمدم که حس کردم 
دیوانه‌وار عاشق فرشته شدهام و ازدواج با او 
به‌صورت تنها آرزو و بزرگ‌ترین آرزویم در 
آمده است, اما منطقی نمی ديدم از احساسم بداو 
حرفی بزنم. امکان بیان آنچه در دلم می گذشت. 
نزد پدر و مادرم هم وجود نداشت. چون مطمتئن 
بودم اگر در این باره حرفی بزنم. اولین واکنش 
پدرم اين خواهد بود که: 

-درس خوانده‌ای يا شغل و پس‌انداز داری 
که فکر ازدواج به‌سرت زده؟ 

تازه اگر پدرم رضایت می‌داد به خواستگاری 
برود. ممکن نبود يدر فرشته به‌تقاضای جوانی 


۳۲ صلم ۸ خردان ۹۹ اطلاءات ب 


در وضعیت بدی گرفتار شده بودم. از 
اندیشیدن به فرشته لحظه‌یی رهایی نداشتم و 
آمیدی هم نبود که يدر و مادر قدمی بر ایم بر دار ند. 
بعد از مدتی فکر کردن: به‌اين نتیجه رسیدم که 
دنبال کار بروم تا زبانم سر پدر و مادرم دراز 
باشد و بتوانم آن‌ها را متقاعد به خواستگاری از 
فرشته کنم. اما براى یافتن کار به‌هر جا سر زدم: 
به در بسته خوردم و چون دلبستگی به‌فرشته 
روز به‌روز بیشتر در دلم ريشه می‌دواند. روزها 
و شب‌هایم با دلهره و اضطرابی تلخ و فر ساینده 
می گذشت و دایم در ترس و بیم بودم که: 

'اگر قبل از کار ييدا كردن من فرشته 
خواستكار پیدا كند؟اكر يكوقت بەسسر يدرو 
مادرش بزند از محله ما اسباب كشى كتند؟ اكر 
مدرسه‌ها تعطيل شود و فرشته ديكر دنبال ندا 
نيايد؟". 

انديشيدن بده ر کدام از آن احتمالات تنم را 
مىلرزاند و عقل از سرم می‌پراند ودر یکی از 
همان زمانهاى جئون: تحٹ تأثير احساسی که 
به‌فرشته داشتم. فکری به‌سرم زد. نامه مفصلى 
خطاب به‌فرشته نوشتم. در آن به‌طور مشروح 
و با عباراتی عاشقانه و ادیبانے. از علاقه خودم 
بهاو گفتم. وضعیتی را که داشتم. برایش توضیح 
دادم و از او خواستم اگر مرا می پسندد و حاضر 
است شریک زندگی همدیگر شویم. به‌هیچ 
خواستگاری روی خوش نشان ندهد و منتظر 
خواستگاری من بماند. 

نامه را چند بار خوان دم حک و اصلاح‌های 


لازم را انجام دادم. آن را ياكنويس کردم در غروبآنروزءحادثهيى که هركز اتفاق 
یک ياكت شيك قرار دادم و تصميم گرفتم یک نيفتاده بود. به‌وقوع ييوست .فرشته برای 
روز صبح» وقتى فرشته دنبال ندامی آید, نامه را ,گرفتن يك جزوه درسى بهديدن نداآمد 7 
به‌او بدهم. ۵0۵۵0۵۵۵000000 
موقع نوشتن نامه جسارت خوبی داشتم و تأمين کنم. 
تمام حرف‌هایم راصریح وبی‌پرده نوشتم. اما فروشنده‌بی‌اعتنا به‌حرف‌هايم كنك 
بعد هر جه با خودم كلنجار رفتم. ديدم جرات - طلاى بدون فاکتور نمی‌خریم. 7 
- شما الان كار مرا راہ بينداز... اصلاً 
مقداری از قیمت انگشتر رانزد خودت نكه دار. 
"آگر حاضر شود نامه‌ام رابگیرد؟ اگر نوشته‌ام وقتی به‌بیمارستان برسم از مادرم می‌پرسم 
را نخوانده جلو چشمانم پاره کند و دور بزيزد؟ کاغذخریدش کجاست و تا نیم‌ساعت دیگر 
اگر صدایش در بيايد و آبروریزی كند؟". آن‌را برایتان می آورم. 
با این حال, یک روز که يدر و مادرم برای -ممکن نیست آقا!لطفاً وقت مرانگیر... 
شرکت در مجلس ترحیم یکی از اقوام می‌بینی که مشتری دارم و باید جوابگوی 
به شهر ستان رفته بودند و در خانه تنها بودم. مشتری‌هایم باشم. 
به‌نظرم رسید: خواستم چیز دیگری بگویم که 
"ام روز بهترین فرصت است كه نامه را در طلافر وشی رویشان را بر گر داندند و من» در 
به‌فرشته بدهم. اگر هم احیاناً ناراحت شود و یک لحظه چهره فرشته ومادرش را دیدم و آرزو 
اعتراض کند. يدر و مادرم در خانه نیستند که کردم زمين دهان باز کند و مراببلعد. اما چیزی 
به‌روی خودم نیاوردم. با شرمند گی, انگشتر را 
قبل از آن که فرشته بیاید. وقتی رفته بودم برداشتم و از طلافروشی خارج شدم. 
توى حياط تا آبی به سر و صورتم بزنم؛ يك غروب آن‌روز: حادثه‌یی که هر گز اتفاق 
انگشتر طلا ديدم كه لب حوض قرار داشت. نیفتاده بود. به‌وقوع پیوست. فرشته برای گرفتن 
نمی‌دانم چرا فوری انرا برداشتم و داخل جيب یک جزوه درسی به‌دیدن ندا | مد. نداء وقتی در 
لباسم گذاشتم و اصلاً فکر نکردم انگشتر مال را به‌رویش باز کرد همان جلو در به‌حرف زدن 
کیست. اما بلافاصله فکری شیطانی به‌سرم زد: ایستادند. از داخل اتاق صدایشان را می شنیدم و 
"انگشتر را می‌فروشم. با پولش یک هدیه حس کردم ندا آشفته است. گفت: 
ساپ و ارزشمند برای فرشته می‌خرم و وقتی -انگشترم رادیشب گذاشتم لب حوضیادم 
نامه‌ام راهمراه با هدیه ویک شاخه كل بداو بدهم؛ رفت بردارم. بعدازظهر كه از مدرسه بر گشتم و 
تحت تأثیر سخاوت و ظرافت رفتارم. حتماً نامه سراغش رفتم, ديدم نیست. انگار یک قطره آب 
رامی كيرد و با دقت می‌خواند .نوشته‌ام بر او اثر شده و توی زمين فرو رفته. 
می گذارد و حتی ممکن است همان موقع جواب فر شته جوابداد: 
تقاضایم رابدهد و بگوید که تاهر وقت‌لازم -لابد افتاده توی حوض يا افتاده توی پاشویه 
پاش منظرم مما" و آب آن‌را به‌داخل چاه فاضلاب برده. شاید هم 
بعد ازظهر آؤروق به‌یکی از مغازه‌های کلاغ آن‌رابرداشته باشد! 
طلافروشی نزدیک خانه‌مان رفتم. دو نفر زن - به‌هر حال خیلی ناراحتم 
داخل طلافروشی بودند که يشت آن‌ها به‌طرف دوست داشتم. 
در بود. انگشتر را روی پیشخوان طلافروشی - فدای سرت... فکرش را نکن... یک انگشتر 
گذاشتم و خطاب به‌طلافروش گفتم: بدلی که ارزش غصه خوردن ندارد! 
- می‌خواهم اين انگشتر را بفروشم. با شنیدن حرف‌های فرشته. حس کردم دنيا 
بدون آن که نگاهی به انگشتر بیندازد. بر سرم آوار شد و زیر لب زمزمه کردم: 
يرسيد:كاغذ خريد دارد؟ - آره... راست می كويى انكشتر بدلى قيمتى 
-حتماً دارد. اما الان نمی‌دانم كجاست. ندارد ونبايد فکرش را کرد. اما تو که همه جيز 
انگشتر مال مادرم است. امروز ناگهان قليش رامی‌دانی, کاش این‌راهم می‌دانستی که من 
گرفت و ناچار شدم او را به‌بیمارستان برسانم و به‌خاطر تو آن انگشتر رابرداشتم... نمی‌دانستم 
چون پدرم در سفر است و به‌او دسترسی نداریم. بدلی است. اما دیگر شانسی برای خواستگاری 
برای بستری كردن مادرم و خرج دوا و درمانش از تو ندارم. فقط ممنون که آبرو داری کردی و 
کم آورده‌ام. مادرم خودش انگشتر را به من داد ابرویم را که نزد خودت و مادرت ریخته. نزد 
تا بفروشم و پول لازم برای بستری شدنش را ندا نریختی! 


دادن نامه به‌فرشته را ندارم و ترس به‌جانم پنجه 


زنان حاضر 


شرمنده‌شان شوم . 


. آن انگشتر را خیلی 


و لیام مک کالتس 


سیاه‌جامکان آخرالزمانی 


سار یار 
داعس 


٭ سياه جامگان آخر الزمانى 

فرايند دولت‌سازی از القاعده تا داعش 
انتشارات اطلاعات » بهار ۱۳۹۹ 

قطع وزيرى -۴۸۴ صفحه - ۸۰هزار تومان 

... پس از آانکه ایالات متحده در لازوئن ۲۰۰۶ 
زرقاوی را کشت القاعده در عراق آرزوی او را 
محقق ساخت. به جای انتظار برای تشکیل دولت 
اسلامی تا زمانی که آمریکایی‌ها عقب بنشینند و 
توده‌های سنی به حمایت از این طرح برخیزند - 
چنان که بن لادن و امین الظواهری می‌خواستند - 
دولت اسلامی در ۱۵ اکتبر ۰۶ ۲۰اعلام شد. گروا 
7 ام ۰۱۱۱ ۴ 
که مسلمانان در عراق با ابوعلی البغدادی بيعت 
کنند و او را به عنوان امیرالمومنین" بپذیرند. 
هیچکس تابه حال نامی از او نشنيده بود حتی 
وا هار 

آنچه آمد بخشی از فصل اول کتاب محققانه سیاه 
جامگان آخر الزمانی است که توسط محمد حسين 
باقی از اثری نوشته ویلیام مک کانترس به فارسی 
ترجمه شده و مترجم البته با اند کی تلخیص نوشته 
اصلی و اضافه كردن فصل اول اثر دیگری با همین 
موضوع نوشته گلن بک و نیز افزودن پیوستهایی 
۴ 9۹۹44 9 سيت اناق کەو قآ 
دولت‌سازی از القاعده تا داعش می پردازد به نگاه 
انحرافى این كروه به پدیدہ مثبت آخرالزمانی هم 
از دید كاه داعش اشارہ دارد اما در عين حال مارا 
با تصوير اشتباه نويسند گان غربى از ماجراى ظهور 
آشنا می كند هرچند می توانست با توضيحات 
بيشتر مترجم برای اصلاح اين نكاه همراه 
اک ایی اتر معد ایرآ در ۰۵۸ ۲ 
و ارات کات ای ما ۲۰۸ 
تومان به بازار نشر تقدیم شده که مطالعه آنرا را 
به علاقمندان مباحث سیاسی . تاریخی و اجتماعی 
توصیه می کنیم. 


کت 
اطلامات شل ساره ۳۸۸ کا ۳ 


اهل خر د پیشتاز روز گار خوش اند 


٥ج‏ دوسی 


کر سوزه 
زاده 


کیانانصرت زا 


جس گمشدہ 


بیماری مادرم به اوج خود رسيده بود. سرطان 
ريسا کے وس را کرت نوف لين وجافناق 
شده بود كه همه دور هم جمع شويم. هفت خواهر 
و برادر كه كمتر در زند گی فرصتى بيدا شده بود 
كه كنار هم باشيم. من شايد زودتر از بقيه از خانه 
بير ون زده بودم. بچه مورد علاقه خانواده نبودم. 
به قول مادرم انگار شر و بدبختی با من زاده شده 
بود. از شش سالگی گرفتاری‌هایی برای خانواده 
درست کرده بودم. در همان سن کم یک بار سنگ 
يرت کردم و شيشه خانه همسایه را شکستم. بعد 
در هفت سالگی دست برادرم را شکستم و خلاصه 
آنقدر آتش سوزاندم که در دوازده سالگی مرا به 
تركيه فرستادند تا با داییام زندگی کنم. دایی 
محمود یک تجار تخانه کوچک داشت و به مادرم 
قول داده بود از من یک مرد بسازد. تا ده سال به 
ايران برنگشتم. بعد از ده سال که به خانه پدری 
باز گشتم دیگر همه چیز عوض شده بود. خواهرها 
شوهر کرده بودند. پدرم فوت کرده بود. خانه 
رافروخته ویک آپارتمان کوچک برای مادرم 
خریده بودند. همه پر کنده شده بودند و من دیگر 
فرصتی برای داشتن یک خانواده نداشتم. 

هركس به یک طرف رفته بود. مادرم هم 
حوصله ما را نداشت. هیچ وقت فرصتی برای 
درک حس مادری وجود نداشت. نفهمیدم 
محبت مادری چه طعمی دارد. 

تا سی و پنج سالگی در تر کیه زندگی کردم. 
بعد از فوت دایی محمودم به ايران بر گشتم. کسی 
منتظر من نبود. به خانه مادرم رفتم و او از من 
مثل یک مهمان پذیرایی می کرد و می‌دانستم یک 
بان الا وای یک روز فر ود ماه سك 
خانه اجاره کردم و زندگی مجردی خودم را ادامه 
دادم. یک وقت‌هایی به دیدن مادرم می‌رفتم و او 
هیهت عرزا نا کرو بر اه کس 
هم نداشتیم. حتی وقتی می‌خواستم ازدواج كنم او 
مثل یک مهمان در مراسم خواستگاری و عروسی 
من شر کت کرد و دخالت بیشتری هم نداشت. 

حال سخت بیمار بود. خواهر و برادرها از هر 
نقطه‌ای خودشان رابه تهران رسانده بودند. روزها 
همه در آپارتمان مادرم جمع بودیم و شب‌ها برای 
خواب جند نفری به خانه من می | مدند. فرصت 
بيدا شده بود تا با هم حرف بزنیم. از حال و روز گار 
هم با خبر شویم. مادر هم در این جمع احساس 
خوبی داشت. خواهر بزر كترم که بیشتر از همه ما 


۹ ۳٣ 
می کرد بجه را مادربز رگم نگه می داشست و مادر‎ 
فقط وظيفه داشت به او شير بدهد. مادربزر گم‎ 
فكر می کرد مادرم از عهده تربيت ما بر نمی آید.‎ 
یادم هست کہ وقتی در مدرسه جلسداى بود‎ 
يا كارنامدها را مىدادند مادربز ركم به مدرسه‎ 
مىرفت و مادر هميشه در حال يخت و پز و تر و‎ 
خواهرم مى كفت براى همين خانواده ما هيج‎ 
وقت فرصت بيدا نكرد که مثل خانواده‌های ديكر‎ 
مادربزر گم بوده و هیچ كس از مادرم سوال نكرده‎ 
در زند گی تنها بوده و چه احساس‌هایی را در‎ 
خود کشته بود. دختری که در سن يانزده سالگی‎ 
ازدواج کرده بود و هیچ کاری جز بچه به دنیا‎ 
آوردن و خانه داری از او نخواسته بودند.‎ 
در مورد خاطراتمان حرف كه می‌زدیم. کمتر‎ 


دور همسی 
ماخواهر و ` 
برداره‌امثل | 
یک پازل بود. 
هرکدام از ما 
گوشهای از 


زد کی مادر 


را دیده بودیم 
در مورد 
خاطراتمان 
حرف کت 


۴ صلا ۸ خرداد ۹۹ امات شی 


تازه به عمق واقعيتها پی می برديم. 

مادر كم كم حضورش داشت كمرنك می‌شد. 
قدرت حرف زدنش رااز دست داده نود 
بی‌قراری‌هایش او را دچار توهم کرده بود. یکی از 
خواهر زاده‌هایم همه توهم‌های مادرم را می‌نوشت 
ومی كفت اینها همه معنا دار هستند. 

مادر از پیش ما رفت. روزهای آخر برخلاف 
تصور و انتظار پزشک‌هانه درد داشت ونه 
ع تل بود و کار ما لد ادن راعش م کرد 
همهماداشتيم يك حس گمشدہای را تجربه 
مى كرديم. شايد براى مادرهم همين طور بود. 
تازه حس مادرى را داشت تجربه می کرد. وقتى 
من دست هايش را می گرفتم و می‌بوسیدم جورى 
به من نكاه می كرد كه انگار هر گز در زند گی‌اش 
جنين جيزى را تجربه نكرده بود. 

روزخاکسپاری‌اش ما مادری را داشتيم به كور 
مى سيرديم كه تازه پیدایش كرده بوديم. 

این اتفاق زندكى من و خواهر و برادرهايم را 
تغيير داد. بعد از این ماجرا ما بیشتر از قبل با هم 
در ار تباط هستیم. مثل آدم‌هایی که گمشده‌های 
خودشان را بيدا کرده باشند. هر بهانه‌ای را جور 
من كنيع افرع اچاد كديا اش 

مادر بعد از م ركش انگار تازه از ما یک خانواده 
ساخته بود و واقعیت هم همین است. 


59 دين واخلاق 


پیشوای صادق 


پیروان مکتب اسلام بویژه جهان تشيع كرجه به همه اهل بيت پیامبر. دینی بزرگ 
دارند اما از جنبه ساماندهی به مبانی فقهی و جلوگیری از انحراف فکری, دين ویژه ای 
به امام ششم حضرت امام جعفر صادق (ع) احساس می کنند و از همین روست که به فقه 
شيعه فقه جعفری نير گفته می شود. به مناسبت شهادت اين امام همام مطلب اين هفته 
را به اشاراتی کوتاه و مختصر به ششمین امام شیعیان اختصاص داده ايم : 


- سک ههه 


حیات طښه درمد بنه 

ابوعبدالله جعفر بن محمد با القاى حون صادق: 
ضایر طاهر و فاضل, ششمین امام شیعیان است که 
در ۱۷ ربیع الاول سال ۸۲ هجری قمری در مدینه 
متولد شد. يدر بزر گوارش امام محمدباقر(ع) 
است که از سال ۱۴۳۸۱۱۱۴ قمری در منصب 
امامت بودند و رهبری مسلمین رابر عهده داشتند 
دوران امامت آن حضرت با دوران افول قدرت 
بنی اميه مقارن بود و همین امر باعث شده بود تا 
آن حضرت فرصت و مجال بیشتری برای هدایت 
مسلمانان و تربیت فرزندان بیابد و از مضایق 
حکومت کمتر در فشار باشد. دوران حیات ان 
بزركوار در مقطع تاریخی مهم تغییر حکومت از 
بنی اميه به بنی عباس از جمله عوامل تاثیر گذاری 
بیشتر و بهتر آن حضرت و جلوگی ری از زوال 
ارزشهاى اسلامى بودہ است. آن بزركوار زوال 
دولت اموى را دید و در اواخر عمر مبارک شاهد 
خلافت دو خلیفه عباسی هم بود تا اينكه با دسیسه 
منصور دوانیقی ظاه رآ با دستور او مسموم و در ۲۵ 
شوال سال ۱۴۸ قمری به شهادت رسید. 

٭تلاش در تربیت شا گردان 

امام صادق به لحاظ تسلط و اشراف بالایی که 
به آمور فقهی و دینی داشت و نیز مقام والای 
علمی» در تاسیس دانشکده ها و مراکز علمی 
اهتمام وسیع به خرج داد همچنین آن بزر گوار 
در تربیت شاگردان مبرّز برجسته سعی بلیغی به 
خرج دادند و داناترین و عالمترین علمای دینی 
زمان از شاگردان وی بودند . مجموع شاگردان 
ان حضرت را بيش از ۴۰۰ تن ذکر کرده اند. 

#دازدواج و فرزندان 

امام جعفر صادق(ع) بادختری از سلاله 
سادات و از تسل جد بزر گوارش امام حسن(ع) 
به نام فاطمه که بانویی اهل فضیلست و تقوا بوده 


حديث هسفنسه: 


ازدواج نمود که حاصل اين ازدواج دو فرزند يمسر 
به نامهای اسماعیل بن جعفر (که ششمين امام 
فرقه اسماعیلیه است) و عبدالله متولد شدند. پس 
از رحلت او امام با بانوی مومنه و اهل فضلی به نام 
حمیده خاتون پیوندزناشویی بست که حاصل ان 
ازدواج نیز دو يسر به نامهای موسی کاظم (امام 
هفتم) و محمد دیباج است. حمیده خاتون بسیار 
مورد احترام آن حضرت واز دانش دینی بالایی نیز 
برخوردار بود و جعفر صادق(ع) او را طلای ناب که 
از هر تاخالصی پاک است عنوان نامید. 
#+جمع آوری احادیث 

از جمله مهمترین اقدامات آن امام همام جمع 
آوری احادیث و روایات پیامبر و امامان بزر گوار 
پیش از خود است به همین خاطر بسیاری از منابع 
حدیثی شیعه با قال الصادق(ع) آغاز می شود. 

مقام علمی امام صادق(ع) آنچنان آشکار بود 
که تمامی پیشوایان فقهی اهل سنت نیز به جایگاه 
والاى آن حضرت اذعان دارند و ابوحنیفه و مالک 
از او روایت كردهاند و چنانچه ابوحنيفه او راعالم 
ترين فرد ميان مسلمانان دانسته است. 

+« حجتى برای همه مسلمانان 

نقل است كه امام ششم به منظور ارتباط بيشتر 
با شيعيان: پاسخ به سوالات شرعى انها و دریافت 
وجوه شرعى و رسید گی به مشكلات شیعیان 
سازمان وكالت را تشكيل داد 

تاثير اقدامات امام صادق آنقدر وسيع و 
گسترده بود که تا به حال بیش از هفتصد کتاب 
درباره‌او نوشته شده که از جمله آنها اخبار الصادق 

بسیاری از علما و نویسند كان ایرانی و معاصر 
از جمله مرحوم شهيدى نيز کتابهایی درباره آن 
حضرت دارند که آیت الله خامنه ای نیز کتاب 
پیشوای صادق را درباره ایشان نوشته اند . 


قال‌جعنرین مدالصاوق(ع) 
اذا اراد الله بعبد خيراً زهد فی الدندا و فقه فى الددن و بصره عدو بهاو من اوتدهن فقد اوتی خير الدنبا و خبرالاخره 


هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه 


رمضان برای انجام مأمور يت د ينى بر عهد هام 
می‌باشد, وظيفه من چیست؟ اياقضاى انها 
بر من واجب است؟ 
٭پاسخ: 

قضاي روزه‌هاي ماه رمضان كه بر 
شما فوت شده واجحب ات 


۶«سوال: 
اگ ر کسی برای گرفتن روزه قضای ماه 
رمضان اجیر شود و بعد از زوال افطا رکند, 
آیا كقاره ہر او واجب است یا خیر؟ 

الاسم 

کفارہ بر او واجب نيست 


دعای شخص روز ه دار هنگام افطار مستحاب 


شهادت 

همانطور كه كفته شد دوران حيات مبارک آن 
امام مقارن بود با خلافت جندين خليفه اموى و 
عباسی که ۵ خليفه آخر از جمله هشام و عمربن 
عبدالعزیز. امویان و دو خلیفه نخست عباسیان را 
شامل می شده است.(یعنی سفاح و منصور) 

در برخی منابع آمده‌است که امام صادق 
نه دلیل احضار حکومت به عراق سغ ر کرد و به 
كربلا و نجف و کوفه هم رفته است و سرانجام در 
۵ شوال به دستور منصور دوانیقی دومین خلیفه 
عباسی مسموم شده و به شهادت رسیده اند . 

درباره خصوصیات اخلاقی امام نیز گزارشها و 
روایاتی که جملگی از زهد. تقواء علم بالا و عبادت 
بسیار و تلاوت قران و نیز حسن خلق مثال زدنی 
و کمک به فقرا حكايتها گفته اند کم نیستند. در 
پایان با تسلیت شهادت آن بز رگوار از خداوند 
طلب کنیم که دلهای مارا از محبت اهل بيت 
سرشار گرداند. 


چون خداخدر بنده‌ای رابخواهد. او را نسيت به دنيا بى رغبت و نسبت به دين دانشمند کندو به عيوب دنبا بينايش سازد و به هر که این خصلت‌ها وارد شود خير دنيا و آخرت داده شده. 


:تپ 
اطلاعات :ی سارو ۳۸۸ يلم ۲۵ 


می شو 


۵ 


© العام موسی الكاظم ني 


5 


می‌خواستم به خواستگاری ندا بروم. همه 
مخالفت کردند. مادرم می كفت اين دختر سر 
سفره يدر و مادرش بز رگ نشده و به درد زندگی 
نمی‌خورد. پدرم ایرادهای دیگری می گرفت. 
عمه‌هایم قسم خورده بودند که اسم مرا نخواهند 
برد.اما من ندارا خیلی دوست داشتم. تقصیر او 
نبود که سرنوشتش با بقیه دخترها فرق می کرد. 

فرزند پنجم خانواده بود. وقتی به دنيا امد خاله 
اعظم او رابا خودش برد. من شش سالم بود و 
پچ پچ‌های بزرگترها را می‌شنیدم. می گفتند باز 
دختر به دنیا اورده... همه افسوس می‌خوردند. 
خاله ملوک صاحب پسر نشد و این آخرین بچه 
دیگر امیدشان رانا اميد کرد. پدرش حاضر نبود 
هزینه بیمارستان را بدهد. از آنجایی كه مادر ندا 
در واقع خاله ناتنی من بود از همان ابتدا سرنوشت 
ندابرایم اهمیت پیدا کرد. خاله اعظم که صاحب 
بچه نشده بود ندا را با خود برد و كفت اين دختر 
من است و دیگر شما لازم نیست از داشتن دختر 


خسته از همه جا رفتم خانه دختر خاله ام. 
ساعت یازده و نیم شب بود. با سر افکند گی 
در خانه انها را زدم. با چشم‌های خواب الوده 
آمدند دم در. ١‏ 

وقتی سر و وضعم را دیدند يكه خوردند. 
همان موقع مرا بردند کلانتری. شوهرم همه تنم 
را کبود کرده بود. برای اولین بار نبود که از او 
کتک می‌خور دم ولی می‌خواستم آخرین بار باشد. 
بعد از هشت سال زند گی با یک دست لباس از 
خان هاش زدم بیرون. بچه را با خودم نیاوردم. 
نمی‌خواستم مسئولیت یک بچه را هم به كردن 
بگیرم. جایی برای ماندن نداشتم برای همین 
بايد فقط خودم را نجات می‌دادم. مادرم مرا به 


خانه‌اش راه نمی‌داد. از اين بابت مطمئن بودم. از 
وقتی پدرم فوت کرد قيد همه بچه‌هایش رازد و 


كفت می‌خواهد زندگی راحتی داشته باشد. حتی 
وقتی خواهرم زایمان کرد نه بهش سیسمونی داد 


پنجم غصه دار باشید. 

ندا را خاله اعظم بزرگ کرد. شوهرش سال‌ها 
الزایمر داشت و خاله تنها امیدش به ندا بود. کم 
کم که بز رگ شد توجه‌ها بیشتر به او جلب شد. 
ندا با بقیه دخترها فامیل فرق داشت. خاله اعظم 
سخت گیر بود. ندا بين دو خانواده آویزان بود. 


ونه کمکی به او کرد. برادر هم نداشتم. خواهرم 
داشت. شاید به همین علت بود که همه آن هشت 
سال کتک خوردم و دم نزدم. ولی آن دفعه دیگر 


بجه همه معادلات را یه هم زد 


ندا دختر کاملی شده. خوش برخورد و شيرين و خوش مشرب. همانی بود که خاله اعظم تربیت کرده بود 


يدر و مادر واقعی‌اش تشویقش می کردند که 
به خانه بر گردد ولی خاله اعظم اجازه نمی‌داد. 
یک وقت‌هایی ندا قهر می کرد و به خانه پدرش 
می‌رفت بعد از چند روز پشیمان می شد و برمی 
گشست خانه عاله اعظم این زند گی روال خوبی 
نبود برای همین خاله اعظم ناگهان تصمیم كرفت 


طاقتم طاق شد و از خانه زدم بیرون. 

جند روز بعد بانامه پزشک قانونی راهی 
دادگاه شدم. شوهرم بايد پانزده میلیون تومان 
ديه به من میداد. 


۲۷۶ کل ۸ خروداد ۹۹ اطلاءات بق 


غم 


از همه ما دور شد تااين كه دييلمش را كرفت وبه 
تهران بر گشت. ناگهان ديدم ندادختر كاملى شده. 
خوش برخورد و شيرين و خوش مشرب. همانى 
برادرهايش فرق می کرد. درس خوان بود ودر 
یکی از بهترين دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل شد. 
۱ سالش بود كه خاله اعظم فوت كرد... 
باور كردنى نبود. همه خواهر و برادرهايش دور 
او جمع شده بودند. سعی مئ کر دند دلدارىاش 
بدهند و به او محبت کنند. حتی پدرش از او 
خواست به خانه بر گردد و با آنها زندگی کند ولی 
ندا قبول نکرد و در خانه خاله اعظم ماند. 

در همان روزها بود که ما بیشتر با هم آشنا 
شد. حس می کردم بدون او نمی توانم زند گی کنم. 
برای همین به او پیشنهاد ازدواج دادم و او هم قبول 
کرد. حالا نوبت خانواده‌ام بود که اين وصلت را 
بپذیرند. وقتی مطرح کردم با چنان برخورد تندی 
روبه رو شدم که خودم هم يكه خوردم. هیچ 
کس قابلیت‌های ندا را نمی دید. همه به سرنوشتی 
نگاه می کردند که این دختر هیچ نقشی در آن 


نداشت. 


این شروع دعواهای قانونی بود. می‌خواستم 
هر طور شده حق و حقوقم رااز او بگیرم. تا کی 
می‌توانستم خانه دختر خاله‌ام زندگی کنم؟ به هر 
شکلی که می‌شد می‌خواست از دادن حق و حقوقم 
سر باز بزند. ولی من مقاومت کردم. 

رفت سراغ خواهرم. او را واسطه کرد تا مرا 
راضی کند به خانه بر گردم. گفتم مردی که تمام 
اين هشت سال عادت به کتک زدن داشته به اين 
آسانى دست از این رفتار زشتش بر نمىدارد. 
بدترين كارى كه كرد بهم تهمت زد و كفت با 
شوهر دختر خالهام رابطه دارم و به همین علت او 
مرابه خانه‌اش راه داده. 

آنقدر این حرف را تکرار کرد که دست آخر 
دختر خاله‌ام عذر مرا خواست. هیچ جایی برای 
رفتن نداشتم. دست آخر رفتم کلانتری. به 
مأمور آنجا گفتم اگر يك زن جوان جایی برای 
رفتن نداشته باشد جه بايد بکند؟ موضوع مرا 
پیگیری کردند. به چند جایی زنك زدند دست 
آخر یکی از همسایه‌های قدیمی مان قبول کرد 
مرا در خانه‌اش راہ بدهد. انگار یک فرشته از 
آسمان افتاده بود. زن همسايه كه تنها زندگی 
می كرد بهم يك اتاق داد و قول داد کمکم می کند 
تا از آین شوهر خاجوانمردم عدا شوض 


la 


دست آخر آنقدر پافشاری کردم که رضايت 
خانواده را كرفتم ولى پدرم حاضر نشد برای ما 
با وی د اا 
دوستانمان كرفتيم و زند گی مشتر کمان را شروع 
كرديم. 

زندگی ما خيلى بالا و يايين داشت. خانواده ندا 
سعی می کر دند نفوذ زيادى در زند گی ما بيدا كنند 
و برای همین ارتباطمان را با هم كم می كرديم. 
خانواده خودم هم رفتار بسيار سردى داشتند. 

جهار سال در انزوازندگی كرديم تا بچه دار 
شديم. دوقلوهاى ما ناكهان همه اعضاى خانواده 
راشيفته خودشان كردند. اولین نوه‌ها بودند. 
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دكانه 


شيرين زبان و زيبا... مادرم عاشقانه آنها رادوست 
داشت. پدرم هر روز به خانه ما می آمد و با بجدها 
بازی می كرد. ندا از اين اتفاق خيلى خوشحال بود. 
زند گی مارنگ عجیبی گرفته بود. وجود بجدها 
همه معادلات را به هم زد. حالا همه می‌دیدند 


داد ای افاودن 


داری‌اش تحسین برانگیز بود و رفتارهایش آنقدر 
شایسته بود كه همه را بابت قضاوت‌های غلطشان 
پشیمان کرده بود. 

حالا سیزده سال از ازدواج ما می‌گذرد. ما 
خوشبختی رابه محیطمان داده‌ایم و اطرافیان هم 
خوشبختی را به ما داده‌اند. 


۰ 


هه 


خو شخنی . نشیم 


ان ات 


برایم وکیل گرفت. مهريهام را بے اجرا 
گذاشت. و بلایی سر شوهرم آورد که به التماس 
افتاد. من اما حاضر نشدم به آن خانه برگردم. 
امروز نوبت داد گاه ماست. تهدیدم کرده 
اگر از شكايتم صرفنظر تكنم بچه رامی‌سپارد 
به پرورشگاه... نمی دانم جه حالى دارم. از یک 
طرفى سنگدل شدہام می گویم عیبی ندارد هر 
بلایی می‌خواهد سر بچه بیاور د و از طرف ديكر 
دلم براى بچه‌ام خيلى می‌سوزد. حالا من دارم 
شبيه مادرم مى شوم. برای نجات خودم قيد 
بجدام را هم می‌زنم. اين موضوع خيلى ناراحتم 
مى كند. ولى جاره جيست؟ 
نمی‌توانم به آن خانه برگردم. | 
برای او کتک زدن یک کار عادی بود ۲ 
حق هم داشت چون یک عمر پدرش هم مادرش 
رامی‌زد. این موضع آنقدر برايش عادی بود 
که به من می كويد اگر مثل مادرم زن زند گی 
بودی می‌ماندی بالای سر بچه ات.من و شوهرم 
قربانی‌ه ای زند گی‌های والدینمان هستیم. او با 
خشونت يدر بز رگ شد و من با بی‌مهری مادر. 
انگار اين سرنوشت شوم پایانی نخواهد داشت. 
دلم برای بچه‌ام می سوزد که او هم بی‌شک قربانی 
همین سرنوشت خواهد بود. 


مهراد على اكبراصفهاتي | 


۱ هنارجبى دھنوی ٢‏ ماکان ثقفى 


7ت 
الاعات :کل سارو ۳۸۸ AN‏ ۲۷ 


كايا كشت وكخرطتزع درفضاومجازع! 


از: مصطفی كليارى 


هرك س از د وا ج نکند مجر ماست! 


حديث هفته:مزد کار گر راقبل از اینکه خودش 
رابکشد, پرداخت كنيد! 

سخنان آقاى رئيس جمهور :تحمل كنيداز 
تحريم عبور كنيم / کمک كنيد از بح ران عبور كنيم / 
رعايت كنيد از كروناعبور كنيم /درجه کولر گازی 
راروى ۲۵بگذارید كولر آبی راهم روى دور كند 
بگذارید تا از تابستان عبور كنيم... 

كلاً در حال تحمل كردن و کمک كردن و عبور 
كردتيم.حالابةاين کارنداریم که آقاى رئيس 
جمهور واسه نیم ساعت سخنرانى در سیستان اونم 
توهوای باز زیر دو تا کولر گازی واستاده. فکر كنم 
اينجا ادن ضرب المثل مرگ خوبه اما واسه همساده 
کاربرد داره. 

خبر بد :رئيس دانشکده تربت جام كفت دو 
گودک كد يك تبون دوساله يود توم ركز درمانی 
تربت جام از كر ونا فوت کردن... قابل توجه اونایی 
كه میگن کرونا کش که و شکستش دادیم و کاری به 
بچه‌ها نداره و... 

پروانه سلحشری نماینده سابق مجلس: گر 
عزاداری‌ها برای جرج فلوید تمام شده. کمی هم به 
فکر آن جانباز و کار گر و دخترانی باشید که از سر فقر 
ونداری خود کشی و خودسوزی می کنند. کجاست 
مسوّولی شرمنده یا پاسخگو در برابر مردم ایران؟" 

فاطمه محمد بیگی نمایند مجلس: با ادامه 
روند كاهش جمعيت کشورمان در حال حاضر(یعنی 
حالا) ميانكين ضريب هوشى ایرانی ھااز 5 ٠١‏ به ۶۸ 
رسيده... يهو بكو معلول ذهنى هستيم وخلاص.اين 
ترانه راهم بخوانيد:معلول نبودم. معلولم كردى. 
بی پول نبودم. بى يولم کردی‌های... 

میگن اخیراً تماشای مسير عبور کولبرها تو 
کردستان به ليست مکانهای دیدنی کر دستان 
اضافه شده. یعنی بياين از تماشای رنج کولب رهالذت 
ببرين. میگن تر كيه از مقبره مولوی سالی دومیلیارد 
دلار در میاره. چرامائمی‌تونيم بامزار مشاهیر جهانی 
خودمون يول دربياريم ؟ ابن‌سیناء کوروش, سعدی. 
حاف_ظ. رازی. خیام... چرابه جای جذب گر دشگر 
به این مزارها اوناروبه مسیر مرك و مزار کولبرھا 
دعوت می کنیم؟ شاید اونی كه میگه آیکیوی ما 
شده ۶۸ درصد راست میگه. 

یادتونه پارسال یه پدری دخترشوتوبغل 


۲۸ کا ۸ خریأد ۹۹ 


خودش خفه كرد و كفت می خواستم برهبهشت؟ 
اسم دخترش پار مین بود. باباش امسال خود كشى 
كرد. كاش به اورژانس اجتماعی وسازمانهاى 
مدد كارى بود جه خوبى می دادن كه برن سراغ 
كسانى كه اختلال شسخصیتی دارن.اگە دولت این 
بودجه رو تامين نکنه, ایرآن به منطقه خود كشى 
ودیگر کشی خیز تبدیل ميشه. شايدم همین رو 
بذارن تو صنعت گردشگری و ازش يول دربیارن. 
سوپ ر گایدهاهم برای گردشگرها توضیح بدن:اینجا 
جايى بود که یه کار گر خودشو دار زد.اينجايه دختر 
خودشو کشت چون لباس نداشت. اینجا یه يدرى 
سر دختر شوباداس برید.اینجاچندین نفر خود شونو 
انداختن زیر مترو.از روی این پل كلى آدم خود شونو 
انداختن پایین. توىاين روستا جندين زن كه در 
کود کی ازدواج کردن. خودشونو سوزوندن. اینجا 
هم سخنرانی دولتمر دهاس که دارن میگن همه چی 
آرومه ما چقدر خوشبختيم. 

قصه:دو نفر به اسم احمد و محمود يه فروشگاه 
لباس زدن.احمد که خوش سر زبون‌بود. بامشتری‌ها 
سر و کار داشت. محمود هم ته فر وشكاه يشت میزی 
می‌نشست. هر وقت مشتری میومد. احمد جذبش 
می کرد ويه لباس بهش می‌فروخت. بعد باصدای 
بلند از محمود می‌پر سید این شلواری که کمربند 
چرمی داره چنده؟ محمود می كفت هشتصد و نود 
هزار تومن. احمد می كفت چند؟ محمود می كفت 
هشتصد و نود تومن. احمد که خودشو به كم شنوایی 
زده بود به مشتری می كفت هفتصد و ده‌هزار تومن. 
مشتری‌هم به روی خودش نمیاورد و بارضایت 
يول رومی‌داد و در می‌رفت. در حقیقت قیمت اون 
لباس چهار صد تومن بود که بااين تر فند می‌فروختن 
هفتصد و ده تومن. مشتری هم از خرید ش احساس 
برنده شدن می کرد. 

الا سانا و انرا ن شر درو شون تاو موی 

تهرون نيوز كفته آقاى رئيسى فرمودہ''در 
دستكاهقضايى یک درصد تخلف داریم اماهمین 
یک در صد هم زياد می‌باشد." كاملا موافقم. يه ریزه 
از اون یک درصد شده پونصد هزار يورو.واين 
واقعا زياده. 

درباره‌حیاتی تواینستانوشته بودن يه عمر اخبار 
دروغ خوندى تشویق هم شدى.يه بار اومدی راست 


افلاءماٹ 2 


n 


ازدواج اجباری: یک روحانى اعلام کر ده که 
ازدواج بايد اجباری بشه واگه کسی تا ۲۸سالگی 
متاهل نشد جریمه ميشه. به این كار نداریم که این 
حاجی انگاز خبر نداره که اگه جوونا شرايط اقتصادی 
ازدواج كردن روداشتن.یه ثانیه‌هم‌معطل نمی كردن 
و لازم نبود جنابعالی ازدواج رو اجباری کنی. مشکل 
جوونانداشتن شغل وزیر خط فقر زند گی کردنه. 
اينو ولش کنیم و بریم ببینیم واكنش جو کسازان به 
این موضوع چیه. یکی گفته من در آمدم چهل و ينج 
ويونصده. يك چهار مش چقد ميشه بدم دست از 
سرم‌بردارین؟ یکی گفته کسانی که کف پاهاشون 
صافه از ازدواج اجباری معافن و فقط کافیه سه ماه 
برن نامزدی اجباری. يه بابایی هم نوشته بود آقایون 
از ازدواج اجباری معافن ولی متعه بر اشون اجباریه. 
اون یکی هم گفته اگه بابات چهار تا زن داشته باشه از 
ازدواج اجباری معافی... به گمان ما ازدواج اجباری 
جواب نمیدہ.اول باید يه مدت ازدواج روممنوع کنن 
تابازار سیاه د رست بشه بعد يهو بیان طر ح از د واج به 
تعداد محدود با قرعه کشی بذارن. همه از دم میرن 
تو صف وپول میدن واسه شر کت در قرعه کشی. 
ممکنه با اجباری‌شدن از دواج يه عده‌بیان همسر 
احتکار کنن و دولت مجبور بشه از برزیل همسر 
بخزده‌وارد کنه.ممکنه ازفر دابه گوشی آدمای 
مجرد اسمس بیاد که مشتر ک گرامی شما هشتاد 
درصد از دوران مجر دی خود رااستفاده کر ده‌اید و 
فقط بيست درصد از حجم آن باقی مانده. 
وای به روزی که بگندد نمك :اون آقای قاضی 
كه حکم بازداشت فله‌ای روزنامه نگارهاروصادر کرد 
فرارب .اون قاضی دیگه‌ای که حکم فيلترينك تلگرام 
رونوشته,داره‌محا کمه‌ميشه. اون‌نماینده‌ای كه كفت 
تعلیق‌ورزش اشکالی نداره توزندونه. هرسه‌این 
حضرأت به جرم فساد اقتصادی زندونی شدن. به نظر 
شمابگیم الهی‌شکر که دست شون رو شد وزندونی 
شدن یابگیم وای به روزی که بگندد نمک؟ 
وزیر مسکن فر موده مسکن نخرین. 
اوكى نمی‌خریم. حالا كه وظیفهت رو 
انجام دادی, وزار تخون ه رو تعطیل کن. داداش 
مات و کرایه خونه موندیم و داریم چادرنشین 


ا رازسلامتى 


ساتمالیراطع مخوشضمزہ 


میوه‌ها و سبزيها از زمانى كه به ياد داریم, بخشی از رزيم غذایی ما بوده‌اند. 
بااين حال هنوز هم نكات زيادى وجود دارد كه ما درمورد اين مواد غذايى 
مفيد نمی‌دانیم.دانستن نكات جديد در اين زمينه می تواند برای ما مفيد 
باشد. موارد زیر از این جمله است: 

ہہ كريب فروت و تداخل دارويى كريب فروت. يك ميوه مغذی 
ومنيد است. اما اگر همراه با داروهای خاصى مصرف شود می‌تواند مضر 
باشد. ت رکیبات موجود در كريب فروت ممکن است با برخی داروها 
واکنش‌ه ای بدی ایجاد کند. این وا کنش‌ها می‌تواند بسیار خطر ناک 
باشد.ا گر دارو مصرف می کنید. قبل از خوردن كريب فروت يا نوشیدن 
آب آن, حتما با یک پزشک متخصص مشورت کنید. 

سس کلم بر وکلی بهتر از استیک پروتئین موجود د رکلم بروکلی از 
پروتیئن یک استیک متوسط بیشتر است. اين پروتیئن بدون هر گونه 
چربی‌های اشباع و ترانس يا کلسترول است و شما می توانید با مصرف 
كلم بروكلى تمام پروتئین‌های مورد نيازتان را با ريسك پایینی از 
بيمارىهاى قلبى و عروقى دريافت كنيد. 

ات خواص شكفت انكيزى يوست يرتقال يوست ميودها و 
سبزیهایی مانند هویج سیب و خیار می تواند از خود آنها مدد باسد, 
فیبر موجود در يوست پرتقال بیش از چهار برابر میوه اصلی است. يوست 
پرتقال همچنین حاوی آنتی اکسیدان‌های بیشتری نسبت به میوه داخل 
آن است بهترین راه برای مصرف پوست برقال رنده کردن آن داخل 
۹۵٣‏ رین آن اماست با علا ا 

2 فلفل وانعقاد فلفل كه در بیشتر موارد به عنوان ادويه مورد 
استفاده قرار می گیر د» می تواند تاثیری شگفت‌انگیز در انعقاد خون زخم‌ها 
داشته باشد.به گفته برخی متخصصان, شما حتى می توانید مقدارى فلفل 
قرمز را روی زخم بپاشید. در این حالت فلفل می‌تواند مانند یک كاز 
Ct‏ 

سد سیب هم مانند قهوه است اگر معمولا بعد از ظهرها احساس 
كمبود انرزى دارید. با مصرف یک عدد سيب هنكام صبح می توانيد اين 
مشكل را برطرف كنيد. کربوهیدرات‌ها, ويتامينها و مواد معدنى زياد 
سیب, شما را در طول روز سرحال و پرانرژی نكه خواهد داشت. 

سد آناناس و مشکل جوانه‌های چشایی آناناس حاوى آنزیمی 
به نام برملاین است که جوانه‌های چشایی را از کار می‌اندازد. بعد از 
خوردن یک آناناس, ذائقه شما حساسیت خود را تا زمانی که دهان 
بتواند دوباره خود را ترمیم کند. اين کار حدود یک روز طول می کشد. 
قرار دادن آنان اس خرد شده در یخچال کمی قبل از مصرف باعث 
می‌شود آنزیم‌های آن تجزیه شود و تأثیر بسیار ضعیف تری 


فوايد شكقعع كي رآ ب گرم 


تحقيقات اخير نشان می‌دهند كه نوشيدن آب گرم با معده خالى فوايد 
سلامتى زيادى دارد. به عنوان مثال, نوشيدن آب گرم به همراه جند قطره 
ليموباعث كاهش راد يكالهاى آزاد شده وبه عملكرد درست اندامهاى 
مختلف کمک می کند .به همین دليل است که نوشيدن روزانه /ليوان آب 
به همه افراد توصيه مى شود جون با نوشيدن يك ليوان آب گرم در آغاز و 
پایان روز شانس ما برای لذت بردن از مزاياى سلامتى افزايش می يابد. در 
اين شماره جند مورد از مزاياى نوشيدن آب كرم آورده شده است. 

سد رفع يبوست يبوست شرايط ناراحت كنندهاى است كه اثرات 
کا اا تی شكل شایع معده وفاشی از کم 
تح ر کی روده‌است و به دلیل کمبود آب در بدن ایجاد می‌شسود. یک 
متخصص تغذیه بالینی علوم غذایی و تغذیه معتقد است که زنان 
مستعد عدم تعادل هورمونی هستند که يبوست به عنوان عارضه 
جانبی آن است. بنا بر گزارشهای پزشکی, نوشیدن آب گرم در صبح 
باعث کاهش اين مشکل می‌شود. 

سس گردش خون رسوبات چربی انباشته شده در سیستم عصبی 
با نوشیدن یک لیوان آب گرم از بين می‌روند. اين سموم را بیرون 
می زند و گردش خون را بهبود می‌بخشد و بافت‌های عضلانی شخص 
راسست می‌کند. 

سه امکان کاهش وزن نوشیدن آب گرم دمای بدن را افزايش 
می‌دهد. همچنین میزان سوخت و ساز بدن را بهبود می‌بخشد و به 
بدن اجازه می دھد کالری بیشستری بسوزاند. نوشیدن آب گرم با لیمو 
روند کار را تسریع می کند. فیبرهای لیمو هوس و ميل به خوردن غذا 
را کنترل می کند و باعث می شود کمتر غذا بخورید. همچنین باعث 
شکسته شدن بافت چربی می شود که سبب کاهش وزن بیشتری 
می‌شود. نوشیدن آب گرم به همراه لیمو صبح و به صورت ناشتا توسط 
پزشکان بسیار توصیه می‌شود. 

Em‏ تسکین درد خانم‌ها نوشیدن آب گرم باعث کاهش درد 
رحم ناشى از گرفتگی قاع دكى می‌شود. گر دش خون موي ر گی رابهبود 
می‌بخشد و عضلات معده و رحم راشل می کند. درد قاعد گی به 
دلیل انقباض‌های دورهاى در اثر بافت‌های عضلانی استرس ايجاد 
می‌شود. نوشیدن آب گرم خطرات ناشی از دردهای قاعدگی را کاهش 
می‌دهد. 

س راز جوانی بر اساس تحقبقات صورت گرفته تجمع سموم در 
بدن باعث می شود شخص سریع‌تر پیرشود و همچنین او را در برابر 
بیماری‌ها آسیب پذیرتر می کند. نوشیدن آب گرم اين سموم را از بدن 
بیرون می کشد و سلول‌های يوست را تر میم می کند. در نتيجه؛ يوست 
الاستیک‌تر و عاری از علائم پیری می‌شود. 

خواب راحت ا 
گرم قبل از خواب اعصاب را آرام 

م ىكند و باعث می‌شود بدن شخص 

6 ۹۹۹" صوارة 

باعث تسهيل خواب می‌شود. باعث 

می‌شود شخص با معده خالی از خواب 
بیدار شود که همین مورد دلیل ایجاد 
ای جوان در "'" 
است 
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بکوش كه كمال آنجه هستی با 


© دی سلا 


ا 
اطلاعات کی ارو ۳۸۸۶ يلم ۹ 


صبح چهارم خرداد بود که عده‌ای از 
فوتبالیست‌های ایرانی برای مسابقه دادن با 
فوتبالیست‌های تركيه با هواپیما به آن کشور 
عزيمت كردند ودر فرودكاه آنکارا استقبال 
دوستانه‌ای از آنان به عمل آمد و سپس به طرف 
استانبول حركت كردند. نخستين مسابقه آنان 
روز ۷ خردادب رگزار شد كه جمعيت كثيرى 
برای تماشای أن آمده بودند و جريان مسابقه 
به وسيله راديو يخش می‌شد. چند دقيقه بعد از 
شروع مسابقه بود كه آقاى سروان امير خليلى 
یک گل بے تر کھا زد اما چند دقيقه بعد تركها 
يك كل ويس از آن هم سه كل يايان نیمه اول 
سه كل ديكر به ايران زدند. در نيمه دوم بازى دو 
نفر از بازيكنان ايرانى و يك نفر از بازيكنان ترک 
عوض شدند و در اين نیمه هم تر کها دو گل به ما 
زدند وبه این ترتیب مسابقه شش بر یک به نفع 
آنها پایان یافت. در مسابقه دیگری که در انکارا 
بين ايران و تر کیه ب رگزار گردید دو تیم به نتيجه 
مساوی رسیدند و خوشبختانه اين بازی دو بر دو 
تمام شد. گل آخر تیم ایران جندد قيقه مانده به 
آخر مسابقه به اين صورت زده شد كه آقاى امير 
خليلى ياس داد و آقاى برومند توب را با سر به 
داخل گل تیم آتكارا اتذاغت: 

عبادت بجز خدمت خلق نيست (صفحه ۲۲) 
سیدعلی اصفر کاظمی ساکن 
اصفهان در اثر فقر و تنگدستی پس 
از تحمل یک بیماری سخت در 
آبان ۱۳۲۴ فوت مى كند و ۵ اولاد 


کلیه مطالب 


و همسر نامبرده بعد از دست دادن يدر در رنج 
و مشقت رو زگار می گذرانند و این مصیبت جنان 
جانکاه بوده که چند ماه بعد از اين واقعه مادر 
درانر فقر و تنگدستی و بی‌پناهی درمیگذرد. و 
به اسم استاد باقر فرزند استادعلی که قبلا در 
اه واز به باقر کوچیکه شسهرت داشته و متولد 
۴ است. به اصفهان سری می‌زند و در این 
اطلاع حاصل سی کد و با این که خود دارای 
عیال و ۵اولاد می‌باشد سرپرستی اين یتیمان 
را برعهده می كيرد و مانند اطفال خود از آنها 
معمار و اکنون در بندر مامور می‌باشد با تحمل 
گرمای سخت و طاقت فرسای خوزستان زحمت 
كشيده و ماحصل زحمات خود را در خدمت به 
همنوع صرف می‌نماید. ضمنا یادآور می شود که 
اين فرد هیچ گونه آشنایی و شناسایی قبلی با این 
اطفال ويا خانواده آنها نداشته و فقط به مصداق تو 
نیکی می کن و در دجله انداز / که ايزد در بیابانت 
دهد باز... عمل نموده است ما به جهت وظیفه 
مر غا تی ج محل اطلاع از این منساله مرا 
آنکه دیگران هم به این کار خیر تاسی کنند.اقدام 
کرده‌ایم. 


امسال فدراسیون دوچرخه سواری برای تشویق 
جوانان و ورزشکاران امسال مسابقه‌ای از تهران تا 
تجریش در برنامه خود جا داده بود که در ميان ۳۵ 
نفر شر کت کننده آقای على افشار (وسط) نفر اول و 
آقای رضا ملايور سمت چپ نفر دوم و آقای کیومرت 
اسفندیاری سمت راست به مقام سوم رسیدند 


يست اطلاعات هفتكى (صنحہ ۲۲) 
-دوشيزه ک-د-شیراز 
ازلطف شما متشكرم. اگر توفيق دست داد و به 
شیراز آمدم در یکی از دو مهمانخانه سعدى و 
فارس آنجا که کمتر يول بگیرندو بهتر پذیرایی 
کنند اقامت خواهم کرد. 
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از اطلاعات هفتگی شماره های ۴۶۲ و ۰۴۶۳ ۲۶ خرداد و دوم نير ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


-دوشیزه افسر نادرشاهی-تهران 

از وضع مدرسه دخترانه کرمانشاهان بی‌نهایت 
انتقاد کرده بودید. ايا راست است که وضع 
آنچنان خراب است کے روحتان را فشرده و 
از درس و مدرسے بيزارتان کرده است. وجه 
ورزشی از دانش آموز می گیرند و به امور ورزشی 
نمی‌رسند؟ و حیات مدرسه مثل کاروانسرا و 
اتاقهايش شبیه دخمه‌های قرن نوزدهم است؟ 
به هر حال ما این جریان را به كوش اولیای وزارت 
فرهنگ خواهیم رس‌اند تا هر جه زودتر رسیدگی 
کنند. شما نكران نباشید. 


تار بخجه ر وابط ايران و آمريكا صنحه ۲ 


وقتى بود كه چند تن از مبلغان مذهبی آمریکایی 
برای آشنایی با مسیحیان ساکن آذربایجان 
غربی به ايران آمدند از این واقعه اکنون ۱۲۰ 
سال می گذرد و در این مدت روز به روز روابط 
آنها در طول اين مدت تابه حال دوستانه وغالبا 
جوانمردانه بوده و به نظريات استعمارى دول 
استعمارى ديكر شبيه نبوده است. 

اولین قرارداد سیاسی بين دو کشور نیز در ۱۸۵۶ 
شاه در شهر استانبول بين دو دولت بر قرار شد 
که قرارداد دوستی و مودت بود. نخستین سفیر 
از این تاریخ مستر اس جی بنيامین به عنوان وزير 
مقیم از آمریکا به تهران آمد. یعنی در زمان 
رئيس جمهورى پرزیدنت آرتر. 


تهران پر از کلاهبردار است صنحه ۲۸ 


سس سس 
تهران مخصوصا اين ۱ . 

روزها خیلی شلوغ 
است کسی به کسی | 
نیست. هر کسی كلاه 
خودش را چسبیده 
که کسی که از او | 
زرنگ‌تر است او را 
برندارد. بدبختی 
اینجاست کے کار 
هم نیست. مقداری 
کار بوده که عده‌ای مشغول انجام ان هستند و به 
هیچ قیمتی هم حاضر نیستند آن را ول کنند. کار 
تازه‌ای هم ايجاد نمی شود نتیجه‌اش اين می شود 
کے روز به روز عده بيكاران زياد میشود اما ادم 
بى كار شكمش كه از كار بازنمى ماند. نمى شود به 


شكم كفت كه حالا كه من بى كارم تو هم جيزى 
نخواه. و به بدن كفت حالا كه من بيكارم لخت 
باش. بايد شكم را سیر کرد و تن را پوشاند. و وقتى 
هم كار نباشد مزدى هم نيست. در آن صورت 
عده‌ای به راہ كدايى می روند و عده‌ای هم به فكر 
کلاهبر داری می‌افتند. یک سال پیش زنی از اهل 
اصفهان با دخترش برای دیدن داماد و دختر 
دیگرش به تهران آمد دامادش پاسبان بودو زن 
ساده لوح اصفهانی فقط اسمش را می‌دانست. 

بد نیست ماجرا را از زبان خودش بشنوید: 

... توی گاراژ من و دخترم سر گر دان مانده بودیم 
از هر که سراغ جهانگیر خان آژان را می گرفتیم 
جوایی نمی‌داد. نمی‌دانستیم جه کنیم. یک 
وقت ديدم آقایی که سر ووضعش هم بد نبود 
به طرف ما می آید به من و دخترم سلام کرد 
و بی‌مقدمه گفت: شما جهانگیر خان آژان را 
می‌خواهید ؟ مثل اينكه فرشته‌ای دیده باشم 
با خوشحالی گفتمبله. مک او را می‌شناسید؟ 
خندید و كفت البته. من و او هر دو در یک 
خانه منزل داریم مثل دو برادریم. نمی دانید 
جقدر وقتى تعد به ران می آبید خود_خال 
شد. حالا بفرماييد برويم منزل... بعد فورا حمالى 
صدازد و جمدانهای مارا به كولش داد و از 
در گاراژ خارج شدیم. من توى دلم می گفتم 
واقعا این مردم تهران چقدرمهربان و انسان 
هستند. خدا عمرش بدهدا! بیرون در گاراژ 
درشکه‌ای صدا کرد و به ما گفت راه دور است 
بفرمایید با درشکه برویم. من گفتم که چمدانها 
جه می‌شود؟ كفت که هیچ. آدرس منزل را 
به این حمال می دھیم و خودش می آورد گفتم 
اگر نیاورد جه؟ شما که او را نمی‌شناسید. 


آگهی یخچال الکتر ولو کس (منعه۰) 


کت وی الا 078ع] 


رت ند 


کات دتم شد ولت 


¬ ۳ شر کت تجار نی بهروز نادرى 
تجارنعانه ژرز بانوسکی غيابان سوم اسفند 


كفت به! اینجا تهران است مگر کسی جرات 
دارد چنین کارهایی يكند! همین طور که حرف 
می‌زدیم رسيديم به یک میدان بزرگی که یک 
مجسمه هم وسطش بود که بعدها فهمیدیم 
بهارستان است. جلوی عمارت بز رگ و قشنگی 
که فهميديم عمارت مجلس است به درشکه 
چی كفت نگھدار. آنوقت رویش رابه ما كرد 
و كفت راستى خبر داريد كه دولت اعلام كرده 
كه از فردا اسکناس كهنه قبسول نمی کنند؟ما 
دستياجه شده و كفتيم نه. يس تكليف يولهاى 
ماجه می‌شسود؟ فكرى كرد و كفت اينجا بانک 
نزدیک است منته الات درش را می‌بندند 
شما هر جه دارید به من بدهید تا ببرم برایتان 
عوض كنم و اسکناس نو بگیرم. حدود ۷۰ تومان 
اسکناس داشتیم به او دادیم. پیاده شد به داخل 
عمارت رفت و دیگر برنگشست... و یک ساعت 
نشستیم برنگشت. دیگر داشت شب می شد که 
درشكه جى صدايش در مد. وقتى ماجرا رابه او 
گفتیم. خندید و گفت:ای خانم اینجا تهران است 
مطمئن باشید که دیگر رنگش را هم نمی‌بینید... 
فقط خدا خیلی مارا دوست داشت که كاملا 
اتفاقی دامادمان را که از كشت برمی كشت 
دیدیم و گرنه معلوم نبود تکلیف ما در اين شهر 
غریب جه می‌شد... 


عه فت باتير انى در مجلس مطرح مي شود من 


موافقت نامه كلشاييان گس اكنون در كميسيون 
خاصی با عضویت نمایند كان شعب مختلف مجلس 
شورای ملی مورد مطالعه و مشورت است. اولیای 
شر کت نفت ایران و انگلیس, تا کنون به هیچ وجه 
به تعویض و تغيير مواد ان رضایت ندادند. لکن 
گفته می شود هنكام رسید گی به موافقتنامه مذ كور 
در كميسيون مذ كور بنا بر ييشنهاد نمايندكان در 
لايحه نفت جرح و تعدیل به عمل خواهد آمد. 
انتظار مىرود يينشهادات اعضاى كميسيون 
علاوه بر تزييد حق السهم و منافع دولت ايران در 
پیرامون ماده مربوط به تقليل كارمندان خارجى 
شركت نيز باشد. 


کشنه شدن مهمانخانه حى توسط زاندارم (صفحه ۲۹ شمارہ۶۱٤)‏ 


محمدتقى جبارزاده ژان‌دارم. ظهر جمعه 
گذشته بود كه خسته و کوفته به شهر رشت رسید 
وجوق چند قرس راف رادر آفتاپب سوزان بیاده طی 
می کرد و فوق العاده فرسوده بود تصميم كرفت 
به یکی از رستورانهای نزدیک رفته و صرف غذا 
و رفع خستگی نماید و نخستین رستوران که جلب 
توجه او را کرد رستوران تبریز واقع در زرجوی بود 
که به یک نفر ارمنی تعلق داشت. 

محمدتقی دستور غذا داد و موقع صرف غذا 


۸ ۰ 4 ASE 


کت 
ناكهان چشمش به شيش دهاى مشر وبى که بالاى 
قفسه رستوران چیدہ بودند افتاد و چون مدتى بود 
جند كيلاسى هم بزند ودستور نيم بطرى عرق داد 
ولى اين نيم بطر برای محمد تقى كافى نبود ودر 
ظرف رك س اعت وش ارک مار ضرق مضرت 
شد. کم كم نشئه عرق به سر محمدتقی زده و او را 
شده ودر نقطه‌ای در شهر استراحت نمايد ولى وقتی 
حساب را از سيمون صاحب ميهمانخانه يرسيد دود 
از کله‌اش بلند شد. سيمون ۵۵ ريال از او مطالبه 
“ديدي سی گنت ساپ هن یش از جيل 
ريال نمی شود و سيمون هم اصرار در همان ۵۵ 
ريال داشست!بالاخره کار به نزاع وفحاشى كشيد 
عرق از طرف ديكر اعصاب وافكار او را از کار 
انداخته بود جواب داده كه بيش از ٠‏ ريال نخواهد 
داد. وقتى اصرار سيمون را دید از خود بيخود شد و 
تفنگی را که بر دوش داشت ناگهان دست گرفته و 
لبخند هنوز تمام نشده بود که صدای تفنگ بلند شد 
کرد. سیمون فریاد وحشتناکی كشيد و بر زمين 
افتاد. بر اثر اين صدا زن و دو دختر و دو پسے او به 
طرفش دویدند و او رابه بیمارستان بر دند ولی گلوله 
کارخود را کرده و معالجه موثر واقع نشد و بلافاصله 
به اداره ژندارمری برده و زندانی کر دند. 

حال توجه است. یکی از این نظر كه دولت واقعاً 
بايد براى تأمين زندكى زاندارمها و مأمورين 
ديكر تامنيه اقدامى كند كه آنها مجبور نشوند 
براى مبلغ ۱۵ ريال آدم كشى نمايند وديكرى 
از نظر انكه سيمون يدر چهار پسر و دو دختر و 
عهده دار زند گی مادر و يدر پیر بوده‌است و این 
خانواده سريرست خود را از دست داده اند. ارامنه 
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كار «خرداد ٩‏ 


مریم احمدی 
کفتکوبا یر و یز کلباسی "تو لید کننده: 


شق کار كردن هستم 


هیچ برند اروپایی و چینی نمی‌تواند بامارقابت کند 

لطفا از خودتان بگویید. 

پرویز کلباسی هستم. سال ۱۳۱۹ در خانواده‌ای مذهبی در اصفهان متولد 
شدم. پدرم وکیل حقوق بودند و مادرم نیز فرهنگی. لیسانس خود را از 
دانشگاه تهران گرفتم, بعد از آن برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتم و در 
آنجا فوق لیسانس و د کترایم را در رشته فیزیک هسته‌ای گرفتم.چند سالی 
در آمریکا استاد دانشگاه بودم و بعد از انقلاب به ايران بر گشتم و در بخش 
خصوصی شروع به فعالیت کردم و در حال حاضر نزدیک به ۲۰ سال است 
شر کت و کارگاهی تاسیس کردم که در حال حاضر نزدیک به هزار نفر 
٦أ‏ کار مس کنتد کها کر | عوان هستتند.در ابتدا کار رابا قطعات 
مربوط به تقویت آنتن شروع کردیم ولی الان کار را توسعه دادیم به تولید 
آیف ون تصویری و لوازم خانگی و درهای اتوماتیک و لامپهای [٤2‏ که در 
آن بسیار موفق بودیم و در حال حاضر یکی از برندهای مطرح کشور هستیم. 
البته طبيعتاً مشکلاتی در کار داریم و آن هم برمی گردد به تحريمها و افزایش 
قیمت ارز که نقدینگی ما را دچار مشکل کرده و متأسفانه دولت هیچگونه 


OUTIL 


4 ۰ 3 


مریم احمدى 


کقکک و با 'سحمع ر کا ولوا ر حمتى "قو ییک ددد 


<< برای آشنايى كمى از خودتان بگویید. 

محمدرضا بابارحمتی متولد ۱۳۶۷ فوق ليسانس ايمنى صنعتى از دانشكاه 
خوزستان هستم. در سال ۸٩‏ با وارد كردن صد هزار نهال آلوئه ورا از مالزى 
شروع به فعاليت در زمينه کشت و تولید آلوئەورا نمودم كه یک كياه شاخص 
و مقاوم است به نحوى كه به عنوان مثال اگر طى يك سال آبی به آن نرسد 
اقانے ورلیقی تغرآھد الاد به ضر ۱۰ این محصول‌را آغاز وبه 
تدریج سطح زیر کشت را توسعه داده و در حال حاضر آن را به حدود ۶۸ 


هکتار رسانده‌ايم. 
× شما از محصول آلوثه‌ورا نوشیدنی و لوازم آرایشی و بهداشتی هم 
تولید می كنيد؟ 


بله همین طور است. جالب است بدانید که كشور چين حدود دو هزار 
محصول متمایز از آلوئه ورا تولید می کند. در كشور ما ۱۷-۱۶ قلم بيشتر 
تولید نمی‌شود که ما فعلا تولیداتمان را از این محصول به ۱۳ هزار قلم 
رساندیم. یکی از محصولاتی که تولید می کنیم مکمل غذایی آلوئه ورااست 
که در حال حاضر یک شر کت آمریکایی أن را تولید می کند و ما با کیفیت 
خیلی بهتر در حال تولید آن هستیم. 


بو 
اطلاعات شق 


کمکی در اين زمينه به ما نكردهاست! واكر دولت اجازه 
كمتر دخالت کنند و فقط خطوط اصلى را مشخص كنند كه 
عاشق توليد هستند و دنبال منفعت طلبى نيستند بلکه به 
توليد و افزایسش توان و قدرت توليدشان فكر می کنند و 

× به خاطر مشكلات تعديل نیرو نداشتيد؟ 

نه, خوشبختانه ما اصلاً تعديل نیرو نداشتيم اما ساعات 
كارشان كم شد. 

× يس چرا بعضىها کار گاه را تعطیل كردند؟ 

خب ببينيد وقتی نمی‌توانند كار برای پرسنل توليد كنند چاره‌ای جز 
تعطيلى ندارند. خود ما هم در ۳- ۲ سال كذشته به دليل نداشتن مواد 
گذشته, وضعيت بسيار بهتر شده و ما توانستيم مواد اوليه را بياوريم واقدام 
کار خانه‌دار نتواند مواد اولیه تأمين کند خب درش بسته می‌شود. 
كا شده به خاطر شرایط حقوق کار کنان عقب بیفتد؟ 
نه اصلاً هیچگاه پرداخت حقوق پرسنل ما عقب نیفتاده و هميشه حقوقشان را به 
موقع دادهايم و حتی مزایایشان را هم گرفتند و کمک مالی هم به آنان شد. 

× آینده اقتصاد ايران را چگونه می بینید؟ 

اگر دولت متکی به درآمد نفت نباشد و متکی به ملت و مردم و توانایی 
توليد مردم باكر مطيس باشكبد آینده بسیار خوبی در اقتصاد خواهیم 


/ 


>< چطور وارد عرصه تولید این محصول شدید؟ 
پدرم +0٦‏ رمن کشاورزی داشتند. خودم هم بعد از آن به این نوع کار 
علاقه‌مند شدم وزمانی که ما شروع کردیم به اين كار کسی آن را نمى شناخت 
× چه میزان اشتغال ایجاد کرده‌اید و به عنوان یک جوان بزر كترين 
آرزویتان چیست؟ 
آرزویم می‌رسم. 
× آینده اقتصاد ايران را چگونه می‌بینید؟ 
خب ما در داخل مشکلات فراوان داریم اما به اعتقاد من این مشکلات 
ماند كار نیست بالاخره روزی تمام می شود و این توازن قدرت بايد انجام شود 
و می‌شود و مبادلاتمان با دنیا حل می‌شود. مطمئنا اتفاقات خوبی در سالهای 
۱ 9 ۱ ای بر حله سخت عبور کنیم. به اعتقاد من اگر به 


اشما ۷۸سال از خداعمر گرفته‌اید آیا آرژویی داريد كه هنوز به ؛ 
آن نرسيده باشيد؟ : 
خب من از طفوليت هميشه آرزوهای بز رگ دا شتمء مثلاً آرزو داشتم : 
بهترين تحصيلات را داشته باشم و بهترين دانشگاه دنيا بروم که اتفاق افتاد : 


كا جند فرزند دارید؟ 8 
دو فرزند كه بسيار موفق هستند. هر دو در خارج از كشور زندگی 
می‌کنند. دخترم در یک شر کت بزرگ معماری انكليس استخدام شد كه : 
مواد غذايى دارد. 8 
روابطم مثل يدر و فرزند است, جه دختر وجه يسر بسیار با آنها نزدیک : 
هستم. حتی یا آنها ناهار می‌خورم و فاصله‌ای بين من و آنها نیست وهميشه ١‏ 
در اتاقم روی انها باز | ست و هیچ چیزی يشت در بسته با انها ندارم. 
محيط کاری مان بسیار سالم است. ازدواجهای زیادی در مجموعه مااتفاق : 
مىافتد. ٍ 
× و پایان گفتگو؟ غ 
پایان گفتگویم روی جوانهای عزیزم است که بز ر گترین قشر جامعه را 
امیدوار باشند و از مشکلات نترسند. همه جا آسمان همین رنگ است. هر جا و : 
هر کشوری مشکلات خاص خودش رادارد. کشور خودتان را بسازید ومطمئن : 
باشید هیچ جای دنیا بیشتر از کشور خودتان لذت نخواهید برد. 


جوانهای خوش ذوق و با استعداد و خلاق و دل و جرات‌دار اجازه بدهند 3 
بروند در مراكز تصمیم گیری جاى دولتمردان ما بنشينند مطمئنا بز ركترين 8 
اتفاقات در سالهاى آينده رقم خواهد خورد و متوجه می‌شوند كه با اقتصاد 
قوى ديكر نيازى به نفت نداريم. 
× اكر یک مقام اقتصادى بوديد جه می کردید؟ 

اولین تصميمم كسترش دييلماسى اقتصادى و درست كردن شرايط : 
برای تبادلات اقتصادی. پزشکی, علمى با كشورهاى ديكر بود. 


ودر کارتان از آن استفاده می كنيد جيست؟ 


داشتن ۵ درصد هام یک شر کت فعال بهتر از اين است که ۹۵ درصد 
سهام یک شر کت غير فعال را داشته باشم. 


بخصوص از اعتماد كردن به جوانان ضرر نمی كنيم. 


به ۲ نفر از خوانند گانی که بتوانند بھترین ونوآورترين پیشنهاد برای توليد 
محصول از كياه آلوئه ورادر تمامى صنايع از قبیل غذایی, بهداشتی, سلولزی, 
نانوو... باذ کر توضيحات و به صورت خلاصه طرح توجيهى و توضیح فنی ارائه 
: نمايند. به هر كدام یک سال استفاده رايكان از كليه محصولات كارخانه 
: اهدا می‌شود ضمن آنکه در صورت قابليت تجارى شدن ان طرح» به صورت 
٠‏ مشاركتى امر تولید محصول عملياتى خواهد شد. 


بخرم كه با آن سير شوم و باقى را بفروشم, و باز جهار درهم خود حاصل كنم. 


بفروش و چهار درهم خود رابه دست ار... 


. جامی مقدمات ادبیات فارسی و عربی را نزد پدرش آموخت و چون خانواده‌اش 0 
: نظامیه هرات که از مراکز علمی معتبر آن زمان بود مشغول به تحصیل شود 
و علوم متداول زمان خودش را همچون منطق, حکمت اشراق, ریاضیات رابه : 
: خوبی آموزش ببيند و از حضور استادانى مجرّب استفاده كند: : 
: مير زا با بر جامى از فريد يرسيد که در لعن يزيد جه می‌گویی؟ : 
: كفت لعن روا نیست. زيرا که از اهل قبله بود. میر زا روى به جامى كرده و گفت: : 
: شما جه می كوييد؟ كفت: ما می كوييم صد لعنت بر يزيد و صد ديكر بر مزید... : 
: اشاره‌ای داریم به دوبیتی جال از جامی: : 
هرد خیم مب و 27 و ری درم يك دوییی کی از گنی 

× شا 0 بداى كه در طول اين سالها کار به دست آوردید : 1 

خص ترين تجربه‌ای که در طول اين سالها ریه دست اوردید وو ۳ 
7 ۳ 00 ؛ تن بود چون غلاف وجان شمشير 
ر چان که سلطان ہے کے شش ری ملک میا وروی کے کی ااال : 
مساله بعدی اطمینان است.اطمینان لازژمه همکار ی است. من اڑا لیگ ٠ژ‏ 
۲ ۱ : کرده ودستار بر سر اونهاد. نديماناين خبر رابه سمع سلطان در مجلسى رسانیدند. 8 
كردن بیشترین سود رأ يردم تا اینکه بخواهم ضرر نم لبته اطمینان به أدريكة>088©8ة اي ۶۶۰۰۰۰۷۶۷۰۸۰۰۰۷۰ 
معنا تت كه حكن ی فتاه ا زى راقول كه أ شيخ وعبد الرحمن جامى در ان مج صر بودند. جامى كاي شيع : 

ٹیسٹ ثه جسم يستة هر راه استبا'فى را برویم و هر چیزی را و کیہ رر رارکت 
| ازاين حرف بسيار خنديد وشيخ منفعل گشت. : 
٭ عبدالرحمان جامی در ۲۳ شعبان ۸۱۷ هجرى در خر گرد خراسان متولد : 
گشادہ رویی معروف بود با اينكه زند گی بسيار سادہ داشت و هیچ كاه مدح : 


آکهی از فضیلت ‏ اتصاف 
کار شمشیر می‌کند. قم غلاف 


امريد ایشان می‌دانستند. 


مد ۵ 
اطلاعات سل ارو ۳۸۸۶ 


نورالدین جامی . 


نورالدین عبدالرحمن بن احمد بن : 
محمد معروف به جامی ملقب به : 
حاتم الشعرا e‏ 
ادیب و صوفی نام دار ایرانی ‏ 
بزرگترین استاد سخن بعد از 
عهد حافظ و به نظر بسیاری از 
پژوهشگران خاتم شعرای بزرگ : 
پارسی گوی است. تخلص او در : 
شعر جامی است و این تخلص را : 
از دو جهت برگزید. نخست به : 
خاطر اينكه زاد گاهش جام بوده ؛ 
وب آگہ رمات لش از 


٭ مرد بخیلی که دعوی ظرافت ۱ 
می کرد درحضور جامى كفت كه جهار درهم دارم می‌خواهم که با آن جيزى : 


جا اام ااا ا ا ی 
: هرات واقع و زيارتكاه عام و خاص است. : 


أذادى 


ذلا هند نگهدار ی و نگمانی است 


© خورس 


59 كوشهوكنار جھان 


سهراب صفادار 


مبارزه با سنجاب‌ها 


تعداد سنجاب‌های خاکستری به طرز عجیبی در بریتانیا زیاد شده است و مشکلات بسیاری راهم در 
سطح شهری و هم در مناطق حومه ایجاد کرده اند. جویده شدن و قطع سیم‌ها و اتصالات. جمع شدن 
آلودگی و فضولات. از بين رفتن مزارع و میوه‌ها در زمین‌های کشاورزی از جمله مشکلات ایجاد شده 
دا را ا اک سس شيو ی ۷ 
ساط مختلف ر ع اا که مشخص شد ابن سیا فا اقل اصلى أن هس این ارت فيج خطری 
77ص۲ "ٔ۹ ی اا فى وی كتيده يا شد اا 
ا اتا ا ل ان ا 
است که گونه‌های دیگر آن مانند سنجاب قر مر از ۵ میلیون در سال ۹۵۰ ۱ امروزه به ۱۳۰ هزار رسیده 
ا امار موی كه کدرا سل ا براك لون کس توا انت ظاهرا 
باب هاه مانند بسیاری از انسان‌ها به علات صبحانه ناتلا علاقه دارند.لبته این علاقه چندان هم 
تست را نواعا سيق هداما من قد كه سس جاب های قرمر بر اہ هذا 
خوششان می آید. طرح كلى اين است که نه با كشتن سنجاب‌های خا کستری, بلكه با حمایت از سنجاب‌های 
قرمز که دش من طبیعی سنجاب‌های خا کستری هستند واز آنها هم جثه بزر گتری دارند. بتوانند جمعیت 
نوع خاکستری را کاهش دهند. به این تر تیب نه تنها از انقراض نوع قرمز جلو گیری می شود بلکه امنیت و 
لام ور اا ایی و در حال ار تحقرتات براى ریما ماب اج قراب این رو 
ناتلا وا ار اقا قرم در ال اتجام است ایا ناتلا فى توائد بر ناما اا سماری بر هاند؟ 


مردم کشور هلند هر ساله حدود ۰ هزار تن كاغذ 
توالت مصرف می کنند. از آنجا كه چنین میزان مصرف 
به معنی قطع تعداد زیادی از درختان برای تولید اين حجم 
دستمال می‌باشد. یکی از ایالت‌های هلند به نام فر ایزلند 
تصمیم كرفت برای جبران بخشی از اين خسارت. بر نامه‌ای 
برای استفاده مجدد از این دستمال‌ها داشته باشد. انها 
تصمیم گرفتند این مواد را دوباره بازيافت کرده ویک 
اتوبان مخصوص عبور دوچر خه با استفاده از دستمال‌های 
بازیافت شده بسازند. این مسير پایتخت فرایزلند رابه 
DT‏ 
است كه تو سط کاغذ توالت احداث می شود و جالب است 
بدانيد که ظاهر آن بسيار شبيه آسفالت است و به سختى 
از نوعی آسفالت به نام 06۴٩‏ ساخته می شوند كه داراى 
حفره‌های ريزى است که آب رامى تواند ازخود عبور دهد. 


درهن‌گام باران جاده‌لغزنده‌می‌ شود واین نوع آسفالت 
می‌تواند خیلی سریعتر اب را از سطح جاده خارج کند. از 
انجا که در این کشور بارش سالانه بين ۶۸ تا ۸٩‏ سانتی متر 
می‌باشد.ایمنی جاده‌های بارانی اهمیت فراوانی دارد. اما 
ایالت فرایزلند ثابت کرد که می‌توان همین کار رابا شكلى 
از کاغذهای بازیافت شدههم انجام داد. روند کار به این 
شکل بود که کاغذ‌ها در نهایت به نوعی ماده خا کستری تیره 
تبدیل می شوند که کمی حالت اسفنجی دارد و آب راجذب 
می كند. باور اینکه چنین ماده محکم و بادوامی از کاغذ 
بدست آمده‌باشد سخت است. اما | زمایشات انجام شده 
روی جاده برای آزمون ایمنی و مقاومت و کیفیت آن نشان 
داد که تمام استانداردهای لازم یک جاده را می‌تواند برای 
دوچرخه سواران فراهم کند. با موفقیت اين پر وژه اکنون 
طرح‌های دیگری برای استفاده از این ماده در ساخت برخی 
مصالح ساختمانی و عایق‌ها مطرح شده است. 


جاده کاغذی 


آیا حاضرید یک همبر گر پر از حشرات بخورید ؟ یکی از 
معتبرترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور سوییس 
اعلام کرده است که به زودی شروع به فروش غذاهای 


| تهیه شده با حشرات خواهد كرف سوییس اولین کشور 


5 کہ مواد اولیه حشرات را صادر می کند. این فروشگاه 


به کمک یک استارتاپ به نام اسنتو که بر گرھاو 
کوفته‌های کوچک حشره‌ای برایش تهيه می کند قصد 
دارد سبد غذایی‌اش رامتنوع تر کند. بر اساس قوانينى 
كه جندى قبل در ماه اردیبهشت تصويب شد می‌تواند 
غذاهايى كه در آنها از کرم جیرجیر ک و ملخ استفاده 
شده است را بفروش بر ساند. البته مواد دیگری مانند 
برنج وسبزیجات و ادویه‌ه ای مختلف هم در اين 


5 غذاها بكار رفته است اما سعی شده بخش پروتئینی 


۳۴ کل ۸ خررواد ۹۹ 


غذایعنی گوشت و مرغ و ماهی رابااین حشرات که 
گفته شده می توانند منبع خوبی برای پروتئین بان شند 
اا ار 0+ ا 


افلاماٹ 2 


غذاها و طعمشان و یافتن بهترين تر كيب مواد كار 
۹۹۹٣‏ 9 )۶۶ 
۹۳ )۶" "ہہ ال 
تغییر است. زیرامنبع غنی از پر وتئین و كالرى هستند. 
همجنين پرورش آنها بسيار سادهاست و روند توليد 
ار ددر رقن کیل از معام دگر را 
صر فه اقتصادی و غذايى بالای حشرات باعت شده 
كه به مكمل عالى برای رژیم‌های غذايى دنياى مدرن 
تبديل شوند". تفاوت يرورش حشرات با حيوانات در 
اين است كه حتى به توليد كازهاى كلخانهاى کمتر. 
مصرف آب كمتر و آسيب كمتر به محيط زيست منجر 
می‌شود. همجنين بد نيست بدانيد كه ۸۰ درصد از 
حشرات قابل خوردن و استفاده در غذا هستند در حالى 
كه تنها از گوشت ۴۰ درصد از كاوها می توان استفاده 
کرد و هزین ه و آب و غذای مورد نی از برای پرورش 
كاوها جند صد برابر حشرات است. همچنین حشرات 
علاوه بر پروتئین حاوی اسیدهای جرب غير مضر. 
ويتأمين ۸و 8 و برخی مواد معدنی هستند. 


ازدواج بعد از ۵۰ سال 


این مر د اجازه‌نداد که سرطان مانع رسيدن او به معشوق همیشگی اش شود. 
استفن والبرت در سال ۱۹۶۲ يك افسر نيروى دریایی بود وبه جزیره ترینیداد 
اعزام شده بود كه با جنيفر مير ینک آشنا شد. استفن در آن زمان ۱۸ سال 
داشت وعاشق جنيفر شد اماعشق آنها خيلى زود به جدايى انجاميد جون ۲ 
سال بعد مأموريت استفن در نيروى دريايى تمام شد و مجبور بود به کشورش 
ور کر کک اتا لی تلاش كردن ارتباط شان راحفظ تند اما بلا دلايل متعدد 
موفق نشدند . استفن در مورد آاق رمان 
می‌گوید: "ما جوان بودیم. من در شیکاگو 
زند گی می كردم و يدر و مادر او می‌خواستند 
که جنیفر در انگلستان تحصیل کند. من يول 
کافی برای نگهداری و تأمين هزینه‌های او 
نداشتم . استفن یک نشان ارتشى خود رابه 
دوباره با یکدیگر ملاقات کنند آن رانزد خود 


0 0 2 - 

زند کی درباغ وحش 
وقتى آقاى"دين توییدی" وهمسرش به فكر خريدن يك خانه کوچک برای 
نگهداری از چند حيوان بودند تاباغ وحش کوچکی برای خود وخانوادهشان درست 
کنند.هیچ وقت تصور نمی كردند كه در نهايت به خريدن یک باغ وحش فعال در 
شهر ولز ب رسند! اين زوج كه همواره به حيوانات و نكهدارى از نها علاقه داشتند و 
همسر | قای توييدى نیز بدلیل تخصص يز شك ىاش مشتاق به مشاهده و شناخت 
رفتارهاى مختلف حيوانات بود. تصميم كرفتند اين مشاهدات را بطور مستقيم 
انجام دهند. آنها از نحوه ارتباط صميمى و نزدیک فرزندانشان با حيوانات خانكى 
نیز به شوق می آمدند و گویی حیوانات می‌توانستند به آنها اطمینان کنند. همین 
باعث شد که آنهاپروژه‌ای برای بيدا كردن يك باغ وحش و خریدن آن آغاز کنند 
وچیزی‌نگذشت که به انتخاب خود رسیدند. تاقبل از این آنهاازبیش از ۰ ۴حیوان 
در خان ه خود نگه_داری می کردند اما باپیدا كردن یک باغ وحش با ۰ ۰ ۲حیوان 
مختلف برایشان چیزی فراتر از خوشبختی بود. آنها تصمیم گر فتند این باغ وحش 
۵ ار و یاه وان رن حول ٰ۰ 
کرو کودیل.لاک يشتءطاووس وبسیاری گونه‌های دیگر در آن وجود داشتند. 


نگه دارد. این آخرین باری بود که استفن و جنیفر همدیگر را دیدند. با گذشت 
زمان زندگی‌شان تغییر کرد و هر دو ازدواج کردند و بچه‌دار شدند. استفن 
یک پسر و جنیفر دو پسر داشت. اما در سال ۲۰۱۴ هر دوی انها همسرانشان 
راازدست دادند. در سال ۲۰۱۵ استفن از خواهرش خواست که برای بيدا 
كردن جنیفر از طریق شبكدهاى اجتماعی بهاو کمک کند. استفن می گوید: 
"همیشه شعله‌ای از عشق و علاقه به جنیفر از همان روز اول در قلبم مانده 
بود. انگار سرنوشت در رابروی ما باز کرد ؛ چون خواهرش توانست جنیفر را 
بيدا کند! آنها از طریق ایمیل و تلفن با هم تماس گرفتند و بالاخره یک روز در 
تورنتو با هم ملاقات کردند. جنیفر نشان ارتشی استفن را همچنان نگه داشته 
بود. وقتی استفن أن رادید نزدیک بود از شدت خوشحالی از هوش برود. او 
همان روز از جنیفر خواستگاری کرد و بالاخره این زوج عاشق توانستند بعد از 
۰ سال با هم ازدواج کنند. اما قبل از مراسم ازدواج‌شان, پزشکان گفتند که 
استفن به سر طان مبتلا شده است اما حتی سرطان نیز مانع جنیفر نشد و او تمام 
تزیینات و دکورهای مراسم عروسی را در سالنی که بیمارستان در اختیارشان 
گذاشت آورد و در همان سالن مراسم عروسی‌شان را بر گزار کردند. 


ہے ےج م تح 
ذ 7۵٦‏ ٔ ۹۹9۹" "مھ 
خواهندداشت. آنھابی صبرانەمنتظر شروع زند گی شان دراين باغ وحش هستند 
وازهمين الان دوستانشان می خواهند به اين خانه جديد بيايند و شب راپیش این 
دوستان عاشق حيوانات بمانند. آ قای توييد در مورد اضافه كردن حيوانات بيشتر 
کے افص وس ديت قال اسامان فهو اك مض مضرداغاقہ 
اخ سا قاطت ےت مسد حت 
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در سخی ,ب اند گان 
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''جزایر هزار كانه" يى مجمع الجزاير متشکل از ۱۸۶۴ جزيره کوچک است که در مرز 
كاناداوامريكاوابهاى درياجه انتاریو قرار دارد.اين جزایر در مسيرى به طول ۸۰ 
كيلومتر كشيد شدهاند اما بيشترين تعداد آنها در منطقه بين ساحل الکساندریااز آمريكا 
٠٠ ۰))" ٥ +4٣‏ كيلومتر مربع مساحت دارند 
وبرخى دیگر آنقدر کوچک هستند كه فقط فضاى كافى به اندازه یک خانه دارند. تعدادی 
حتى از اين هم كوجكتر بوده و فقط مجموعه‌ای از سنگ صخره و كياهان هستند. البته تعداد 
جزایر بسیاری بیشتری در این منطقه قرار دارد اما آمار اعلام شده بر اساس معیار نهایی 


کشور هزار جزیره 


است كه براى شمارش جزاير انتخاب شد. معيار مذ كور به اين صورت بود که اولاً جزيره 
بايد در تمام طول سال بیر ون از آب باشد 0 مساحتی بیشتر از یک متر مربع داشته 
7 اس نا ها و فاا حداقل یک مركت رد وروی ان و۰۱ هبات تا یر ر ککرین ادن جراد 
جزیره والف با طول ۲۹ کیلومتر و عرض ٩‏ کیلومتر است که محل زندكى حدود ۱۳۰۰ 
© نفر می‌باشد. کوچکترین جزیره قابل سکونت نیز جزیره‌ای به نام "فضای کافی زند گی" 
ہے است كه تنها یک خانه با چند نیمکت فلزی روی ان ساخته شده است. همواره قایق‌های 
کوچک و تندرو برای رفت و آمد ميان جزیره‌ها در حر کت هستند و تمام خانه‌ها از طریق 
کابل‌های زیر أب به برق و تلفن مجهز هستند. حدود ۲۰ عدد از این جزیر ه‌هاء پارک ملی 
جزایر هزار كانه را تشكيل می دهند که قدیمی‌ترین پا رک ملی در کانادا است. این مجمع 
الجزایر در سال ۲۰۰۲ توسط یونسکو به عنوان یک منطقه ارزشمند طبیعی اعلام شد. 


۵ 
اطلاعات شم سارو ۳۸۸۶ للم ۳۵ 


همچنان‌موضوع داستان نويسى 
برای صفحے داستانهاى 
صد كلمه ای پیرامون قرنطينه 
و کی نكار: ۴ اس 
بااينكه در جوامع مختلف 
ايران و جهان. انسان توانسته 
است در برابر اين میهمان 
ناخوانده که اتفاق] كوله 
بارش از پند و اندرز و عبرت. 
قے فمسيقي تج و را ده 
کند. اما همچنان در صدر 


دلمشغولی‌های اجتماعی و 0 است. داستان‌های خود را کماکان پیرامون همین 


موضوع (تصویر شماره ۴) در حد و اندازه صد کلمه برای مجله ارسال فر مایید. 


صاحب قلم چ 


LL EES 


عکس شماره ۲ بود. نمی‌دانم جرااين 
قدر دير داستان شما به دستم رسیده 


اميد وارم باز هم برای ماداستان بنویسید. 
به ویژه برای موضوع‌های جد ید. 

شیر ینی طنز قلم شما که مرا به ياد نیشکر 
انداخته است.نشانگر اين است که تبادر 
ذهنی وایهام تبادرهای ناشی از قلم 
فرسايى رامی‌دانید. 

لطفابااين ویژگی وحدّت ذهن.از 
فضاسازی در اما تیک وخلق‌موقعیت‌های 
دراما تیک هم بهره ببرید. منتظر 
داستانهای شما هستیم. 
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همین به بار 


دوست عزيز جناب مهربان "على ناصرى" 
ازداستان‌شمالذت‌بردم.زبان‌داستان.اول 
شخص بود و لازمه اش. عامیانه و محاور ه 
بودن. که شمابه خوبی از آن بهره بر ده 
اید. اما به نظرم داستان می‌توانست. از بیان 
دل نوشت و سیاست ذهن به یک داستان 
استاندارد ودارای تعلیق نزد یک شود.مثلا 
بايك واژه. می‌توان همین داستان رادارای 
کشش تعلیقی کرد.امامن به خودم‌اجازه 
ندادم‌به‌داستان کلمهای‌اضافه کنم.اما 
همین که راوی خود یک فرد "مرده" است 
برايم جالب بود کەنمونے آن رادر فیلم 
"سانست بولوار ۰ 94 "١‏ شاهد بوده‌ایم. 


. 

7 ,ء۹۷ ار 
توصيف سالهاى پیشین است. يدر سوره 
نون والقلم ۳ در ركعت دوم نماز می‌خواند. 
قلم از وصفش عاجز است. در باغ, باغبان از 
قلمه زنی صحبت می کند. آنها؛ عصای برخی 
از ساقه‌ها می‌شوند. تا روی قلم ياى خودشان 
بايستند و ماناهار قلمه مرغ داريم. اياك 
خیلی‌ها ندانند قلمه چیست؟ مهم نیست! 
يسرم را می‌بینم که از فوتبال بر می گر دد. 
شرط می‌بندم که از مادر می‌خواهد قلمه‌های 
پایش را بمالد. این عادتشه. خواهرم کارنامه 
آزمون قلم چی را به دوستش نشان می‌دهد و 
من بر خود فرض می گیرم, تا قلمم را بر دارم 

و از این صحنه‌ها قلمی بزنم. 
ولی الله رضی - تهران 


۶833۹۹ 
همه جى تموم بشه. منم. زند كيمو دوست 
70 ۳ 
بود؟ كبر دس ررم تازه عاشقم شده بودم. 
به خاطر مادرش که توی بخش بستری 
بود می‌دیدمش. خداخدا می کردم بیاد و 
در مورد پرونده مادرش سوالی بیرسه. تا 
معطلش کنم: "گفتین اسمشون چی بود؟" 
نوبت‌های بعد گفتین هام به "گفتی" 
تبدیل شد . 
ا حون عله 
دويدم ته بخش تا بهش برسم. ولى خب 
هيج وقت بهش نرسيدم. حالا هم نشستم و 
به ماسک مردى نگاه می کنم. که داره. روى 
جسدم. خاک می‌ریزه. 

علی ناصری 


۳۶ کا خرداد ۹ اطلاءات بق 


( ...ول ماسکتوبزن! ‏ 


8 

بانو "مرجان محبوبى "ازاينكهداستان 
خود راب دون توصیف‌های ادبى رايج که 
به دل نوشته نز د یک است تاداستان, تمام 
و کمال‌رهاکرده‌اید وهمانتد وداع‌با 
اسلحه ارنست‌همینگ وی توصیفات 
مکان وزمان رابه داخل گفتگوهای 
کارا کترهای داستان منتقل کرده‌اید. 

سيار لذت بردم. 


صد دفعه گفتم. اول ماسكتو بزن, بعد به 
صفحه کامپیوتر زل بزن! 

خیالت راحت! اين برنامه ویروس نداره 
سرایت نمی کنه! 

عور کت 

آخه خودش در مورد ويروس کرونائه و 
راههای پیشگیری از اون رو توضيح ميده! 
آهان خیالم راحت شد... ماسکو که اصلا 
نزدی به صورتت ؟ 

نه, ہت ات 
روی گوشم وایمیسته یمیسته یا نه. .. بعد گذاشتم 
رو 

1 يلاستيكش ببرم به 
مغازه دار پس بدم. 

حا 

به درد ما كه نخورد شايد به درد يه بندہ 
خدايى بخوره و مارو هم دعا كنه شايد از 
ا ا ار 


مرجان محبوبى 


حودى كه بد بای با : ٠ُ‏ 22 2 سك 

مرد سای ک دو تی رابرد خاط ےک رای مدقل راد ويف 
دستگیر و محاکمه شد. 

در دادگاه ابتدا همسر مقتول 
مورد بازجویی قرار كرفت و 
گفت: همسرم کیوان آخرین بار 
! با دوستش نیما قرار گذاشته بود. 
| انها سالهای زیادی است که با 


قتل به خاطر توهین به دوست دختر 

فحاشی پسر جوان به دختر مورد علاقه برادرش, باعث مرگ او شد. 

چندی پیش پسر جوانی با پلیس تماس كرفت و از در گیری با برادر بز رگترش 
خبر داد.به دنبال اعلام این خبر مأموران کلانتتری ۱۳۸ جنت آباد راهی 
محل شدند و برادر کوچکتر به مأموران گفت؛ برادر بز رگم معتاد است به 
دوست دخترم توهین و فحاشی کرده و من هم کتکش زدم.در همین حين 
بدر وی برای میانجیگری به مقابل در خانه آمد و در حالی که مأمور پلیس 
با پسر جوان در حال كفت وگو بود ناگهان پسر بزرگتر از يشت پنجره شروع 
به فحاشی به برادرش کرد و در حالی که ماموران حضور داشتند. برادر 


دختری قاقل بدرش رابه دام انداخت 
پسر جوانی که نگهبان یکی از پار کها را به قتل رسانده بود. توسط دختر مقتول 
به دام افتاد. چندروز پیش ساعت ۸ شب بود که بدن نیمه جان نگهبان پار ک 
لولاگر تهران که روی چمن‌ها افتاده بود با کمک مردم به بیمارستان منتقل 
شد. در تحقیقات اولیه این طور به نظر رسید که او تعادلش را از دست داده 
و به زمین بر خورد کرده است و در اين ميان تلاش کادر درمانی برای نجات 
مرد نگهبان نتيجه نداد و مرد میانسال پس از سه روز جان سپرد.پس از چند 
روز دختر جوانش که به مرك يدر مهربانش مشکوک بود. به پا رک محل 
کار پدرش می‌رود و از افرادی که معمولاً هر روز به پا رک می آمدند, سوال 
می كند که در این باره چند پیرمرد و پیرزن داخل پار ک اطلاعاتی عجیب 
به او می‌دهند. آنها می كويند؛ محافظ پار ک روز حادثه متوجه پسر جوانی 
می‌شود که روی چمن‌های پار ک درحال راه رفتن است پس به سمت پسر 
جوان می رود و به او هشدار می‌دهد که روی چمن‌ها راہ نر ود.اما مرد جوان با 


بز شک متخلف باز داشت شد 
پزشک متخلف که به بهانه کار گذاشتن پلاتین در بدن بیماران از آنها مبالغ 
هنگفتی می گرفت. به جر یمه بیش از ۰ ۸۰میلیون تومان و چهار سال ممنوعیت 
از کار پزشکی محکوم شد.به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی, اين پزشک 
جراح با شکایت ۴۴ بیمار و 
به اتهام تقلب. صد ور صورت 
حساب غير واقعی و دریافت 
پول مازاد بر تعرفه پزشکی, 
تحت پیگرد قانونی قرار 
گرفت. سخنگوی سازمان 


همسرم با دوستش بر سر یک قطعه باغچه اختلاف داشت و قبل از اينكه از 
خانه حارج شود به من گفته بود که نیما از او خواسته تا باغچه را به او فروشم, 
امامی قصد این کار راندارم.. در ادامه نیما دوست مقتول گفت؛ من و کیوان 
چند سالی بود که با هم یک قطعه باغچه را به صورت شراکتی خریده بودیم. 
من بارها از او خواسته بودم تاسهمش را به من بفروشد اما موافقت نمی کرد 
و آن روز هم سر این مساله با هم بگومگوی شدیدی داشتیم و درنهایت 
درگیری بين ما به وجود آمد و من از روی عصبانیت چندضربه چاقو به او 
زدم و بعد هم برای اينكه کسی متوجه ماجرانشود جسدش را در بیابان‌های 
را او ارف را اطهاا مر ول وا 
مرد قاتل. قضات داد گاه برای صدور رآی نهایی واردشور شدند. 


کوچک عصبانی شد و به داخل خانه رفت و 
در را به روی پدرش و مأموران بست.بنابراین 
بلافاصله ماموران و پدرش با شکستن شيشه | 
وارد خانه شدند. اما با بدن آغشته به خون | 
پسر بز رگ که به شدت زخمی شده بود مواجه 
شدند. بدين تر تیب مأموران او رابه بیمارستان 
انتقال دادند اما تلاش پزشکان بی‌فایده بود و 
وی جان سپرد.در پایان پلیس برادر کوچک 
را که ۲۱ سال دارد: بازداشت کرد و تحقیقات 
در اين باره همجنان ادامه دارد. 


پدرم به تندی برخورد می كند و آنهابا هم در گیر می‌شوندو پسر جوان پدرم را 
هل می‌دهد و سرش با جدول كنار فضای سبز برخورد می کندو او هم با دیدن 
اک ا فراز می کار هد عفر جوان در ہہ شاهدان مارا فک 
نمی کردند که پدرم فوت کرده است. آنها همچنین گفتند پسری که يدرت 
IL‏ ''ٰٰ++ ار ۷۷ 
من هم شماره تماسم رابه ان جند شاهد دادم كه در صورت مشاهده پسر 
جوان به من خبر بدهند تااينكه چند روز بعد آنها به من زنك زدند و گفتند که 
كامران به پا رک آمده و بدین ترتیب من اطلاعاتی در اختیار مأموران قرار 
دادم و بلافاصله آنها راهى محل شدند واو را دستكير كردند. رئيس کلانتری 
رات در ااا ر ا ا ا اهداب کر 
پارک که دختر جوان معرفی کردهبود آنها کل ماجرای در گیری مرد نگهبان 
وپسر جوان را به انها توضیح دادند و پلیس با توجه به اظهارات شاهدان و 
دستگیری پسر جوان متهم را برای تحقیقات بیشتر به دستور مقام قضایی در 
١١١٥ ٣‏ ا 


تعزيرات حکومتی در این رابطه اظهار داشت با هوشیاری مسئولان بیمارستان 
و گزارش معاونت دانشگاهی علوم پزشکی. كلاهبردارى و تخلف این پزشک 
متخلف اعلام شد. وی افزود: در بررسی پرونده‌های درمانی مشخص شد 
هزینه صورتحساب پلاتین‌هایی که اين پزشک از بیماران دریافت می کرد 
دربب مكسسيرداارى مواقع عمل رای مظایرت را حصن 
اساس پزشک مذ کور و مدیرعامل شر کت تأمین کننده پلاتین‌ها محکوم به 
کلاهبرداری شدند. بدين تر تیب يزرشك متخلف و مدیرعامل این شر کت 
بے پرداخت ۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ريال جزای نقدی محکوم و همچنین 
پزشک به ممنوعیت شغل پزشکی به مدت ۴سال و ممهور كردن پروانه 
پزشکی به مهر تخلف مرتبه اول و باز گر داندن مبالغ اضافی دریافتی به 
شاکیان و بیماران به مبلغ ۴۴۴ میلیون تومان محکوم شد. 


م 
اطلاعات ہش سارو ۳۸۸ AN‏ ۳۷ 


اذ یر وزی تاسفه ط. فقط یٹ ڈاذِیه فاصله است 
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مصطفى كليارى 

٭ اولين تنش ها در مهمانيها و دورهمی‌ها 

مهد يه ۲۳۴ساله است. لیسانس حسابدارى 
دارد. قبل از ازدواج پاره‌وقت کار می كرد. 
الوفرش اسد: ۳۶ساله است. از قیل ازحظلم در 
ساندویچی پدرش کار می کرد و خبره کار بود. 
اسد پس از دیپلم به طور تمام وقت برای پدرش 
کار کرد. برای فروش بیشتر ایده‌هایی داشت اما 
پدرش به حرفش كوش نمی کرد. نزدیک ده سال 
بعد پدرش به دیاری دیگر رفت و ساندویچی به 
اسد رسید. در آنجا تغييراتى داد و فروش را 
بالا برد. امروز ماهی ده تومان سود خالص دارد 
که ينج تومانش را بابت قسط می دھد. مهدیه 
می كويد: "يك و نیم هم واسه خرجی خونه به 
من میده. از سه‌ونیمی که می مونے بی خبرم۔ 
توضیح هم نمیده كه چکارش می کنه." آنها 
پسری سه ساله هم دارند که خودش هزینه‌های 
بالایی دارد اما چون در شهرى کوچک و ارزان 
زندگی می‌کنند. خرج و دخلشان جور است و 
برای هزینه‌های زندگی لنگ نمی‌مانند. بياييد به 
زندگی اين خانواده سه نفره سری بزنیم: 

عصر است. اسد اغذيه فروشی رابه شا گردش 
سيرده و به خانه آمده. شاكرد اسد از آشناهاست 
و مرد قابل اعتماد و كاردانى است برای همین 
اسد می‌تواند مغازه را بگذارد و برود. آنها زياد 
مهمانی می‌روند. آن روز هم قرار بود به دورهمی 
فامیلی بروند. اسد زودتر به خانه امده بود كه 
پسرش طاها را نگه‌دارد تا مهدیه بتواند خودش 
رابرای مهمانی آماده کند. در مدتی که مهدیه 
دوش كرفت و لباس اتو کرد و سشوار کشید, 
اسد با طاها يود ضما هال را هم جمع و جور کرد 
بعدش خیلی سریع خودش را آماده مهمانی کرد. 
مهدیه گفت: "خوب بود دوش می گرفتی. بوی 
فلافل و روغن سوخته میدی. اسد دستهایش را 
خيس کرد و به موهایش پنجه کشید: "لباسم رو 
عوض می کنم. از اون عطرهای خوشبوی شما هم 
می‌زنم وتر و تمیز و معطر میشم." 

حالا در مهمانی بودند. وقتی وارد شدند. 
میزبان گفت: "بهبه مهدیه هميشه مرتب!" اسد 
گفت: "عوضش من نامر تبم چون ایشون بچه 
رو انداخت كردن من و رفت به خودش رسید. 
دیگه وقتی نموند تا منم به خودم برسم. یادم 
رفت که بگم هم بچه‌داری کردم هم اشغللا و 
چیزمیزای‌هال رو جمع کردم." مهدیه لبخند 
زد و سرخ شد: "بهت نگفتم برو دوش بگیر؟" 
اسد: گفتی و گل گفتی ولی شل گفتی. مگه وقتی 
مونده بود كه دوش بگیرم؟" مهدیه: "ما یک 


۳۸ صلم ۸ خرواد ۹۹ 


ساعت بعد از اينكه من دوش گرفتم و لباسا رو 
اتو کردم از خونه اومدیم بیرون. مگه يه دوش 
چقدر وقت می‌خواد. اسد: ''بحث نکن و گرنه 

میزبان پادرمیانی کرد و بحث تمام شد. 

اسد سر شام سرش را توی بشقاب خم کرده 
بود و دولیّی می‌خورد. عمويش گفت: چرا عجله 
می‌کنی مگه دنبالت کردن؟ اسد لقمه درشت 
را در دهانش جابه‌جا کرد و گفت: "عمو جان اكه 
شما هم تو خونه خودت غذا كيرت نیاد. مثل 
من میشی." مهديه: "جرا بی‌انصافی؟ من غذا 
نمی‌پزم؟ اسد لقمه را قورت داد: می‌پزی ولی 
مفت نمی‌ارزه." عمو پادرمیانی کرد. 

آخر شب که به خانه برمی گشتند. مهدیه و 
اسد عبوس بودند. اسد چند بار بی‌دلیل بوق زد و 
پرسید: چرا اخمو شدی؟ دست پیش گرفتی پس 
نیفتی؟ اين منم که بايد اخم كنم چون اين تويى 
كه بين جمع با من بد حرف مى زنى.'' مهديه: "من 
بدحرف می‌زنم؟ کی بود كه تاوارد شديم اون 
حرفا رو زد؟ "اسد: آزدم که زدم! دلیل نميشه تو 
جلو مردم به من كستاخى كنى؟" مهديه: "كدوم 
گستاخی؟ من حتی از خودم دفاع هم نكردم اما تو 
به من گفتی خفه شو. سر شام هم اكه عمو آرومت 
نمی کر د. فحشم می‌دادی." 

اسد اینجوری بود. در خانه شوهری مهربان 
و صبور بود اما اگر غير از خودشان كس دیگری 
هم بود. تغییر شخصيت می‌داد و تاجایی که 
می توانست, مهدیه را سر کوب می کرد. 

فردای ان شب طاها از همه زودتر بیدار 
شد. ازاینکه همه خواب بودند. بداخلاق شد و 
نق زد. اسد بیدار شد. بچه را به اتاقی دیگر برد و 


و“ 
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سرش راگرم کرد. کتری راروی آتش گذاشت 
و صبحانه لذيذى اماده کر د. او دوباره شده بود 
اسدى كه مھربان است. 

+ جور ديكر: 

كم نيستند خانوادههايى كه مرد دوست ندارد 
همسرش بداند درا مدش چقدر است یا با بقيه 
پولش جه می کند. در جور ديكر اينطور نيست. زن 
و شوهر يكديكر رایک روح در دو بدن می‌دانند. 
يول من و تو ندارد. مشكل تو مشكل من است و 
برعكس. مرد پولش را قايم نمی کند و می كويد 
ماهى سے چهار تومان پس‌انداز می كنم. زنش هم 
اگر تربيت شده جور ديكر باشد. کمک می كند تا 
آن پس‌انداز حفظ شود و بيشتر شود. 

اسد در خانه و تاوقتی كه با مهديه تنهاست. 
مهربان و صبور است. مهدیه هم مثل اوست. 
اين روش در جور دیگر پیسندیده است. کسی 
هم بی‌جنبه نیست و از این مهربانی و صبوری 
استفاده نابجا نمی کند. این روش در جور دیگر 
ادامه دارد و آنها در جمع هم باهم مهربان 
و صبورند. یکی از شیوه‌های بسیار غلطی که 
بين ناجورها رواج دارد. ضايع كردن همسر 
است در جمع. زن و شوهر باهوش برعکس 
عمل می کنند چون می‌دانند اگر طرف مقابل 
را تحسین کنند نه ضایع. سودش به خودشان 
می رسد که همان آرامشن ودوستی است. 

اهالى جوز هگ نذا رآ ناجو ر نمی خورند. 
شیک و تمیز غذا خوردن. مرزى است كه ما 
رافتگام خوردن از حیواتات جدا می کند. این 
غريزة بين انسان وحيوان مشٹرک است اما 
انسان آن را انسانى كرده و شیک و تميز و بدون 
حرص و ولع غذا می‌خورد. 


6 قهر سياه: 

روزى قرار بود اجاق كاز بخرند. از دو ماه 
قبل برای آن روز برنامه‌ریزی کرده بودند اما 
نشد به خرید بروند چون مادر اسد كفت شما 
که گازی به اين خوبی دارید. لازم نیست یکی 
دیگر بخرید. اسد كفت چشم. مهدیه كفت 
ولی ما تصمیم گرفته بودیم كاز بخریم؟ اسد: 
"هیچوقت روی حرف بزرگترت حرف نزن." 
مهدیه: "حتی اكه حرفشون غلط باشه؟ اسد: 
"حتی اگه غلط باشه. علتش هم کاملا معلومه. 
اوتابرای ما خیلی زحمت کشیدن تابز رگ شدیم. 
از آسایش خودشون گذشتن و به ما سرويس 
دادن. هر وقت حتی نصفه‌شب‌ها اگه بد خواب 
شدم.مادرم بیدار شده و بغلم کرده. از خواب 
خودش زده. ما بايد حرمتشون رو نگه‌داریم. 
ضمنا .ونا خیلی تجربه دارن. اكه جيزى بگن. 
حتما حکمتی توش هست." مهدیه پیشانی خود 
راخاراند: "آخه یه وقت شاید يه دستوری بدن 
که کاملا با شور ما باه ار ف ران بايد کم 
چشم؟" اسد: ضرر دیدن از نافرمانی كردن 
بهتره. دنیا اونقدر ارزش نداره که به خاطر يه 
خورده سود دل يدر و مادر رو بشکنیم." مهدیه 
موضوع را کش نداد چون اسد را می‌شناخت و 
می دانست اگر بخواهد با منطق و استدلال پیش 
برود. اسد عصبى می شود و قهر می کند. 

شبی قرار بود بروند خانه جارى. اسد گفت: "تو 
و بجه رو ميذارم اونجا خودم ميرم مغازه بعد ميام 
مهمونی." مهديه: "اينجورى نميشه چون اكه ما رو 
بذارى اونجاء خودت خيلى دير مياى. تو برو مغازه. 
من منتظرت می مونم تا بياى دنبالمون." اسد قبول 
کرد. اما عصر شد و نیامد. غروب هم تمام شد و 
نیامد. مهديه زنك زد. جواب نداد. پیام داد پس 
چرانمیای؟ اون مغازه کوفتی رو ول كن بیا دیگه." 
اسد جواب نداد. مغازه رابه شاگرد سپرد و به 
خانه رفت. یک من اخم توی صورتش بود: "پس 
نی ووس بوم دكا سودي هم 
اخم داشت: با بدن جرب و لباس بوكرفته اومدى 
ميكى بيوش بريم؟ تواينقدر عجله داشستی, زودتر 
میومدی؟ اسد جواب نداد. صورتش را شست 
لباس عوض کرد و دستی به موهایش کشید: 
"من حاضرم. بريم. اكه دير برسیم. تقصیر توئه." 
مهدیه زود بچه را اماده کرد. همینکه خواستند از 
در بیرون بروند. تلفن زنك خورد. مادر اسد بود: 
آهنوز نرفتین؟ اكه سختتون نیست. بياين منم با 
خودتون ببرين." 0 

مدتى طول كشيد تا مادر اسد اماده شود. 
آنها وقتى به مهمانى رسيدند كه سفره را انداخته 
بودند. میزبان يرسيد: "جرادير كردين؟"اسد: 
"اين خانم دير آماده شد. هرجى هم بهش گفتم 


ات ٠‏ کے ۱ 
, * اسد چند بار بی دلیل بوق زد و يرسيد, 
اچرا اخمو شدی؟ دست پیش كرفتى پس! 
انیفتی؟ این منم که بايد اخم كنم چون اين' 
اتویی كه بين جمع با من بد حرف مى ردى... | 
زود باش. زشته سر شام برسیمم. انگار نه انگار." 
نگاه مهدیه خشن شد: آچرادروغ میگی؟ من 
طولش دادم یا مادرت؟ يا بكو دروغ گفتی يا من 
میرم. اسد: ''بروا فکر کردی اين مهمونی بدون 
تو کوفتم میشه؟" میزبان خواست وساطت کند. 
مهدیه چنان عصبی شده بود كه وساطت را نشنید 
و رفت. اسد در راه‌پله داد کشید: "حیوون!" 

مهدیه به خانه بر گشت. به مادرش زنك زد و 
قصه را تعریف کرد و كفت می‌خواهد برای هميشه 
قهر کند. مادرش دلداری داد: اسد منظوری 
نداره. جلو دیگران دوست نداره خودشو در برابر 
زنش ضعیف نشون بده. تو مهمونی‌ها سعی کن 
جلو دیدش نباشی. اگرم چیزی گفت. بخند و 
بگو از دوست هرچه رسد. نیکوست. بعدشم تو 
خلوت به روش نيار که اون جه رفتاری بود که 
کردی؟ از خوبیاش بگو. مثلا بكو از اينكه تو خونه 
بهم احترام می ذاری و مهربونی خیلی خوشحالم. 
بعدشم می‌تونی گی آگه تو جمع هم احترام بذاری» 
پینٹر خوشحال ميشي اگرم تناقی فتای سرت 
دجكرم وی موهامو تو ساب رنه کی بش کرد 
تجربه دارم.اين حرفا واين رفتارهاى سیاستمدرانه 
معجزه می كنه." 

مهديه كمى آرام كرفت ولى با اولین برخورد ناگوار 
شوهرش در جمع. به خانه اول بر گشت. مخصوصا که 
روزی اتفاقی افتاد که به پسرش ربط داشت. 

طاها عفونت روده گرفته بود. د کتر برایش 
دارو و رژیم غذایی و بهداشت تجویز کر ده بود. 
مادر بزرگهای او به عیادتش آمدند. هر دو با دیدن 
بچه نتيجه گرفتند بچه سردی کرده ود کتر چیزی 
بارش نیست. آنها تصمیم گرفتند تجویزهای خود 
را اعمال كنند. مهديه از اسد خواست جلو آنها 
رابكيرد.اسد گفت: "هيجى نگوا قبلاً هم بهت 
گفتم كه حرف بزرگتر حجته." مهدیه ناچار شد 
به مادربزر گها اعتراض کند. هر دواو راسرزنش 
كردند که ما خودمان چند تا بچه بزرگ کرده‌ایم 
و تجربه داریم. و کار خودشان را کردند. حال بچه 
بدتر شد و مجبور شدند طاها را در بیمارستان 
بستری کنند. مهدیه که بسی عصبی بود. سر 
اسد غرها زد. اسد زیر بار نرفت و دوباره حکایت 
اطاعت از بز رگترها را تکرار کرد. مهدیه عصبی‌تر 
شد و کارشان به قهری سياه کشید. 

٭ جور دیگر: 

اینجا دو ديدكاه داريم: اطاعت از والدين 
واجب است چون زحمت مارا كشيدهاند. اطاعت 


ازعقايد غلط والدين واجب نيست و این ربطی 
به زحمتى کے برای ما کشیدہاند, ندارد. عقيده 
اولی نيازى به توضيح ندارد چون همه از آن خبر 
دارند يس وارد بحث دوم مىشوم. این گروه كه 
از معاصرين هستند. معتقدند اولا ما از يدرو 
مادرمان تخواستیم ما را به دنا بیاورند. تولد ما 
به خواست آنها بوده. آفرینش برای بسیاری از 
موجودات زنده این برنامه را نوشته که والدین م, 
پایکی از آنها وظیفه دارد بچه خود را بزرگ کند 
و مراقبش باشد. به عقیده این گروه آنها وظیفه و 
دارند از فرزند خود مراقبت کنند يس منتی بر 3 
بچه نیست. همچنین معتقدند فر زندان در سنی 2 
خاص بايد مستقل شوند مخصوصاوقتی كه ازدواج 2 
مى كنند. در اين مرحله انها بايد خودشان براى َ 
حل كردن مشكلاتشان تصميم بگیرند و کم کم 3 
پخته و باتجربه شوند . اگر والدين مدام روى سر 1 
آنها باشند وامر و نهی کنند. دير باتجربه می‌شوند ور 
وازستويئ اطاعت محص از والدين:ممكن اسن 1 
مشكلاتى بار بياورد مثل مریض‌تر شدن طاها. 
اموي ا 2 
مناسبی خواهند شد ولی والدین مخالفت کنند. زن 3 
و شوهری را می‌شناسم که دخترخاله پسرخاله‌اند 
ام چون پدرانشان با هم قهرند. هركز به خانه اين 
زن و شوهر نرفته‌اند .هر دو به بچه خود حکم 3 
کرده‌ان د با يدر آن یکی حق ندارد حرف بزند. آیا 
اینجا بايد به حرف بزر گترها كوش کرد؟ اين تفکر 
غلط که يدر مالک فرزند خويش است. عواقب 
وخیمی داشته مثل قتل رومینا به دست پدرش. 
مثل خفه شدن دختر هفت ساله به دست پدرش. 
همین يدر یک سال بعد خود کشی کرد. اين تفکر و 
بايد جایگزین شود که فرزند برای خودش هویت 2 
دارد. حق وحقوق دارد. بايد مختار باشذ كه ای 3 
خودش جه تصميمى بگیرد. از یک سنی به بعد. 
بايد بگذارند برود دنبال زندگی و تجربه ذخیره 
کند. در جور دیگر به استقلال بچه بسیار اهمیت 
می‌دهند و البته مشورت و راهنمایی راهم همراه 
أن می کنند. 

در این سرنوشت. اگر اسد جور دیگر می دید 
0ص جمايك من رد جرا 
می گویم عاقل‌تر بود؟ چون حمايت از همسرش 
باعث می شود خودش در آرامش زندگی كند. 
آدم عاقل دنبال آرامش است نه ايجاد تنش. مادر 
مهديه آنجا كه به دخترش دلداری داد. جور ديكر 
می دید. اگر ناجور می دید عليه اسد حرف می زد 
و آتش خشم را شديدتر می کرد. 

حالا مهديه در قهر است. اگر جور ديكر ببیند 
به خانه برمی گردد وروی شخصيت خودش کار 
می كند تابه حرفها و رفتارهای ديكران وابسته 


۵×۳ 
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داستانهای معمایی پلیسی 


علی آقااسکناسی کف دست مرحمت 
گذاشت: خوبی مرحمت؟ اینی كه گذاشتم تو 
دستت دوهزار تومنیه. اشتباهی جای هزاری 
خرجش نكنى." 1 

مرحمك پول ریا انش لسن كردا ره 
على آقا. دوهزاريه. من درسته كه كورم ولى خيلى 
چیزارواز شماها بهتر می بينم. من به جاى يه جفت 
چشم, كلى چشم دارم. با انگشتام و گوشام و دماغم 
همه جى رو می‌بینم. خدا بهت خير و بر کت بده." 

مرحمت چند سال بود کے در ان محله 
ساکن شده بود. اوایل كنار پار كينك می‌نشست 
به گدایی. مردم متوجه شدند با اينكه نمی‌بیند. 
ماشین هر کسی را از صدایش می‌شناسد. می‌داند 
كنم ماشین کی آمد و کی رفت. یک‌بار هم که 
أن طرف خیابان روی کارتنش خوابیده بود. 
یکهو داد کشید آی دزد... و معلوم شد کسی 
داخل پار کینگ شده تا جیزی بدزدد. مسرور 
که نگهبان پار کینگ بود. متوجه دزد نشده بود. 
صاحب تعمیرگاه مسرور را اخراج نکرد ولی به 
مرحمت كفت شب‌ها در اتاقی که طبقه دوم دفتر 
است. بخوابد و هوشیار هم باشد. او دو بار دیگر 
متوجه ورود دزدها شد و اعتب‌ارش بالاتر رفت. 
مرحمت گدایی را كنار گذاشت و خیلی زود کار 
جدیدش رایاد گرفت. او مردی پنجاه ساله بود که 
در شهرهای زیادی زند گی کرده بود برای همین 
مغزش پر از خاطره‌های شنيدنى بود. خوب بلد 
بود مخاطبش را جذب کند حتی گاهی زندگی 
آنها را پیشگویی می کرد که گاهی درست و گاهی 
غلط از اب در می آمد ولی مردم او رادوست 
داشتند. پیشگویی‌های غلط را ندید می گرفتند و 
درست‌هایش را یک کلاغ جل کلاغ می کر دند. او 
از راه فالگیری هم در امد خوبی داشت. درباره‌اش 
می گفتند كه او چند گونی پول دارد که معلوم نیست 
آنهارا کجا قایم کرده. چندبار مسرور در غیاب 
مرحمت به اتاق او رفته بود و همه‌جا را گشته بود و 
چیزی بيدا نکر ده بود. او مدتی هم مر حمت را زیر 
نظر كرفت تا ببینند به کجاها رفت و آمد می کند 
تا جای پول‌ها را کشف کند. تلاش هايش بی‌نتیجه 
بود و بی‌خیال گنجینه مرحمت شد. 

از وقتی که مسرور از گنج مخفی مرحمت 
طمع بريد با او صمیمی شد. یک وقت‌هایی با هم 
صبحانه می خور دند. مرحمت که ادم يرحر فى بود. 
مسرور رابه خودش جذب کرد حتی یک بار آینده 
او را برایش كفت چشمات خوابه ولی خودت فکر 
می كنى بیداری. توی همین خواب با کسی شریک 
ميشى. '' مسر ور: ''سرم كلاه میذاره؟ " مرحمت به 
كف دست او دست كشيد: "خودت سر خودت 


كلاه ميذارى. برو دستاتو بشور. خونیه. " مسرور 
خندبد: "مارو اسگل كردى؟ دستام خونى 
فکرش مشغول شد چون یک بخش از حرف‌های 
مرحمت درست بود. او با جعفر آشنا شده بود و 
که مبادا آن کار او را به دردسر بیندازد. به جعفر 
تلفن کرد: "داداش يه جوری نشه که كير بیفتیم؟" 
جعفر با خمیازه گفت: جیگر داشته باش. اكه طبق 
نقشه عمل کنی؛ کسی نمی‌فهمه کار ما بوده. کار ما 
نترس! اكه بترسى يه جای كارو خراب می كنى و 
كير ميفتيم. قرار ما فرداشب ساعت يازده." 
فرداشب مسرور نزديك غروب به مرحمت 
نزديك ظهر برمى كردم. اشكال نداره تنها 
بمونى؟" مرحمت به صورت اواز ييشانى تاجانه 
دست كشيد: "مكه اولين باره كه تنها می‌مونم. 
برو خیالت تخت باشه ولى به حاج تقى هم بكو كه 
امشب نيستى. صاحب اينجاس و بايد خبر داشته 
ا مرو کے ہی کی خر داري 
ساعت ده شب مسرور وانمود کرد از 
پار کینگ رفته ولی داخل یکی از ماشین‌های ته 
پار کینگ قایم شد. مرحمت هم شام خورد و 
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را نیم‌باز کرد. جعفر داخل شد. هردو دستکش 
داشتند و بی آنکه باهم حرفی بزنند. سراغ 
یکی از ماشین‌های مدل بالا رفتند. داشبورد 
را گشتند. جیز به‌دردبخوری نداشت. سیستم 
صوتی تصویری ماشین را باز کردند و گذاشتند 
توی ساک. بی‌صدا سراغ ماشین دیگری رفتند و 
مشغول گشتن شدند. داخل داشبورد دو دستگاه 
گوشی قیمتی بود. جعفر آنها را بوسید و در ساك 
گذاشت و داشبورد را بست. مسرور آهسته 
گفت: "يواش تر. این مرحمت گوشای تیزی 
داره. بيا ببین چی پی دا کردم. یه لپ تاپ خیلی 
گرون!" آن راهم در ساك گذاشتند و در یک 
ماشین دیگر را باز کردند. 

مرحمت بیدار شده بود. انگار صدایی شنیده 
باشد. آهسته از اتاقش بیرون آهد. کوش تيز كرد. 
دوباره صدايى شنيد. سمت صدا رفت. يس از چند 
قدم ایستاد و پشت ماشينى قايم شد. فهميد دزد 
آمده. مثل سایه گربه به آهستگی جلو رفت. حالا 
خیلی نزدیک شده بود. جعفر او را دید و به پهلوی 
مسرور زد. هر دو در سکوت به او چشم دوختند. 
مرحمت هوا را بو كشيد و گفت: مسرور دیدمت! 
فای‌ده نداره خودتو قايم کنی. تنها هم نیستی. با 
شریکت داری دزدی می كنى. به شريكت بكو 
بره. جيزايى رو که دزدیدین, بذارين سر جاش. 
منم مردونكى مى كنم و به كسى نمی گم. قبول؟" 


جعفر كفت: "تو كورى. قاضى شهادتت رو قبول 
نمی كنه. به نفع خودته كه شريك ما بشی و بذاری 
همه عاشینا رولخت کیم هرچی گیرمون اوهد 
تقسیم بر سه می کنیم. " مرحمت در ذهنش به 
او ن‌گاه کرد تا ببيند او را می‌شناسد؟ ذهنش به 
او هیچ سیگنالی نداد. يرسيد: چطوری می‌تونم 
به حرفت اطمینان کنم؟" مسرور گفت: "عمو 
مرحمت من خودم تضمین می کنم. شسریکم به 
قولش عمل می كنه." مرحمت سرش را سمت 
آسمان گرفت: "خدايا خودت بگو. با اينا شراکت 
كنم؟ "بعد به آنها كفت: "خدا ميكه بادزد جماعت 
شريك نشو." و سمت در خروجی پار کینگ دويد. 
مسرور خیلی زود به او رسید و یقه‌اش را كرفت 
و کشید. مرحمت افتاد. مسرور حاقويش را به 
يهلوى او فرو کرد. جعفر هم رسید: آبزن به 
گلوش. اين نباید زنده بمونه." مسرور چند ضربه 
دیگر زد و رهایش کرد. جعفر گفت: برو دستاتو 
بشور. خوشبختانه لباست خونی نشده." مسرور 
ياد پیشگویی مرحمت افتاد و تيره پشتش لرزید. 

آنها چند ماشین دیگر راهم لخت کردند. 
جعفر می‌خواست به چند ماشین دیگر هم سر 
بزند ولی مسرور که دلشوره داشت. موافقت 
نکرد و کار را زود تمام کردند. یکی از پرایدهای 
مدل يايين را برای فرار انتخاب کردند و رفتند. 

كمى يس از رفتن آنها دو يليس كشت متوجه 
شدند در پار کینگ باز است. زنك در را زدند. 
کسی جواب نداد. داخل شدند ويس از کمی 
گشتن جسد مرحمت را دیدند. 


لد عالد اى 
کر کر 


کار ا كاه نوبخت با گروهش وارد عمل شدند. 
دکتر رعنایی جسد رامعاینه کرد و كفت احتمالا 
با چاو کشته هدم ضربه‌های وحشیانه‌ای پیش 
زدن. جای هفت ضربه هست درحالی که با 
ضربه‌های اول کشته شده. حدس می‌زنم قاتل 
با مقتول خصومت داشته." نوبخت كفت "شايدم 
قاتل داشته دزدی می کرده مقتول سر رسیده 
و دزد رو دیده. اونم مجبور شده چاقو 1 ۲:۵ 
یکی از مامورهای نوبخت گفت: "من مقتول رو 
نزدیک یک ساله که تو پار کینگ زند گی می کنه." 
دکتر به نوبخت كفت "پس حدس شما درست 
نيست جون نابينا بوده و قاتل رو نديده. حدس 


دست‌های رضا دايى گر یسی و 
روغتی بود اما اثری از آنها روی دسته 
چاقو تبود. لیاسش هم خونی تیود۔ 
ضربه هاى چاقو نشان مه داد که 


۔. مرحمت بيدار شده بود. انگار | 


! صدایی شنیده باشد. آهسته از اتاقش ! 
ای وٹ در دہ بل 
| صدايى شنید. سمت صدا رفت. يس ان , 
! چند قدم ايستاد و يشت ماشينى قايم ! 

شد. فهميد دزد امده ۱ 


1 
داشته." مامور گفت: "آقای دکتر مرحمت نابینا 
بود ولى انگار هزار تا چشم داشت. آدما رواز 
روی بوی اونا می‌شناخته. " آنها مشغول بحث 
بودند که مسرور به يار کینگ امد.اوراراه 
نمی‌دادند. گفت: "من نگهبان اینجا هستم. جه 
اتفاقی افتاده؟ او را پیش نوبخت بردند. با دیدن 
جسد مرحمت حالتی ناراحت به خودش گرفت و 
گفت: ''تقصیر من بود كه دیشب مرحمت بیچاره 
رو تنها گذاشتم. دزدا رو گرفتین؟" نوبخت 
پرسید: "چرا دیشب اینجا نبودی؟ مسرور 
برم؟ گفت اشکال نداره خودم حواسم به همه چی 
زنك زد كفت دير مياد خونه. منم ساعت یازده 
رفتم بیرون. وقتی می‌رفتم. مرحمت بیدار بود." 
نوبخت پرسید: از کجا فهمیدی بیداره؟ رفتی 
دیدنش؟ مسرور گفت: "نه آقا نرفتم دیدنش. 
با خودش خلوت کرده بود. نخواستم خلوت شو به 
چجی‌بود؟ مسرور: هیچی آقا. خلوت ما 
خودش قر بندری میومد. لامپش روشن بود. 
سایه‌ش افتاده بود روی يرده." نوبخت: "کسی 
هم پیشش بود؟ مسرور: "نه آقا تنها بود. غير 
بعد از رفتن من اومده و خواسته سیستم ماشینا 
رو بدزدہ مرحمت هم فهمیده و اومده جلو دزدا 
رو بكيره. اونام زدن بنده خدا رو کشتن. " نوبخت 
گفت: از کجا فهمیدی دزد اومده واسه بردن 
سیستم‌ها؟ ما که هنوز به شما چیزی نگفتیم؟" 
مسرور: "تا حالا چند بار دزد اومده اینجا. هر بار 
مرحمت متوجه شده. این بارم حتماً دزد اومدہ 
بوده اینجا." نوبخت: "اوكى!" و از او خواست 


جواب معمای مقتول بی‌هویت 


قاتل بايد کم‌سن و کوتاه‌قد باشد. 
درود بر هوش سيد کاظم حسیتی از 
قائمشھرباشمار ۳۳۸۵( × × ××) ۳۹ ۹ .۰ 
که به اين معما جواب درست داد. 


طفره رفت و كفت امروز صبح به شهر ستان رفته. 
نوبخت به او گفت: "بهش تلفن بزن بكو خودشو به 
اولین پاسگاه معرفی کنه تا اونا زود برش گردونن 
تهران و بیاد دفتر من." مسرور آهسته گفت: 
"راستش دیشب خونه پسرخاله نبودم. خونه 
دوس دخترم بودم. اونم حاضر نیست شهادت 
بده چون نمی خواد کسی بفهمه با هم بودیم." 
نوبخت: "چون آدم صادقی هستی, لازم نیست 
بگی واسه شهادت بیاد. وضع تو رو درک می کنم. 
فقط آدرس شو بده توی پرونده بنویسم شب قتل 
کجا بودی. قول میدم اصلا سراغ اون خانم نرم." 
مسرور ادرس راداد. نوبخت کمی به ادرس 
نگاه کرد و كفت ''حتی اكه اون خانم بیاد شهادت 
بده که دیشب پیشش بودی, من معتقدم که تو 
مرحمت رو کشتی. شریک هم داشتی. چند تا از 
ماشین‌های مدل بالا رو لخت کردین و رفتین. 
حالام بر گشتی که بگی از چیزی خبر نداشتی. 
بنابراين تو رو به اتهام قتل بازداشت می کنم." 
مسرور گفت: الکی که نمی تونی مردم رو متهم 
کتی. دلیلت جیه؟ وقتی نوبخت دلیلش را گفت. 
مسرور کم آورد و قتل را گردن گرفت. 

نوبخت در اتاق مرحمت نامه‌ای پیدا کرد 
که ياكتش باز نشده بود. دیگر مسرور زنده 
نبسود که بكويد چرا پاکت را باز نک رده و نامه 
رابه کسی نداده برایش بخواند. نوبخت آن را 
باز کرد. نامه از طرف پسرش یوسف يست 
شده‌بود. كله کرده بود که حالا كه گدایی را 
ترک كردهاىء چرا پیش من و عروس و نوه‌ات 
نمی آیی؟ خوشحال می‌شویم که با ما زندگی 
کنی. گذشته هرجه که بوده تمام شده. بيا اشتی 
کنیم... نوبخت به شماره‌ای که در نامه بود. تلفن 
کرد و از يوسف خواست به تهران بيايد. 

در پزشکی قانونی متوجه شدند شالی دور 
کمر مرحمت بسته شده. آن راب از کردند. 
داخلش کیسه‌ای بود که تعداد زیادی سکه طلا 
داشت. نوبخت با لبخند گفت: "جه ارث خوبی 
به يسر مر حمت رسید. شاید این طلاها رنج از 
دست دادن پدرشو سبك تر کنه." 

مسرور به قتل اقرار کرد و شریکش جعفر 
راهم معرفی کرد. او فراری شده بود. دستور 
بازداشتش به همه یگان‌ها اعلام شد. چیزی تا 
بازداشتش نمانده است: 


هوش آزمایی 


به نظر شما نوبخت جه دلیلی آورد که ثابت 
می کرد مرحمت دروغ می گوید؟ جواب خود 
رابه ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ پیامک کنید. اسم 
خودتان و شهر تان ياد تان نرود. 
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© ها ی 


تماشاكهراز 
زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 


مم 


گر در شمار آرم شبىء نام شهيدان تو را 
فردای محشر هر کسی كيرد گریبان تو را 
سرماية جان باختم. تن راز جان پر داختم 
آخر به مردن ساختم, تدبیر هجران تو را 
هر چند بشکستي دلم. از حسرت پیمانه ای 
اما دل بشکسته ام. نشکست پیمان تو را 
هر كه که بهر کشتنم از غمزه فرمان داده‌ای 
بوسیدم و بر سر زدم» شاهانه فرمان تو را 
گر خون پاکم رافلک بر خاک خواهد ریختن 
حاشا که از چنگم کشد پاکیزه دامان تورا 
#ريقت وز عقت يعن فرمان تساطانی ذهد 
سالار هر لشكر كنم بر كشته مز گان تو را 
اشک شب و أه سحر. خون دل و سوز جگر 
ترسم که سازد آشکار اسرار پنهان تو را 
| شفته خاطر کرده‌ام جمعیت عشاق را 
هر شب كه ياد اورده‌ام زلف پریشان تو را 
زان رو ''فروغی "می دھد چشم جهان را روشنی 
کز دل پرستش می کند. خورشید تابان تو را 
فروغی بسطامی 


(باعی 
یک چند گذشت عمر در بی خبری 
ماندم که بيايى ودلم راببری 
لبخند تو ابتدای آزادی من 
آغوش تو پایان غم در به درى 
"وحید دانا-قائم شهر 
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روياهايم اگر نبود 
مراھم بال و پر نبود 
مرا بر می‌دارند و با خود می برند 
به هر کجا که می‌خواهند 
گاهی به قصر قصه‌های تودر تو 
گاهی به دشت پر آهو 
روياها 
دارایی‌های ماهستند 
عمران صلاحی 


دو شعر از پرویز عرب يور 
١)جارى‏ شو 
جارى شو 
از دل سنگ‌ها 
وباز كن راهت را 
تا فراسوی دشتهای بکر 
با رقصی زلال 
ميان موسیقی باران 
همیشگی باش 
ای حیات مدام 


(ا)جهره 
جهره از متفه 
ينهان مى كنم 
هزار جين و جروك 
ييه هويدابشود 


كاسن 


كه دست خالى می‌وزد 
صدايت را به گوشم نمی رساند 
مگر مشتی خاک سرد بیاورد 
از دل زمين 

یا چند قطره‌از دریا 

تلخ است اين که تا 

صدایم رامی‌شنود 

موج برمی‌دارد دریا 

كاش دور بودی, دور 

که‌من 
نه همکلام دریا می‌شدم 
نه همراز باد 

آفسوس 
روبرويم نشسته ای 1 
مثل موج‌هایی كه خیز برمی‌دارند ارام 
ومی رون 

تاابتدای اسمان 

تافراسوی فراموشی 

راستی 
پس چرامن 

در عاشقی جا مانده‌ام 


۱ 


نوشین دلغانیان 


زاکرس 


زاگرس؛ای غریب سر گردان 


اين 


همه آتش اين همه اتش 


تويى و چشمهای سر گردان 

راز زیبایی تو ريخت به خاک 
شانه‌های تو ماند و زخم گران 
بادرختان توجه کرد آتش؟ 
0 لين فض أقضص وران 


اين 
این 
ات 


شرار, این شرار جان فرسا 


لهیب. این لهيب بی پایان 
8 ؟ 


عاشق 
به موهاى درخت بود 
و ارام در كوجه قدم می‌زد 
شاخه‌ها 
رقص را فراموش کرده بودند 
شاخه‌ها ساکت. شاخه‌ها غمگین 
بعد از سالها آمده بود 
از سر دلتنگی 
وچشم بر درخت _ 
در كوجه قدم می زد آرام 
تنها بود و بی کس 
وديكر بلد نبود 
كه شاخه‌ها را به رقص دربياورد 
باد. عاشق شده بود 
شيما مرادى 
كل نرکس 
ای سو كلى باغ و بهارم. كل نر گس 
ای توهمة دار و ندارم؛ كل نر گس 
أن قدر که بين شب و خور شید همان قدر 
تا چیدن تو فاصله دارم. كل نر گس 
بالای سرم باش زمانی که بمیرم 
تا بشکفد از خاک مزارم گل نر گس 
حتی به خدا هم نسپارم. كل نر گس 
مهدی شعبانی-رباط کریم 
۰ لا 
: هاى ہے 
٭ آقاى اميد رحمانی-اهواز 
سر با كلماتى چون در پر گر وبر 
قافيه مى شود. 
٭ خانم هستى زمانی-شیراز 
دو بيتى مورد نظر شماسروده 
دكتر محمد رضاش فيعى کد كنى 
به جان جوشم كه جوياى تو باشم 
خسى بر موج درياى تو باشم 
تمام آروزهای منی, کاش 
یکی از ارزوهای تو باشم 
٭ آقای فر شید حسنی-تهران 
سروده اید: 
همه چیز با نگاه تو 
اغاز شد 


باور 

گذر زمان 
درخت انار ته باغ 
و شعری ناتمام 
و مختصر 
اده قاد اگ 
حرفهای نسیم راباور کنند 
اينجا هنوز هم ماه 
درآسمان می‌درخشد 

فاطمه امينى 


درهت 
ذهنم 
که برای تو ساخته‌ام 
سبز خواهم شد 
حتی‌اگر 
سایه‌ای بر سرم باشی 
اسمان که نشدم 
چرادرخت نباشم 
وقتی که تو 
در من 


وبا حرفهای تو 

به پایان رسید 

اين سروده کوتاه‌می‌تواند سياه 
Ee‏ 
رسیدن به مرزشعر بايد بيشتر 
مطالعه و تمرين كنيد. 

٭ خانم فرناز شریفی -تهران 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
نو ما کہ 
منقار داشت 

وان در آن برك ونوا خوش 
ناله‌های زار داشت 

وزن این بیت: فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلات است: 

بلبلی بر - فاعلاتن 

گ گلی خوش - فاعلاتن 
ره 


اكبر فرقانى 62 
وله 0 
هه 


وروس 
کنج اتاق 
ورق می زنم خودم را 
در سر نوشتم 
پای یک فنجان نسکافه 
یک شاخه پیچک زرد 
یک سبد حرفهای تازه 
که جنك مى زند 
به جمجمه‌ام 
به بساط درهم ريختةٌ مغزم 
غرور بدقوارۂ ويروس 
طنين كوشم را 
کته است 
و انعکاس ضدایم 
پاورچین پاورچین 
به كوش می ايد 
این لعنتى ترين 
نامرد دنيا 
این 
زوی نفسگیر 
واین 
وی 
روس 


کرو 
نا 
پرویز چوبری 


9 كلا 


قار داشت -فاعلات 


واندر آن در دفاعلادن 
گ ونوا خوش فاعلاتن 


ناله‌های-فاعلاتن 
زار داشت -فاعلات 


٭ آقای داود عبدالهی-کرج 
بخشی از سرود ه تان رابه اميد 
دريافت آثار بهترتان زمزمه 


شب رویایی 


مثل قيس عامرى سركشتة ليلايى ام 
چون شراب ارغوانى در شب رویایی‌ام 


ماه وقتی نقره می‌بارد به پلک خيس شب 


بغض باران می شکوفد در شب يلدايىام 
زیر بام آسمان, در گوشة ایوان عشق 
روی بر که رقص کن, نیلوفر بودايىام 
مثل طاووس بهاری در نگاه افتاب 

چتر می‌زد بر سرم كلدستة شیدایی ام 


می دهد گهواره‌ام را تاب, مادر باجه شوق 2 


مى روم در خواب نازی از تب لالايىام 
موج می زد بغض باران در نگاه آینه 
باسکوت آسمان در لحظۂ تنهایی ام 
داغ دارد در شباهنگام یادت. چشم من 


موج بی تابی به صخره بوسه مى زد باعطش 


باغم آشوب طوفان در شب دريايىام 
مى رسد روزى بهار از كوجدهاى انتظار 
اينه در اينه چون شيشة مينايىام 

در نگاه لحظه‌های بى قرارم موج زد 

آن تجلیگاه صبح آیت زیبایی ام 


تنهایی 


تنهایی 

درد کمی نیست 

و می تواند تا بی‌نهایت 
ادامه داشته باشد 
تنهایی من 


از کهکشان بزر گتر است 


له 
سے 
2 


كنا یمر فان و بقل ر 


ا چند 


هه 


دن فشادد ماجر ۱ 
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سنك آسمانى 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 ارسال متن تلكرامى و پیامک * 
: فقط باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹( 


> 


بر 


۱ نازنینم» خوبم؛ 

ل يون شدم خلوت نشین کلزارمی خواھم 

۲ چکار؟ باتمام دوستات ديدار مىنواهم 
چه‌کار/ بگنر از من تانسرزی بوی 


نہ 


نش می‌دهم/ در خودم می سرزم و 


غمثوار می نو(هم يه كار؟! 


مريم اكبريان 


۱ دوباره در دل من زمستان است... 
دل من یک لیوان چای.یک ميز و دو صندلی؛ در 
كنج ترین گوشه ی کافه نادری می خواهد! 
دلم آن بخاری رامی خواد كه هنكام نگاه كردن به 
صندلی روبه رو؛تار کند خالی بودنش را! 
دلم می خواهد نفسی عمیق بکشم و بوی عودی که 
| در فضا ييجيده راهمراه با سرمايى که ناشى از باز 
شدن در است رابه جان بخرم! 
| بخرم این جان بی جان,ودستان خالی ام راحلقه 
كنم به دور آن لیوان چای:و با نگاه كردن بلورهای 
برف به ياد بیاورم که.... 
دوباره زمستان است واولين و تنها ترين ماه 
دوحرفى سالش... 
دوباره تنهاماة دو حرفی سال که قرع سرفا يكن 
عجيب است... 


تنهاماه‌دوحرفی كه.جنسشء تعد اد حروفش»رنگش 


عينا خود واشت 
۱ چائ خالى ا 


بانوی سرخ 
۷ گر مخير بکنندم به قيات که جه خواهی 
دوست مارا و همه نعمت فر دوس شمارا 
/ شهروز 
" هيج تناقضى تلخ‌تراز فرش نيست كداز ما 
بهترانشان را قاب می كنند و معمولى هايشان رازير 
پا می‌اندازند 


اكرم اخلاقى - کرج 


۸ خرداد ۹۹ 


عشق وعدد باهم جور نيستند. چطور ریاضیات 
می‌تواند محک سنجش عشق باشد ولى قلبت 
نه؟! 

غلامرضا نيرودل 
برخى آدمهادر ۸۵ سالگی معنی تفاهم رامى فهمند 
چون هم كوششان ناشنوا می شود وهم زبانشان 
قدرت حرف زدن ندارد 


فرشاد 
خدایا... 
گاهی مرادر اغوش بگیر وقتی در محاصره مشکلا تم 
وتنها پناهگاهم تویی 


وقتی تمام تلاشم را کر ده‌ام. خسته ام ودلم کمی 
سکوت می خواهد کمی آرامش, کمی تسکین. 
بی خبر ازراه برس و مرابغل كن؛ باور كن ادم جا 
زدن نیستم | اماءاز يك جایی به بعد بكو که باهم 
درستش می کنیم از یک جایی به بعد خودت برایم 


معجزه کن! 
سهيلا 
عشق دشوار است و خصمش مرد مى خواهد عزيز! 
كود كان بی‌شک غذای تلخ را تف می کنند 
محمدسلمان سیفی 
وقتی چیزی برای از دست دادن نداری اداره 
زندگی خیلی سخت نیست 
نازنین -تهران 
زندگی قفل است اگر یابی کلید 
می گشاید در به رویت بر حیات جاودان 


قطره اشک 
مهم این است كه هدف اصلی مان چیست..؟ 
زنبور عسل و پشه هر دوهميشه مشغولند امایکی 
ستوده می‌شود و دیگری... نه 


الهه احمدی 
ممل سعدی 


این دل برابت تنك تر شد بعد دیدار 

نہضم همان جا مانده د يكر روی تكرار 

ای كاش می د يدم تو را از دور... كاهى 

تابلكه درمان می شد این قلب گرفتار 
رویاسلطانی -اندیشه 


قانون زندكى : 
دقت كرديد كه مثلا وقتى يك اتومبيل قرمز 
می‌خرید. يس از آن همه اتومبیل‌های قرمز 
اطراف خودتان, بیشتر به جشم تان می آید. 
دیدن اتومبیل‌های قرمز برای شما معنی‌دار 
می‌شود. شما به اتومبیل زیبا و جدید خود 
افتخار می كنيد و بسيار هیجان‌زده هستید. 
درنتیجه زياد به آن فکر می کنید. وقتی 
اتومبیل قر مز نقطه اصلی تمر کز شما باشد. 
اتومبیل‌های قرمز همه‌جا در اطر افتان ظاهر 
می‌شوند و نماد بيدا مى کنند. 
پیام این است که بر هر چیزی تمر كز کنید. 
مقدار بیشتری از آن را به‌دست می‌آورید." 
اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید. 
اتفاق خواهند افتاد. 
البته همین موضوع در مورد موارد ناخوشایند 
می كنيم به موضوعات خوب فکر کنیم. يا 
ارو مرو سر یج چ 
منفی فکر می کنند. نه مثبت. متأسفانه اغلب 
از طرف دیگر برای مردم مثبت‌اندیش: 
اتفاقات خوب یی در یی تج مى د هد. 
مثبتى هدايت کنیم, تا هر چه زود تر اثراتش 
زا کر رت کے تحص و تے اند کے 
ر 

اتنا يكرنك _شهرک فردوس 


ایتالیا :سه كروه نبايد يشت چراغ قرمز 
بمانند؛ | مبولانس, اتش نشانی. معلمان. 
فرانسه:ثر وتمندان در محدود ی شهر ک 
فرهنگیان خانه می خرند تابه همسایگی با 
معلمان افتخار کنند. 

سوئد :فر زند اولم پزشک است. اما بچه دومم 
فکر بهتری دارد او می‌خواهد معلم شود. 
آلمان: مر كل" خطاب به پزشکان معترض؛ 
شماتوقع نداشته باشید که حقوق شمااز حقوق 
٣‏ تب را ترا 
باشد. 

اتگلستان این بجه تابغه است او نوان معلمی 
دارد. 


مژگان امیری_رامسر 


قابل توجه خوانندگان عز بز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد اسامى برند گان جدول ۳۸۷۶ 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه‌ارسال تصو بر حل شده ۱ ۳۹ E‏ ره 
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BAZKHOO @ yahoo.com‏ طریق يست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد.البته همراه نام و -سمیه توروری سح ل 


حرف(ی) جه تعداداست؟ نام خانوادگی وذکر شماره تعاس در قرعه کشی شر کت داده‌می‌شوید. | ۳-شهرام شریعتی -مازندران 
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ددون دانستن ادنکه کستم و < 


7 فساد- مملو- عدالت- فراوان- ازار 
۷. حافظ نظم درجامعه- شهرى در فرانسه-نوعی 
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هستم. زز ند ۳3 ناممک ن است 


۲ قاطر -سنكى قيمتى - آتش شعله دار ۵ حکایست نغز-نوعی منسوج کشباف-عبادتگاه 
۳. حالا- گیاه آفتاب گرد ک-لاشه مسیحیان 
5 خدمتکار مرد-آكهى بز ر گ-نام چاه زمزم ۶ مداد نوکی-میوه تلفنی -ر ودی در اروپا 
۵ از غزوات معروف -گلی معطر -بی آبرو-چین و 1۷ شیوه‌ای در فيلمبردارى سينمايى - حكاكى 
٢ ۳٣ ٢١٢٠ 709 1 ۲‏ مع ۸۷ ١٠٢١ ١۹‏ 
#. خانه-فلز سرخ-میوه‌ای مقوی-نصرانی-آب | ]لت e‏ دكا [ امال 
شرعی را وف 
ا کے ۳7 ۲ 6۳ ۱ ۱/۱0 کاظ 

۷۔ لوله‌هایی كه شيره خام را از ریشہ به بر گهامی‌رساند- | ۲۱/۲۱6۴ کا رھ او 
لقبى اشرافى دراروپا-پل مشهورى در شمال 4 لا و ا سا 
۸ عصری درزمین شناسى-ايستكاهقطارراهآهن- | رس چا لیا ا وھ 
خودداری از جنگ و قطع تيراندازى 08 سه وا سا 
۹ نوعى کبک - سياستمدار -ضدفتة 2275 ا 
۔ نوعی ڈیک-سیاستمدار صدفق ۱۳۲۲ ان ]۱21۳48۲۱2 ۶15۲ 
۰ غذايى فرانسوى-سازمان اطلاعاتی آمریکا-استانی | ١‏ 2117080۳ 8 ] سا 

: ۲ اه ۱۳ ای ] 
جھی رک و دو ۳ 80 2 ره 
۱ کشمش- تيره-مقابل ثابت ۷ھ ] ae‏ ق0 28 
۴ زایده‌ای در حیوانات -راست انگلیسی-غڈای شبانہ- ۳ و 22 لان 
نااستوار حرف فاصله ۷ 22۱۱۱۵۱۵۱۶ 


۳. واحد شمارش شتر -نان آور خانه-بالاترین رنگها- 


آن دسته از خوانندگانی كه نسبت | | ازبين عزيزانى که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل كرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 


0 
مدول شرم د(ملل) به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چھارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
ويا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. يك نفر به قيد قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقديم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 


طراح جدولها: داود با خو ۹ بيامك نمایند. | | توضیح ضروری اینکه باارسال بيش از یک پیامک نام شما به طور اتوما تیک از سامانه حذف می شود 


باران زا 3 
0 


حرف (۱) چه تعداد است؟ 


| آرام | 


از كروههاى 4 

رجف 

حق ۹ ۳۹ 

العمل کاری 0 

سریای قارج 
خوراکی 
ہچ a‏ 1 
بزه ف 9 
ذكوهى 


رود آرام 


جدول سودوكو ۳۸۸۶ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های كوجى ۳×۳ طورى قرار د هيد 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


Mor‏ ۸ خردای ۹۹ امات 


ےھ 
u‏ نه 
۴ وا سخها دو“ خر 
ے شعاد 2 1 
7 >ح< 


59 باھوش خود کلنجار بروید 


محمود صفادار 


عجزء حذف شده در تصویر تفریح با خانواده نقطه به نقطه 
خانواده برای تفریح بساط ناهار خود را كنار درختی يهن درمياناين نقاط واعداد 
کر ده اند ولی زن متوجه کندوی زنبوری در بالاى درخت به هم ريخته یک نقاشی 


سمت چپ تهیه شده. جهار اختلاف و جود دارد.حال از 
راستی با تصویر سمت چپ بيدا کنید. 


پنهان شده است. برای 
یافتن آن کافی اعداد را 
از شماره‌یک تا ۲۷به‌هم 
وصل کنید. 


مهد ورزی و کمک ما 


۱ حبانی دند گی اسان است 


نظافت اتاقها است 
ولی گربه او از همه 
جاسر در می آورد. 
ام ميان دو تصویری 
که از این صحنه تهیه 
شده و در نگاه اول 
كاملا یکسان به نظر 


می رسند. بيست 


© جان یس 


اختلاف وجود دارد. 


در اینجادو تصوير می" بينيد. در یکی عقابی, چوپان را به جاى یک گوسفند با خودش می برد و در ديكرى یک زندانى قوی هيكل توانسته با پابند خود از زندان 


۵ 
اطلاعات سل سارو ۳۸۸۶ يلم ۴ 


گُفتک ی ۳۹ اصى 


بك ايرالى با موادم كرد ویک ايرانى بيجاردام! 


هميشه برايم سوال بود كه يى زباله كرد جه حرفهايى براى كفتن دارد كه تا به حال مجال 
شنیدنش فراهم نشده تا اینکه چندی بيش وقتی از خیابانی می‌گذشتم. با زباله گردی بر خورد 
کردم که به نظرم خیلی تييش به اين کار نمی‌خورد. يس پیش رفتم و خودم را معرفی کردم و از 
او خواستم با هم گپی بزنیم و او هم بی‌هیچ نگرانی صبورانه موافقت کرد. او وقتی شروع به صحبت 
کرد و من از وضعیت تاهلش پرسیدم. باعشق خاصی گفت؛ وقتی ۱۶ ساله بودم ازدواج کردم 
یعنی واقعیتش اين است که وقتی من در ايران کار می کردم و دنبال پول بودم. پدرم برای من زن 
گرفته بود و بعد از حضور من در افغانستان عروسی ما شکل كرفت و حالا که ۲۵ ساله هستم سه 
تا بچه دارم یک پسر به نام ياسين و دو دختر به نام‌های زیبا و عايشه و قبل از اینکه مدار کم دچار 
مشکل شود ماهی. دو ماهی یک بار می‌رفتم به خانواده‌ام سر می‌زدم. اما از وقتی بی‌مدر ک شدم 
دیگر رفت و آمدم با مشکل روبرو شد. از او درباره سوادش که می پرسم او با مهربانی خاصی که 
در آن عشق موج می‌زند می گوید؛ سال ۸۸ صاحبکاری داشتم به نام احمد که پیش او کشاورزی 
می کردم و او هر چند روز یکبار که به زمینش سر می‌زد به من سرمشق می‌داد و با من درس کار 
می کرد و آنقدر دراین کار سماجت کرد تا باعث شد خواندن و نوشتن ياد بگیرم خداپدرش را 


رحمت کند و... اینطور بود که سوال و جوابهای بين ما شکل گرفت: 


چه زمانی برای کار به ايران آمدید؟ 

سال هشتاد و شش از هرات افغانستان 
آمدم ایران. اول در سمنان بوهم تا اینکه مال 
٩‏ به تهران آمدم. 

۲ آن موقعها چه كارى انجام می دادی؟ 

کارم بنایی بود آن زمان.همه جا براى کار 
می‌رفتم. هر جایی که کار بنایی داش تند می‌رفتم. 
اسستان لبرز هم می‌رفتم قم وجادهچالوس.. 
البته سال ٩۲‏ در سمنان به کار کشاورزی مشغول 
بودم. 

(حالا هم آمدی سمت زباله گردی؟! 


٠“‏ شيخ على طنطاوی 
دمشق 

درخاطراتش نوشته: 
محر رک در دمشق 
هست كه به نام مسجد 


ادیب 


۱ جامع توبه امشهور است. علت 


نامكذارى آن به مسجد توبه 


( بدين سبب هست که آنجا 


ا محال غیر فيوهه ری گی 
از فرمانداران مسلمان ان را 
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۸ خرداد ۹۹ 


بلے افتادم توى كار زباله! البته این كار هم 
درآمد خوبى ندارد. متأسفانه كار بنايى هم 
درآمدش مشكل دارد وقول و قرارها ديكر مثل 

× حالا از زباله گردی راضى هستيد؟ 

خب الان حداقل در تهران كار می کنم. بازیافت 
به ما يولى می دھد و مواد را تحويل می كيرد. بعد ما 
می آییم برای خودمان زباله جمع می كنيم! 

× چطور تفکیک زباله را انجام می دھی؟ 

زباله‌های جمع آوری شدہ به ۹ قسمت تقسیم 


خرید و بنایش را ويران کرد و سيس مسجدی را 
در آنجابنا کرد. 

یکی از طلبه‌ها كه خیلی فقیر و به عزت نفس 
مشهور بود در اتاقی در مسجد ساکن بود. دو روز 
بر او گذشته بود که غذایی نخورده بود و جیزی 
برای خوردن نداشت و توانایی مالی برای خرید غذا 
به م رگ نزدیک شده است! با خودش فکر کرد 
آواکتون در حالت اضطراری قرار دارد وشرعاً 
گوشت مردار ويا حتی دزدی در حد نیازش جایز 
هست. بنابراين گزینه دزدی بهترین راه بود.شیخ 
طنطاوی در خاطراتش ادامه می‌دهد: 

۵۱ باردوس اما اها 
فقط حکایت می كنم نه حکم و داوری. اين مسجد 
در یکی از محله‌های قدیمی واقع شده و در آنجا 


حتی نان را جداگانه انبار می کنیم و هر بخشی 
برای خودش خریداری دارد و بع دا اينها را 

>< در آمد این کار چقدر است؟ 

گاهی به روزی صد هزار تومان هم می رسد. اما 
بیشتر مواقع کمتر از اين هم هست. 

× چقدر صرف هز ینه اقامت می کنی ؟ 
اجاره می‌دهیم.الان خودم یکجا ساکن هستم که 


خانه‌ها به سبك قدیم به هم چسبیده و يشت 
بامهای خانه‌ها به هم متصل بود. به طوریکه می شد 
از روی پشت‌بام به همه محله رفت. این جوان به 
محله به راه افتاد. به اولین خانه كه رسید دید جند 
زن در آن هست چشم خودش را پایین انداخت و 
دور شد و به خانه بعدی که رسید دید خالی است 
اما بوی غذایی مطبوع از آن خانه می آمد... 

وقتی آن بو به مشامش سید از شدت گرسنگی 
اکر ماد بک میرف غود جاب 
کرد. اين خانه یک طبقه بود. از يشت بام به روى 
بالکن و از آنجا به داخل حياط يريد. فوراً خودش 
رابه اش حانه رساند سر دک رایر داشت و دید 
کو لق بادمجانهای محشی (دلمه‌ای) قرار دارد. 


ماهى ۵ ميليون پول پیش دادہام و ۲ ميليون ماهانه 
اجاره‌می‌دهم. البته يول اب و برق راهم به دوش 

× چرا در افغانستان کار نکردی؟ 
داشته باشیم. 

× چطور پاسپورت اقامت گرفتی؟ 
کلی برای أن هزينه می کنیم. بعد سر ماه که 
که هیچی نمی توانیم بفرستیم. همه پولها هزینه 
پاسپورت و اقامت و مدارک شده است. 

۲(مگر چقدر هزینه پاسپورت است؟ 
زده بود. ۶ میلیون تومان هزینه کردیم و این ماه 

× پس چطور رفت و آمد می کنید؟ 

چند وقت پیش قرض کردم رفتم افغانستان 
پیش خانواده‌ام. مدتی بودم وبرگشتم. الان یک 
ماه است که هیچی باز نتوانستم جمع كنم تا برای 
خودم هزینه کنم. 

× خاطره خوشایند يا ناخوشایند داری؟ 
سوار شدم. راننده پراید درجایی که خلوت بود 
پاسپورت و صد هزار تومان من را به زور كرفت 
و فرار کرد خیلی دنبالش گشتم. اما تا به حال 
کسی جواب درستی به من نداده است. آن راننده 
خالا نمی ذاند یا كرفتن سورت من جه مشکلی 
برای زند گی ام ايجاد و مرا از دیدن زن و بجدهايم 


جايش بر گشت و ایمانش بيدار شد .باخودش 
گفت: پناه بر خدا. من طالب علمم چگونه وارد 
منزل مردم شوم و دزدی کنم؟ از كار خودش 
خجالت كشيد و پشیمان شد واستغفار کرد و 
بادمجان را به ديك بر گرداند و از همان طرف كه 
آمده بود سراسیمه باز گشت. وارد مسجد شد و در 
حلقه درس استاد حاضر شد در حالی که از شدت 
گرسنگی نمی‌توانست بفهمد استاد چه می‌گوید! 

وقتی استاد از درس فارغ شد و مردم هم يراكنده 
شدند. زنی كاملا پوشیده پیش امد و با شيخ 
گفتگویی کرد که او متوجه صحبت‌هایشان 
نشد...شیخ به اطرافش نگاهی انداخت و کسی 
راجزاو نیافت. صدایش زد و گفت: تو متاهل 
هستی؟... جوان گفت: نه! شيخ گفت: نمی‌خواهی 
زن بگیری؟ جوان خاموش ماند. شيخ باز ادامه داد 
به من بكو می‌خواهی ازدواج کنی يا نه؟ 


پسر و دختران آقای رحمانی 
محروم كرده نمی دانم چطور دلشان مىآيد اين 
ظلم را بکنند و ما را بيجاره. 
× پلا کش را نتوانستی برداری؟ 
نه متأسفانه خیلی شو که شده بودم. 
>< سفارت نتوانست کاری بکند؟ 
گشتم ورفتم و آمدم تا توانستم عکس (کپی) 
با کرونا جه کنی؟ 
درباره کرونا همه چیز را می‌دانم! ماهیچ معلوم 


نیست در کدام سطل زباله با کرونا روبرو شوم. |[ 


حضورش عين رعد و برق است! 

>< حرفی درباره کارت داری؟ 
دردسرهاى زیادی را پشت سر گذاشتم اما 
نتوانستم یک زندگی خوبی دست و پاکنم الان 
مدتهاست هر کاری می كنم که ۰ ۲۵ میلیون 
تومان تهیه کنم.تا یک مغازه يا بساطی درست كنم 
هر جه تلاش می كنم؛ نمی شود که نمی شود! هر 
كارى کردم.نتوانستم. 

× مغازه برای فروش جه جيزى؟ 

جنس‌هایی که با سرمایه اوليه اند کم بشود 
تهیه کرد مثل لوازم آرایشی, چیزی. 


جوان پاسخ داد به خداوند که من يول لقمه نانی 
ندارم چگونه ازدواج کنم؟... شيخ كفت اين زن 
امده به من خبر داده که شوهرش وفات کرده و 
در این شهر غریب و ناآشناست و کسی را ندارد و 
نه در اینجا ونه در دنيا به جز یک عموی پیر کس 
ديكرى ندارد واوراباخودش آورده واواكنون 
در گوشه‌ای ازاين مسجد نشسته واين زن خانه 
فمفرف ووفك و اموک را ارک ورهو اسع 
اكنون آمده تقاضای ازدواج بامردی کردہ تا شرعاً 
همسر و سرپرستش باشد تا از تنهايى و انسانهای 
۵۲ انعر وراه فد 
خود در بیاوری؟ 

جوان گفت: بله... و رو به آن زن کرد و گفت: آيا 
تو او رابه شوهرى خودت قبول داری؟ زن هم 
پاسخش مثبت بود. عموی زن دو شاهد را آورد و 
آنها را به عقد یکدیگر در آورد و خودش به جای 


چه آرزویی دارید؟ 

آرزو دارم که پولی جمع كنم؛ تا بساطی برای 
کاسبی راہ بیندازم. 

>(فکر می کردید زمانی در ایران باشما 
مصاحبه کنند؟ چون این مجله را خوانندگان 
هم ميهن افغانى هم می خوانند. 

اصلاً فكر نمی کردم يك روزى با من مصاحبه 
کنند واقعاً غافلكير شدم! 

از شما ممنونم که با من مصاحبه كرديد. 
كاش بدانيم يدر برای یک لقمه نان جه زحمتى 
E‏ 


آن طلبه مهريه زن را پرداخت و بعد زن او 
ره طف تا ان رامعطلے كرف ون وار 
۳ ٰ برداشت وان از 
لطف خدا مبهوت ماند! شگفت آنکه مرد دید 
اين همان خانه‌ای بود که واردش شده بود! زن 
از او پرسید: چیزی ميل داری برای خوردن؟ 
گفت: بله. پس سر ديك را برداشت و بادمجانی 
ار ١۷۹۹۸‏ ۶" 
وارد شده و غذارادست زده؟! مرد به كريه 
افتاد و قصه خودش را برای همسرش تعريف 
كرد ... زن گفت: این نتيجه امانتدارى و تقواى 
توست. از خوردن بادنجان حرام سرباز زدی 
عداوند ال هی ان .سا خاقه را 1 
به تو بخشید.! کسی که به خاطر خدا چیزی را 
ترک کند و تقوا پیشے نماید. خداوند تعالی در 
مقابل چیز بهتری به او عطا می کند. 


م 
اطلاعات شق سارو ۳۸۸۶ يلم ۴ 


د سق «اى ما افکار مار امی سالا ند 


© انتونی دایز 


كفتكو:حامد قريب 


فیلم کشتارگاه چندمین اثری است که اين روزها به صورت آنلاین در ۷١‏ ھا اكران شدهاست. " کشتار گاه با 
بهره گرفتن از موضوعات روزی همچون قاچاق ارز به بیان داستانی اجتماعی پر داخته و به نقد جامعه امروز می پردازد. 
باران کوثری. مانی حقیقی. حسن پورشیرازی و امیر حسین فتحی از جمله باز یگ رانی هستند که در این اثر به ایفای نقش 
می‌پردازند... به بهانه اکران آنلاین این فیلم با عباس امینی که کار گردانی آن را برعهده داشته است. به كفت وگو پرداختیم. 


(فیلم کشتار گاه جدااز روایت داستان اصلی 
خود به مسأله قاچاق ارز و گوشت می‌پردازد که 
هر دو از مشکلات کشور بوده است. آیا قبل و بعد 
از ساخت فیلم از سوی اين مافيا تهدید نشدید ؟ 

خوشبختانه هیچگونه تهدیدی در این موضوع 
نداشتیم. چون به هر حال ما هم سعی نکردیم که 
خیلی دست روی سیستم آنها ببریم. به نوعی تنها 
موضوع رامطرح کردیم. دلیل آن‌هم این بود كه 
بتوانیم بهتر وموشکافانه‌تر به مساله بپر دازیم. 

ولی به هر حال وقتی جابه جایی پول‌ها از حد 
معمول بالاتر می رود, اصولاً برخی قدرت‌ها به ميان 
می آيند که طبيعتاً خیلی در توان فیلمساز نیست كه 
به مقابله با آنها بپردازد. فیلمساز می‌تواند موضوعی 
رادر قالب قصه طرح کند و به نقاط تاریک آن نور 
بتاباند تابیشتر دیده‌شود. به هر حال وظیفه مبارزه در 
این حيطه با فیلمساز نبوده وفقط مطرح كردن مسائل 
وظیفه اوست. 

آبا توجه به پیشینه‌مستندسازی که‌در کارنامه 
خوددارید. آیا برای در یافت مجوز از وزارت ارشاد 
بامشکل مواجه نشدید؟ 

نه به‌این صورت نبود. ولسى در مراحل اول كه 
فيلمنامه رابه وزارت ارشاد فرستادیم. يك زاويه 
نكاهى برايشان ايجاد شده بود كه اين فيلم در حال 
سياهنمايى است. می گفتند اصلاً اين جه موضوعى 
است كه مى خواهيد به سمت آن برويد و گفتن آن در 
اين شرايط جه لزومی دارد. به همین دلیل 
اوايل كفتكوهايى ازاين جنس داشتيم ولى 
خوشبختانه مساله با چند جلسه صحبت 
حل شد ودوستان توجيح شدند كه ماجه 
نكاهى داريم. 

كاباتوجه به فضاى ملتهبى كه نسبت 
به موضوعاتی از این دست وجود دارد 
وحتى همين كفتكوهايى كه باارشاد 
داشتید. جرا موضوعى كه با حواشى 
كمترى همراه بود را برای ساخت فيلم 
انتخاب‌نکردید؟ 
از زمانی که ساخت فیلم داستانی 


۸ خرداد ۹۹ 


راشروع کردمسعی کردم موضوعاتى را کار كنم 
كه دغدغدام بوده‌است جراكه ضرورت آنهارا 
حس مى كردم. به عنوان مثال موضوع بجدهاى 
ہی شتا ناه یکی از موضوعاتى بود که سا لهاست 
درگیر آن هستیم. همین مسأله سبب شد تافيلم 
"والدراما" را كار كنم. بحث ازدواج‌های زیر سن 
قانونى كه در ايران خيلى زياد بودهو متأسفانه مجلس 
هم نتوانست برای آن قانونی تصويب کند. نيز 
موضوع ديكرى بود كه بر اساس آن فیلم "هندى و 
هرمز راساختم. 1 

مسألهارزدرايران نيز واقعاً موضوع بسیار پیچیده 
وهزارتویی است جرا که تنها وارد کننده آن دولت 
است و كس دیگری نمی‌تواند آن راوارد کند اما 
شخصاً به آن دسترسی نداشتم تا بفهمم جه اتفاقاتی 
در بازار رخ می‌دهد. البته می توان درباره این موضوع 
به تحلیل‌های اقتصادی پر داخت ولی دلار در ایران 
دست یکجابوده و توس ط بانک تعیین می‌شود. بر 
همین اساس برای‌پرداختن به‌این موضوع به‌لایه‌های 
پایین‌تر آمدم و این سوال را پرسیدم که‌ماجرای 
دلارهای چمدانی که به عنوان قاچاق وارد مى شود 


چیست؟ چراکه بخشی از بازار روز را آنها تعيين 
هست چرا که قيمت آنها خیلی از هم دور نیست. 


7 
اطلاعات ہم لی 


در فيلم مكانهايى نشان داده می شود كه به 
نوعى شبهادر انجا قيمت روز بازار دلار تعيين 
می‌شود. برای تصوير كردن این مكانها تاجه 
اندازه مشاهدات عينى داشتيد؟ 

تاقبل از اينكه ارز به اینجا برسد افراد در سبزه 
میدان جمع می‌شدند و اصطلاحا آنجا دلار و شمش 
طلارا جوب می‌زدند اما بعد از جهش ناگهانی دلار 
که پلیس آنها را دستگیر کرد؛ این افراد در چند جا 
به صورت غير قانونی جمع می‌شوند و همچنان به کار 
خود مشغول هستند. حتى الان برخى ساي تهانيزاين 
كار را انجام می‌دهد. یکی از عجايب اين روزها فعال 
بودن سايتهاى شر ط بندی است كه همجنان به كار 

کلاسم فيلم کشتار گاه "بوده‌وهمه کارا کترهای 
اصلی داستان نیز در کشتار گاهی زند گی می کنند 
که به نوعی سه قتل را نادیده گرفته است. آیا این 
اسم نماد جامعه‌ای است که افراد آن بابحران‌های 
گوناگونی که علاوه بر مسائل مختلف خودشان‌ هم 
در ان نقش داشته‌اند. قربانی هستند؟ 

اجازه‌دهید که اسم فیلم راتحلیل نكنم ولى هميشه 
می گویم هر حسی که تماشاگر می گیرد درست‌ترین 
حس است. اگر اینطور به نظر می آید که شما گفتید. 
احتمالا اسم مناسبی انتخاب شده است. ولی شاید 
هدف و قصد اول من اين نبوده است. 

× پر داختن به مسائل روز همچون ارز می تواند 
وا کنش مردم رابه همراه داشته باشد. که 
برای فیلم اتفاق مثبتی است ولی از جهتی 
هم ممکن است سبب تاریخ مصرف داشتن 
اثر شود... 

نه. این یک تصور است. به اين خاطر که 
بسیاری از فیلم‌های دنیا هستند که بر اساس 
موضوع روزش ان ساخته می شوند ولی اگر 
سال‌ها هم از فیلم بگذرد این امتیاز منفی 
برای فیلم نیست. چون در اینصورت نیز شما 
یک مستند از ان دوران دارید و فیلم ارزش 
خودش را پیدا کرده است. درواقع جدا از 
اینکه شما با یک فیلم طرف هستید که سعی 


كرده قصه بگوید. با اثرى مواجه شديد كه به 
اين فكر كرده كه نقد خود رادر قالب قصه 
بیان كند. حال آن نقد كاهى با زمان خودش 
همسواست. گاهی هم با فیلمی كه قصداى از 
آن دوران می كويد طرف هستيد. 

× باتوجه به بازخوردهاى مختلفى که 
ازفيلم کشتار گاه‌در جشنواره و اکران‌های 
دیگر شاهد بودیم. بسیاری رفتار کار کتر 
حسن پورشیرازی در نادیده گرفتن مرگ 
سه‌نفر راغیر منطقی می‌دانند از جهت دیگر 
اگر این فیلم را نماد جامعه در نظر بگیریم. 
می‌توان كفت که آن شخصیت تعمدا منطقی عمل 
نمی کند تانمادی از قشر ضعيف جامعه باشد... 
درباره‌اینها توضیح دهید 

به طور کل زمانی که مىخواهم فیلمنامه رابا 
حسین فرخزاد بنویسم. یک تعریفی دارم به نوعی 
خطوط قر مز زند گی در ايران به قدری در حال زياد 
شدن بوده كه برای هر موردی که فکر کنید. جرم 
و ممنوعیت تعیین شده‌است. به اين تر تیب اگر شما 
وارد هر ساختمانی در ایران شوید.می‌توانید جرم‌هایی 
رادر ان خانه‌ها بيدا كنيد که از جمله انها می‌توان به 
ماهواره مشروبات الکی و انواع مواردی از این دست 
اشاره کرد. در واقع شما با این موارد می توانید فرد 
داخل خانه رابه عنوان مجرم معرفی کنید. به هر 
تر تیب وقتی شماواردحریم شخصی آدم‌ها می‌شوید. 
جرم‌هایی هست. به نوعی در اين شرایط همگی در 
كنار هم مجرم هستیم. در مسائل اقتصادی نیز به 
همین صورت است. مثلا اگر یک آدمی که در حال 
کار اقتصادی بوده و خیلی هم سعی کرده تا آدم 
دیندار و خوبی باشد که مو لای درز کارهایش نرود. 
راهم ک رظ گیرین عا یک علف آداری از ان 
بيدا مى کنید. به نوعی یک جا مجبور شده یک کاری 
انجام دهد تا كارش راه‌بیفتد. 

واژه فرضا مجرم برای من هميشه خیلی واژه 
جذابی بوده است. اینکه بيدا شدن ايراد در سيستمهاء 
سبب می شود تا همه شهر وندها را مجرم کنند. 
در حقیقت در چنین شرایطی شما دیگر نسبت به 
جرم‌های خود ری اکشنی ندارید و در حال زیست 
با آنهاهستید. کاراکتر حسن پورشیرازی هم برای 
من همین بوده است. به نوعی از ترس اینکه وارد 
ماجرایی شود هیچ کاری نمی کند. او به زند گی خود 
عادت كرده و می‌خواهد أن را ادامه دهد. حتی به 
پسرش هم می كويد که ولش کن بذار ما زند گی خود 
رابکتيم. 

در جامعه جه اتفاقی رخ داده كداين ادم به 
جایی رسیده که خون يك انسان بی گناه را نادیده 
گر فته و تنهابه ادامه زند گی خود که اتفاقا کیفیت 
خوبی هم ندارد. فکر می کند؟ 

اینکه جه اتفاقی رخ داده كه مابەاینجارسیدیم, 


هزاران تحلیل دارد. كه کار من نیست.اما از منظر 
فيلم بايد بگویم اين نقدی است که خود من به 
اجتماعی که در آن زندگی می كنم دارم. در شرایط 
کنونی خیلی از ارزش‌ها جابه جا شده و معنای کار 
خوب و بد جابه‌جا شده‌است. به نوعی خیلی چیزها 
تغییر کر ده و انسان‌ها تبدیل به افرادی خنثی شده‌اند 
که ریا کشنی نسبت به اتفاقات اطراف خود ندارند. 
چند روز قبل در خانه یکی از دوستانم بودم که دزد به 
أن دستبرد زده بود. تمام همسایه‌ها در ان ساختمان 
متوجه اين دزدی شده بودند ولی یک نفر انها هم با 
پلیس تماس نكر فته بود. این یک تجربه غریبی است 
که آدم به طور مرتب آن رالمس می کند. نمی‌توانیم 
بگوییم آدم‌ها بد شده‌اند:در واقع شرایطی ایجاد شده 
که اتفاقات برای آدم‌ها بی‌اثر شده‌است. به نوعی 
همگی بی جس شدهايم. اگر اتفاقات یک سال اخیر 
کشوررانگاه کنید. فکر كنم برای طول تاريخ یک 
کشور کافی باشد اماما آنها رادر یک سال گذراندیم. 
به نوعی همه اين رخدادها را تجربه کردیم و در حال 
نظاره أن هستیم. 

× پایان‌بندی قصه به شکلی است که شاید به 
مذاق خیلی از مخاطبان خوش نيايد. هم می توان به 
جهت مشخص نبودن‌سرنوشت کاراکترهابه این 
پایان‌نقد وارد کرد وهم می‌توان آن‌رادر راستای 
مستندنگاری‌فیلمسازدرماجرایی‌داستان ی گذاشت. 

در پایان‌بندی تکلیف آدم‌های داستان مشخص 
است: در واقع سرنوشت قصه‌ای آنها روشن 
نیست. به هر ترتیب نباید فراموش کنیم که یکی از 
کار کردهای سینمااین بوده که به شما تخیل بدهد. 
بنابراین نباید یادمان برود که بایک فیلم وقصه طرف 
سج در "کشتارگاه"به خاطر ارتباطش با موضوع 
روز جامعه. شاید مخاطبان را خیلی به چالش مقایسه 
بیاندازد.در مورد کاراکترها نیز بايد بگویم به سلیقه 
من آدم‌هاهیچگاه‌پایان‌بندی‌ندارند. یعنی شمابه این 
فکر می كنيد که بعد از این قصه سرنوشت این ادم‌ها 
جه می شود؟ جواب اين سوال یک قصه و فیلمی دیگر 
است ولی چیزی که در فیلم ساختن برای من مهم بوده. 
بی اھمیت كردن موضوعات مهم است.به عنوان مثال 
برخی فیلم‌ها را می‌بینم که با یک موضوع بی آهمیت 
اینقدر ور می روند تا ان را تبدیل به یک درام کنند. 


ولی سليقه من عکس اين موضوع است. 
چیوی که سید خیلی مهم باشد زا کار 
می گذارم و داستان را با یک فاجعه شروع 
می‌کنم. به عنوان مثال کشتارگاه با یک 
فاجعه بزرگی همچون يخ زدن سه انسان 
در کشتا ر گاه شروع می‌شود ولی همین 
موضوع در انتها بی‌آهمیت‌ترین موضوع 
فیلم شده و موضوعات دیگری مهم است 
که پول درآمد و خرید كوس فند ازجمله 
آنهابه شمار می آید. 

در این فیلم انگار انسانیت مرده 
است؟ 

مى شود بگوییم که انسانیت مرده است. به 
طور کلی چیزی که در قصه خیلی برایم مهم بوده. 
باورپذیری است. هميشه خیلی دلم می‌خواهد که 
به این عنصر وفادار باشم. همین باورپذیری به من 
کمک می کند تا با استفاده از موارد مستند, قصه را 
باورپذیر تر كنم ولی واقعیت اين است که من در حال 
قصه گفتن هستم. در مورد پایان‌بندی نیز بايد بگویم 
که ما هميشه در فیلم‌ها دیده بودیم. صاحبان قدرت 
بازی رامی‌برند.ولی در اینجا من دلم می‌خواست 
که اين بار ان دسته ضعیف تر ببرند؛ هرچند که اين 
بردن هم بردن تلخی است و به صورتی نبوده كه من 
آن راتأیید كنم اماحداقل آن این بود كه شخصیت‌ها 
فکر می کنند. حق خودشان را كرفتهاند. 

× شخصیت‌های فیلم در قسمت‌های حساس 
داستان از جهاتی غير منطقی عمل می کننداماانگار 
اين غير منطقى عمل كردن از منظر فیلم, جزیی از 
رفتار جامعه با شدهاست. 

در دوران جشنواره یک نقدى خواندم كه نوشته 
بود كدام آدمی بعد از قتلى که انجام دادہ فوتبال 
بازی می کند؟ این نقد از آنجابرايم جالب بود که چرا 
فکر می‌کنند من حواسم به اين ماجرا نبوده‌است؟ 
در جواب به تقدهابى از این شکل به دوستانم گفته‌ام 
اينكه یک آدمی بعد از کشتن کسی می رود گوشه‌ای 
و گریه می کند را هزار بار دیده‌اید. شخصیت زمانی 
ویژه می شود که اتفاق | آن کار رانمی‌کند. در واقع 
دوست داشتم, آدمها در هنكام دیدن فیلم خودشان 
رادر آینه‌ای ببينند و برای اين موضوع تلاش کردم. 

یک زمانی با متولدین دهه ۷۰ در این باره حرف 
می‌زدم؛به آنها گفتم اگر به تويك میلیارد بدهند 
می روئ تک فر راخاک کے ؟ ای مظمتن گنت 
آرہ گفتم يعنى اصلا برایت مهم نیست؟ باز هم با 
اطمینان كنت نه. يحى اینقدر آدم‌ها تغییر کردنانٹف 
که نمی توان تصوری برای آن قائل بود. ما هميشه 
می‌خواهیم مثل آرمان‌های بزرگانمان که در دهه 
شصت قصه می گفتند. قصه بگوییم. ولى به اين فکر 
نمی کنیم که یکی از دلایل قطع ار تباط نسل جدید با 
مادر سينماء این بوده که قصه‌های آنهارانمی گوییم. 


له 
اطلاعات ہش ارو ۳۸۸۶ 


د آذند 


گان ,ده گفتار کم ارزش ند کی خو ین رانابهد نمی کنند 


© ادن سینا 


کا نت دودید 


سا رآذين 

ملودرام خانواد گی اجتماعی "ير كار" ساخته تلويزيونى 
کرام کا حيسي قصل دوم و أذ مسر الى نت اة 
غالى زادم قصل تست آورا بأقام "اسان سیک٤‏ ابرق 
نیست''دہ سال قبل ساخث."آسمان هواى باران دارد" درواقع 
تار فی گار بود اليك رود نایا هرد و فصل اين سربال 
با رخدادهایی روبرو بوده كه توليدويخش أن رابارها دجاروقفه 
كرده و حتى ميان دوفصلش. ده سال فاصله افتاده است. 

فصل اول اين مجموعه, کاری متوسط بود كه كزينش 
نامناسب بعضى بازيكران و سطحى نكرى به مسائل و مشكلات 
نسلهاى نوجوان وجوان كه جاى كاربيشترداشتءآن را 
به توفيق اجتماعى نرساند.ولی درفصل دوم از بازيكران نام 
آشنایی استفاده شده كه از نكاه مخاطب برای آن حسن تلقی 
می شود. بازيكرانى چون فريباكوثرى. على عمرانی» مرجانه 
گلچین و... که درایفای نقش‌های خود کم وبيش موفق هستند. 
پر گارازنظریردازش دراماتیک موضوع‌ها و تنوع سوژه‌ها و 
داستان سازی و دیالوگ نویسی و اجراو کار گردانی به نسبت 
از کار عالم زاده موفق‌تر است,بااین همه اين فصل هم درنگاه 
عمیق و تحلیلی به موضوع‌های خود از جمله نگاه به معضل 
موادمخدردر هدارس:مسائل غانوادكى :وعلاقه كروهى از 
جوانان به هنر وسينما ازسطح متوسط فراترنمى رود واغلب 
سوژه‌ها كامل يرداخت نشده و از زواياى مختلف مورد توجه 
علمی و هنری قرارنگرفته اند. 

ازجمله نقش دانش آموزان, ماهوارههاءفضاى 
مجازى.مسئولان مدارس. خانواده‌هاء نيروهاى انتظامی. 
قاچاقچیان.مشاوران و پزشکان وعناصرى مانند علم ودانش 
وايمان درمقابله باغول خانگی قدیمی؛م واد مخدر کمرنگ 
است. پر گار و فصل قبلى اين سريالءازنكاه فيلمنامه نویس در 
هسیر ا سیب تناس ورو شب گری برخی مشكلات اماع 
خانواد گی ونسل‌های نوجوان وجوان به نگارش در آمده است. 
امابه ظاهر وس ليقة غي رکارشتانسی مدیسرآن وديكران و 
محافظه کاری‌هاء چون هميشه مانع پرداخت کامل وهر مندانه 
موضوع‌های سریال شده و درشکل یابی کنونی آن تاثیر گذاشته 
است.آنچه به عنوان پر گار درحال پخش از تلویزیون است 


به رغم کوشش عوامل وسازند گان آن یک سریال متوسط 


بارویکرد خانوادگی و اجتماعی 
است که چندان به توفيق هنری و 
اجتماعی دست نیافته است.به گونه 
ای که خانواده‌ها و کاراکتر های پر گار 
و حوادت آن» درمحدوده مناسبات 
تکراری سریال‌های مشابه مانده و 
موضوع‌ه ای مهم آن مانند وجود 
ونقش موادمخدردرفضای درس 
وآموزش,زندگی امروز وفردای دانش 
اموزان مملکت.الکن مانده است. 
"پرگار دردایره بسته ذهن وسلیقه 
مدیران سیما گر فتار آمده است! 


۵۲ ۸ خردأد ۹۹ 


بد گاه درباره«ب_رنار» 


الهام خلیلی خو 

سریال "پر گار" با نام اولیه ' آسمان هوای باران دارد "در مسیر تولید چندین بار متوقف 
شد و با مشکلاتی مواجه بود. این سریال بعد از ساخت و آماده شدن نیز با بلاتکلیفی‌هایی 
مواجه بود و حتی بعد از مشخص شدن پخش, نتوانست در زمان اعلام شده روی آنتن 
برود. تا اینکه سرانجام پخشش از شبکه یک سیما آغاز شد. 

مجموعه تلویزیونی "ير كار" به تهیه کنند گی امیر پوررحمانی و کار گردانی شسهرام شاه 
حسینی در ۲۹ قسمت درگروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تولید شده است. 

ملودرام "یر گار " قصه سه خانواده را به طور موازی روایت می کند که در مقطعی از 
روز گار, سر گذشت آن‌ها با هم گره خورده است و خواسته يا ناخواسته در زند گی امروز 
آنها كنشهايى را ایجساد می کند.''پر کار با قصداى اجتماعى درباره روابط خانوادگی, 
تعليم و تربیت فرزندان روى آنتن شبكه یک رفته است. تلویزیون به ژانرهای مختلف 
نیاز دارد از جمله سریال‌هایی با حال‌وهوای خانواده و تربیت والدین و فرزند؛ هميشه جای 
خالی سریال‌های تربیتی و آموزشی در تلویزیون احساس می‌شود. 

بعد از پخش سریالی اپیزودی به‌نام سر گذشت" که هر قسمت آن معضل. گرفتاری 
و مشکلی را با نگاه تربیتی بررسی می‌کند. سریال "پر گار "هم همین وظیفه را به‌عهده دارد. 
سریال‌هایی که علاوه بر آموزش, وظیفه تربیتی برای فرزندان و والدین را نیز عهده‌دار 
می‌شوند و در این راستا شايد تاحدودى کمکحال والدین شوند. ٠١‏ سال پیش سريالى 
تحت عنوان آسمان هميشه ابری نیست "به کار كردانى سعيد عالم زاده و تهيه كنند گی 
امير پوررحمانی از شبكه یک سيما پخش شد و بازخوردهاى متنوعى داشت. 

این سریال با نام قبلی "آسمان هوای باران دارد" بخش دوم همان سريال سعيد 
عالم‌زاده (آسمان هميشه ابری نیست):است: کار گردانی ساخت این سریال را به‌عهده 
كرفت که سریال "هشت ونیم دقيقه "را برای تلویزیون ساخت. سریالی که درام خانواد گی 
واجعان ال هو يرغ از ےت مايش قصبه از غاتؤاده شروع می شود و به مدرسة 
می‌رسد. در فصل نخست اين سریال, برخى بازيكران همجون "ليلا بلو کات" بز ر گتر از 
سنى بودند كه دختران هنرستانی را نشان می دھد اما گویا به اين موضوع در بخش دوم 
بيشتر توجه شده و از دختران هنر ستانى كه در همان دبير ستان و لو کیشن اصلى (دبیرستان 
دخترانه باد گار امام(ره)) درس می‌خواندند به‌عنوان بازيكر استفاده شده است. 

در فصل نخست (آسمان هميشه ابری نیست) این سریال به رویکر د اجتماعی و 
دغدغه‌های ينج دوست و همکلاسی در برهه نوجوانی و جوانی پرداخت و حالا در سریال 
پرکار بخش دوم _دغدغه‌ها بهسمت مواد مخدر در مدارسء | سيبهاى استفاده از 
فناوری در خانواده و مدرسه. جایگاه خانواده در تعليم و تربیت فرزندان و عشق بازیگری 
بين جوانان و نوجوانان خصوصاً دختران رفته است. در واقع غير مستقيم و هنرمندانه. 
نحوه بر خورد با فرزندان آموزش داده می‌شود.یکی از جذابیت‌های اين سریال, علاوه بر 
آموزشی و کاربردی بودن موضوع و سوژه‌اش, حضور برخی از بازیگران پیشکسوت و 
ہے لد ڈووزیوت است. فریبا کوثری در این سریال تلویزیونی نقش مدير مدرسه رابازی 

۳7 می کند كه بخشی از قصه به زند گی کاری و شخصى 

او مربوط می‌شود. 

مرجانه گلچین دیگر بازیگر اين سریال 
تلویزیونی است که نقش طنز و جدی را توآمان 
پیش می‌برد؛ اين روزها به‌تازگی "موچین" در شبکه 
نمایش خانگی را به پایان رسانده و چندی پیش بعد 
از چندین اثر طنز با "نفس گرم" به تلویزیون آمد و 
مخاطب را شگفت زده کرد. البته بعد از آن در نقش 
"آفاق" سریال تلویزیونی "زوج یا فرد" به ایفای نقش 
پرداخت و این شب‌ها سریال "بزنگاهش" را از شبکه 
آی‌فیلم پخش می‌کنند. حالا مخاطب او را با نقش 


جديد و متفاوتی در سريال "يركار" می‌بیند. 


دوبازيكر رمان" 
امفرفرطذی 


امير جديدى و محسن تنابنده در 
فيلم تازه اصغر فرهادى به ايفاى نقش 
می يردازند.اين دو بازیگر تنها بازيكران حرفه‌ای هستند كه برای این فيلم 
دعوت به همكارى شدند و بعد از تمرين و قطعی شدن حضور اين دو 
پروژه "قهرمان" وارد فاز دوم انتخاب بازیگر شلد و ات 

هنوز خلاصه داستانی از این فیلم ارائه نشسدہ است ولی بدون شک 
اصغر فرهادی باز هم سراغ یک موضوع اجتماعی رفته است. خیلی خوب 
وقال ی اس ت که اتر فرهاد تا كدي رکد در هر کسای ھاما 
تهیه كنند كان مطرح سینماء فیلم بسازد به ايران می آيد و با تهيه کنندگی 
خودش فیلمی را جلو دوربین می‌برد. عوامل يشت صحنه "قهرمان" که 
ماه مرداد در شیر از کلید خواهد خورد. عبارتند از نویسنده کار گردان 
و تهیه کننده: اصغر فرهادی. مجری طرح: حمیدرضا قربانی. مدير 
فیلمبرداری: على قاضی. تدوین:های ده صفی‌یاری. صدا گذار: محمدرضا 
دلیاک. مدير تولید: محمد یمینی و... 


کاچیکیان ب ا میلو" رامی‌سازد 


فیلمبرداری کمدی خانوادگی پابا سیبیلو به کار گردانی ادوين 
068 ۹ ۶" 
احمد احمدى تهيه کنندہ این فیلم ضمن اعلام این خبر گفت: پیش 
توليد فيلم رااز زمستان سال كذشته أغاز كرده بوديم: اما با توجه به شرايط 
كرونا و بر اساس توصیه‌های ستاد مبارزه با كرونا يروزه را تعطيل کردیم و 
از هفته گذشته با صدور پروانه ساخت از سوى سازمان سينمايى ورعايت 
۵ فیلم را مجددا آغاز کردیم و هم اکنون 
در حال عقد قرارداد با بازیگران اصلی فیلم و عوامل يشت دوربین هستیم. 
بزودی با کامل شدن عوامل يشت دوربین و 
بازیگران فیلمبرداری فیلم از ابتدای تیرماه 
آغاز می‌شود. ادوین خاجیکیان تنها فرزند 
ساموئل خاجکیان است که در تعدادی از 
آثار پدرش به عنوان تدوین گر و دستیار 
کار گر دان حضور واا 


حطاراودر یدایک: 
فیلم کی اش یکی 
به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان و به تهیه کنندگی 
محمدرضا منصوری و 
نویسندگی آمیرمهدی ژوله 
هشتم تير جلوى دوربین 
می‌رود. ساخته خواهد شد. 
این فیلم با سرمایه گذاری فیلم‌مار کت تولید می‌شود. "شیشلیک" همانند 
آثار قبلی مهدویان اثری پربازیگر است و گروه بازیگران رارضا عطاران. 
پژمان جمشيدى. ژاله صامتی, مه‌لقا باقری» وحید رهبانی. عباس جمشیدی 
و جمشید هاشم يور تشکیل داده‌اند. 


چرات‌پدرسلر 
ق2ت ارات 
کاموش قدا 


ار تاد محمدعلے كقساورز 
و تلویزیون در سن ۰٩سالگی‏ 
روز ۲۵ خرداد ماه در تهران 
در دنت 

“8ٗ 9وس‎ ٦ 
فروردين سال ۱۳۰۹ درشهر‎ 
اصفهان, محله سیچان به دنیا آمد‎ 
و او فرزند دوم خانواده کشاورزبود. خاندان وى اصالتاً از گرجی تبارانی‎ 
بوده که در زمان شاه عباس به ايران آمده و مسلمان شده‌اند. نام خانوادگی‎ 
قبلی او اصلانی بوده‌است؛ خاندانی که اكنون بخش قابل توجهی از جمعیت‎ 
گرجیان اصفهان و فریدونشهر را تشکیل می‌دهند. وی یک بار ازدواج‎ 
ار‎ TS 
دیگر ازدواج نکرد. نتیجه اين ازدواج دختری به نام ثلی است هدر‎ 
بلژیک زندگی و نقاشی تدریس می كند.‎ 

و او فا ی١٣۹‏ ۷تت" 
TCC ES‏ رنه شیر دار در 
می‌باشد و مجری گری برخی برنامه‌های مر بوط به نقشه‌برداری در صدا و 
سیما به عهده وی بوده‌است. جالب اینکه استاد کشاورز یک‌بار در دانشکده 
پزشکی نيز پذیرفته شد. ما به‌دلیل علاقه وعشق زیادی که به بازیگری 
داشت از تحصیل در این رشته انصراف می دھد و به همان عشقش بازیگری 
می‌پردازد.اولین فعالیت هنری وی بازی در تله‌تئاتر خود کشی" به 
کار کر دات عل نصیریان در سال ۱۳۲۳۹ بوده‌است و سیس در نمایش‌هایی 
همجون "ويولن ساز کرہ مونا'! ا کرت سور 0 آدیپوس 4 جج رما ٤‏ 
"بازى استریندبر گل" و... بازى كرد. 

کار ار 20 
شده بود. اين هنرمند که دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر است. در 
سینماء تثاتر و تلویزیون بارها در نقش‌ها و ژانرهای گوناگون حضور داشته 
است. او در بازیگری: همراه على نصیریان, زنده ياد جمشید مشایخی, داود 
0 سس ٰٰ 8ٗ ارگ مر ماد ۹ ار او 
تلویزیون ايران به شمار می آیند. 

کشاورز تاکنون در حدود ۵۰فیلم سينمايى: بيش از ۳۰سریال تلویزیونی 
وجندین تئاتر و تله‌تئاتر ایفای نقش کرده است. از كار ماند كار او به 
مجموعه‌های تلویزیونی دایی‌جان ایکون آتش بدون دود. هزاردستان 
(د رقضی ار وا ققيرى) اکا 
سلطان و شان (در نقش خوابگزار اعظم) پدرسالار( در نقش اسدالله/ 
گر گھا و را می‌توان اشاره کرد 

ای E‏ ترس رت سار ات 
که از جمله آنها می‌توان فیلم‌های "خشت و آینه ۱ آقای‌هالو" ار گبار ۲ 
CT‏ 
'کفش‌های مير زا نوروز'' "مادر "» "يول خارجی'' "دلشد گان" "روز واقعه", 
رال فا۵ اترما الف وف" ردان رون 'قرالآو۔ 
نام برد. روحش شاد و یادش گرامی باد. 


ک۷ م 
اطلاعات شق سارو ۳۸۸۶ يلم ۵۴۳ 


محبت زاف 


امو دق نکنید و ۲ 


و نر اناج نشار 


هه 


دد 


© افلاطون 
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نکارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


چا صدای گریه خواهرم هنوز توی گوشم بود. در 
اين سه سالی که من زندان هستم هر بار که 
به دیدنم آمده آنقدر گریه کرده که مجبور 
شدم از سالن ملاقات بیرون بيايم. هزار بار هم 
گفتم خواهر من تیا ملاقاتم, نبا ران اما باز 
هم می آید باز هم تا مرا می‌بیند مثل ابر بهار 
می‌بارد. گریه‌هایش تمامی ندارد. مانده‌ام اين 
همه اشک را از كجا می آورد؟ 

چند مرتبه كه به ملاقاتم آمد. نر فتم تا او را 
ببینم. اما بچه‌ها برایم گفتند همانجا نشسته و 
مدام گریه کرده صندلی خالی را نگاه کر ده و 
اشک ریخته. باز دلم برايش سوخت و دلم 
برای راہ طولاتی که هر بار بايد می آمد. دلم 
سوخت برای اشک‌هایی كه برای صندلى خالى 
ريخت. دلم سوخت براى فردايى كه بايد سر 
قبرم ضجه بزند. اينطور شد كه دوباره رفتم 
سالن ملاقات. روبرويش نشستم. او كريه 
كرد و من نگاهش كردم. تقصيرى نداشت. او 
خودش را مقصر می‌دانست و فکر می کرد اگر 
او ان همه اشتباه نمی کرد. من الان اینجا نبودم. 
حق داشت. هر كس دیگری هم جای او بود 
همین فکر را می کرد. اما من هم برادرش بودم. 
نمی‌توانستم دست روی دست بگذارم. خوب 
که فکر می كنم می‌بینم من هم اشتباه کردم. 
جای من هم اینجا نییست. حق من هم اعدام 
نیست. هر دو ما اشتباه کردیم. هر دو. 

مهناز تنها خواهر من است. یعنی من جز مهناز 
خواهر و برادری را ندارم. 

من ينج سال از مهناز بزرگترم. يدر و مادرمان 
آدمهای معمولی بودند. با وضع و اوضاع مالی 
خیلی معمولی و شاید هم کمی پایین‌تر از 
معمولی. ما در حالی بز رگ شدیم که حسرت 
خیلی چیزها بر دلمان ماند. در محله‌ای که 
زندگی می کردیم همه مثل ما بودند. آدمهای 
دست به دهن و معمولی, اما بدبختی اینجا 
بود که چه در خانواده يدرى و جه در خانواده 
مادری. فقط ما شرايط زند گی مان اینجوری 
بود. بقیه همه ا گر پولدار نبودند. اما وضعیت 
مالى شان از ما خيلى بهتر بود. حداقل همه آنها 
ماشين داشتند. خانههايى بز ركتر از خانه پنجاه 
مترى ما و لوازم زند گی بيشتر و بهتر از ما. شايد 
اين همه تفاوت به اين خاطر بود که مادرم 
در حالی با پدرم ازدواج کرد که خانوده‌اش 
مخالف وصلت انها بودند. دلیلش هم اين بود 


fariba_zavarei@yahoo.com 


چون پدرم را دوست داشت روی خواسته‌اش 
يافشارى کرد و بالاخره آنها ازدواج کردند. 
خانواده مادرم هم جهیزیه خوبی به او ندادند. 
خانواده پدرم هم از پسرشان حمایت نکردند. 
آنها خودشان زند گی‌شان را پیش بردند. هر 
چه داشتند حاصل دسترنج خودشان بود و به 
همان راضی و شاد و قانع بودند. ما خوشبخت 
بودیم. چون يدر و مادرم هنوز هم همد يكر را 
دوست داشتند. در خانه ما خبری از دعوا و كج 
خلقی و بداخلاقی نبود. 

خیلی چیزها بر دلمان ماند. مثلاً حسرت 
تولدی که همه دوستانمان باشند. 

فامیل انجام می دادند و ما فقط نگاه می کر دیم. 
من تا قبل از تولد مهناز خیلی احساس تنهایی 
می کردم. بين ان همه دوست و فامیل خودم را 
آمد با خودش برایم يك دنیا شادی آورد. من 
با به دنیا آمدن مهناز: مرد شدم.خصوصاً چون 
البته بعدها كه مهناز کمی بز ر گتر شد. به او هم 
اين جمله که مراقب خواهرت باش ويا مراقب 
برادرت باش مثل یک زنجیر بود که باتکرار 
آن من و مهناز را محکمتر به هم وصل می کرد. 
از همان موقع که مهناز راه رفتن را شروع کرد 


ےھ 


همراه: ۰5۹۲۳۹۵۵۸۰۹۲ 


هميشه کنارش بودم. سایه‌ام هميشه كنار 
سایه‌اش بود. من برای مهناز فقط برادر بز ر گتر 
نبودم. من برای مهناز مثل مادر و يدر دومش 
بودم. این هميشه بودن در كنار خواهر م. 
حمايتهاى عاطفى و روحى و روانى از مهناز 
باعث شد تا من و مهناز نزديكتر از خواهر و 
راد باشیم. من برای مهناز خواهر فداشته‌اش 
بودم و مهناز برای من برادری که نداشتم. 
ما جوری بز رگ شدیم که مهناز با بودن من 
احساس امنیت و قدرت داشت و من با بودن 
مهناز احساس آرامش و خوشحالی. 

از آن طرف در زند گی شخصی و فردی خودم. 
همه جيز خیلی آرام و معمولی می گذشت. 
دوران دبستان را بدون هیچ اتفاق خاصی 
پشت سر گذاشتم و بعد وارد هنرستان شدم. 
و در رشته فنی» زیر گروه صنایع فلزی مشغول 
تحصیل شد م.هد فم اين بود یک روز در کارخانه 
ذوب آهن اصفهان مشغول کار شوم. یکی از 
عموهایم مهندس آنجا بود و تعریف‌هایش از 
اين کارخانه بز رگ و عظیم مرا به شدت به 
ان علاقه‌مند کرده بود. می‌دانستم تا رسیدن 
به کارخانه ذوب اهن راہ طول و درازی در 
پیش دارم. اما واقعاً عزمم را جزم کر ده بودم 


بين خواستن و شدن. مسير دور و درازی 
مس فى هی وا اها برای مد یداد 
سنكلاخ بی پولی عبور می كردم. 
دیپلمم را که گرفتم. كنكور شر كت كردم وطبق 
بيش بيتى کاملا رست خودم. قبول نشدم. 
ار 
۸ 


يدرم كفت بهتر است خودم رابراى رفتن 
به خدمت آماده كنم. اكرجه نمىخواستم از 
درس دور شوم اما راستش خجالت مى كشيدم 
یک سال در خانه بمانم و همچنان سربار مردى 
باشم که همه تلاشش رامی کرد تا شر منده 
زن و بچه‌های ش نباشد. فکر کردم دو سال 
نبودن من» فرصتی است تا هم خودم. برای 
کنکور آماده شوم. هم پدرم مخارج کمتری به 
زندكىاش تحمیل شود. 

من کلاً فرد آرام و خونسردی هستم. شاید 
به خاطر همین روحیه‌ام بود که نه در مدرسه 
ونه در پادگان هیچ وقت با مشکل خاصی 
مواجه نشدم. كلا سرم به کار خودم است. وارد 
هیچ جریانی هم نمی‌شدم. پدرم اینطور مرا 
تربیت کرد. او مثلی داشت که از بچگی در 
گوشم می كفت که حتی اگر دیدی جایی دعوا 
شدہ دو تا گوشهایت رابگیر تا چیزی نشنوی 
و بعد سریع رد شو. من طبق اين آموزش پدرم 
بزرگ شدم. حتی وقتی جایی تصادف شده 
بود. نمی ماندم تا تماشا کنم. می‌دانستم وقتی 
کاری از من ساخته نیست ماندنم در انجا فقط 
مزاحمت برای کسانی است که می‌توانند کاری 
فجام دهد ترسو ودم اما محتاط قریہت 
شده بودم.اینکه خودم رااز کارهایی که عاقبت 
خوبی ندارد دور نگه دارم تا نه برای خودم و نه 
برای دیگران دردسر درست نکنم. 

حالا با آن نوع تربیت که مرا از هر خشونتی 
دور می کرد. من اينجاء در زندان جه می كنم ؟ 
حکم اعدامی که برای ضادر شد چیست و از 
کجابه زیر طناب دار رسیدم؟ داستانش نه 
کیلیمفصل اه ونه بيجيدة.داشتان سا دوه 
خلاصه‌ای است که شاید برای هر كس اتفاق 
بیفتد. برای هر آدمی که یک لحظه خون به 
مغزش نرسد. جنون به سراغش بیاید و فکر 
كند اين-حالا هر كارى-آخرين كارى است 
که می‌تواند انجام دهد. 

بگذریم... از اصل ماجرا دور نشویم. 

من دو سال خدمتم را در یکی از شهرهای 
استان خراسان گذراندم. جایی دور از شهر و 
ابادی شرایط سختی داشتم. می‌خواستم در 
طول دوران خدمت درس بخوانم تا بلافاصله 
بعد از تمام شدن درسم کنکور ش رکت 
ہاب خرخ از آنکسه ورا سی کٹ کاب 
را مرور کنم.بعد از اينكه از خدمت بر گشتم. 
نمی خواستم خیلی بیکار بمانم. با کمک يدر 
یکی از دوستان هم خدمتی‌ام در شر کت مترو 
قسمت قروش بليظ خش خول كار شدع. كار 
سختى نبود و من اميدوار بودم كه بتوانم در 


اين جمله كه مراقب خواهرت باش و يا 
مراقب برادرت باش مثل يك زنجير بود 
كه باتكرار آن من و مهناز را محكمتر به 
هم وصل می كرد 


کار کار درس بخوانم قا به هدقم يرسم.اما 
یک سال بعد ماجراهای مهتاز شروع شند. 
برعکس من که بچه آرامی بودم. مهناز پرشر 
و شور بود. یعنی از همان بچگی اینطوری بود. 
اصلاً اوبايد پسر می شد تادختر...از دیوار 
راست بالا مىرفت. واقعاً یکی از كارهايش 
اين بود كه بالاى ديوار بنشیند. هیچ ترسى 
از انناف ماف کسر غاا ضيه الى ور اشن 
می گذاشت و خودش را به بالاى کابینت یا 
يخجال می‌رساند عاشق اين بود از روى بلندى 
به يايين نكاه كند. كلاً ماجراجو بود. یکی دیگر 
از کارهایش این بود كه هر جا دوست دارد 
برود. ترسى از گم شدن نداشت. يعنى كلاً اين 
دختر از چیزی نمی ترسيد. جند بار كم شد. يك 
بار که در یک پار ک بز رگ او را گم كرديم. 
افتن‌همه مان ود آمد اورا نزدیک حوضجه 
ماهی‌ها پیدا کردیم. هر چقدر من بی‌دردسر 
بزرگ شدم. مهناز مدام داستان درست 
می کرد. حتی وقتی به مدرسه رفت. همه از 
دست او کلافه شده بودند. کارهای عجیب 
و غریبی می کرد که همه متعجب می‌شدند. 
شاید یکی از دلایلش اين بود که او به من زياد 
اعتماد داشست. می‌دانست من. یعنی برادر 
بزرگش از او حمایت می كنم. او خودش را تنها 
نمی‌دید. مرا هم كنار خودش داشت. درست 
مثل سایه. مطمتن بود هر اتفاقی بیفتد من 
کنارش هستم. حتی وقتی گم می‌شد وقتی از او 
می ير سيد ند نترسیدی می كفت نه. می د ونستم 
داداش محمدم منو پیدا می كرد.مادرم هميشه 
نگران این بود که اين حمایت‌های من و اين 
سر نترس مهناز بالاخره او را گرفتار کند. و 
عاقبت هم گرفتار كرد. هم او را هم مراو هم 
يدر و مادرم راء 

ماجرا دقيقا زمانی شروع شد که مهناز هفده 
سال داشت. هنوز دبیرستانی بود و سر گرم 
درس و مشق که با پسری اشنا شد. از انجا كه 
بين ما رازی وجود نداشت خودش به من كفت 
که با پسری دوست شده. من همان روز کلی با 
او صحبت کردم و گفتم دوستی خیابانی نه در 
شأن توست ونه در شأن خانواده ما. حتی اگر 
قراز باکد ازذواج کند این راهن یسک وكاو 
گفتم می‌خواهم خواهرم اول زن موفقی باشد. 
بعد در پی ازدواج باشد. مهناز حر فهايم را با 


دقت كوش داد و قبول کرد. كفت به آن پسر 
م گوید كه مزاخمش تسود گرته با داداش 
محمد به سراغش می رود. 

می دانستم وقتى مهناز حر فى را قبول كند تمام 
است. دروغ و دغلی نداشتیم. مهناز قبول کرد 
اما آن پسر نه... كاه و بیگاه مزاحم مهناز می شد 
به موبایل مهن از زنگ می‌زد. در خانه‌مان 
می آمد. حتی وقتی من با او برخورد کردم و 
گفتم دورو اطراف من نچرخ باز هم دست 
برنداشست. رفت و با خان واده‌اش به عنوان 
خواستگار آمد. يدر و مادرم او را نیسندیدند. 
اما او پاپس نكشيد. 

این ماجرادو سال ادامه بيدا كرد. تاآنجا که 
ماهم به این باور رسيديم این پسر عاشق و 
دلباخته مهتاز شسدہ در جشمهاى مهناز هم 
می‌خوان دم از این همه مورد توجه بودن 
لذت می‌برد. از اینکه يسرى اینجور برایش 
بال بال می‌زند و هر کاری می کند تا شاید از 
مهناز جواب يله رابكيرد... من امااصلاً از او 
خوشم نمی آمد. احساس بدى به آن همه ابزار 


يك فريب يشت همه آن تظاهرات عاشقانه 
يشت دراتاقش كريه مى كند. طاقت گریه‌های 
مهناز را نداشتم.دستم را زیر چانه‌اش كذاشتم 
و مستقیم به چشمهایش نگاه کردم و گفتم 
دوستش داری؟ نگاهمش را از من دزدید. 
فهمیدم دل خواهرم به باد رفته. همان شب با 
پدر و مادرم صحبت کردم و با وجود مخالفت 
ان جواب رايس می‌دهیم... مهناز هر كز تصور 
نمی کرد با گریه آن شبش جه آتشی به زند گی 
خودش و به زند گی ما می‌زند. 

نمی دانم. نمی‌توانم... نمی توانم فقط مهناز را 
مقصر بدانم. همه ما اشتباه کردیم. من. پدرم 
ومادرم.ماکه یک قدم دورتر این ازدواج 
را می‌دانستیم. ما که می‌دانستیم مهناز اشتباه 
می كند بايد او را از این مسير دور می کردیم. 
مهناز دختر لجبازی نبود. كله شق بود. اما لج باز 
بگذاریم او بابت احساسی که دارد سر خورده 
شود. يدر و مادرم فکر می کر دند مهناز هم 
می تواند زند گی خوبی داشته باشد اما همه ما 


ادامه و پایان در شماره بعد... 
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58 كزارش خارجى 


0 
ما نار ناشناخته 
مترجم: نيلوفر يوسفى مك ٤‏ 

هر ساله رسانه‌های مختلف یک ليست از افر ادی رامنت منتشر می كنند كه به ظر مخالبان گا 2 
لقب " قهرمان " می كير ند. اين انتخاب اغلب بر اساس انجام کارهای تأثير گذار در 1 
راستای کمک به خانواده‌های اسيب دیدہ و حمایت از محیط ز یست. کمک به 
حیوانات بی يناه و بسیاری از مسائل دیگر است. نقطه اث شتراک آنها این است که اغلب ۹ 
اين فعالیت‌ها از کارهای کوچک شروع شده‌اند و خیلی از آنها نیز فقط با جمع آوری 
پول برای کمک به افراد بی يناه به اینجا رسیده است. در ميان انها مواردی وجود دارد 
که واقعا ارزش خواندن والهام گرفتن دارد زیرا آنها به مسائلی فکر کرده‌اند که به 
aos‏ در سالى كه گذشت ت خبر گزاری سى ان ان نيز يك ليست از 51 
اين افراد قهر مان من منتشر کرد كه همه آنها با انتخاب خوانند گان بر كزيده شدهاند و 
هر كدامشان یک چک دہ هزار دلارى برای کمک به كار خير شان دريافت كردهاند. 


منيع: سى ان ان 


در این گزارش ما سه مورد از آنها را برای شما باز گو می كنيم. 


"نجاح بازی ": زن مسلمانی که به 
زنان و کود کان فقير محله دیترویت 
کمک می کند 


۵ هزار يارى جو 

خانم نجاح یک خيريه بين المللی به نام "زمان" 
راراه اندازی کرده است کے حداقل امکانات را 
برای تحصیلات و آموزش‌های شغلى برای بیش 
از ۲۵ هزار زن و كودى که همگی آنها از اهالی 
دیترویت بوده‌اند و یا به طریقی به آنجا مرتبط 
بوده‌اند. فراهم کرده است. انبار انها که ٠‏ هزار 
فوت وسعت دارد در اطراف محله دیتریت واقع 
شده است و حاوی ستون‌های پر از مواد غذایی. 
ردیف‌های لباس. وسایل خانه و بسیاری از لوازم 

منبع الهام بخش او: 
مشغول به کار بود که با یک خانواده پناهجوی 
عراقی آشتا شد. اولين بار او برای نجات جان نوزاد 
آنها که به کمک‌های اولیه نیاز داشت راهی خانه 
آنها شده بود. نجاح می‌دانست که شرایط پیش 


۵۶ کل ۸ خرداد ۹۹ 


جيزى روبه رو خواهد شد ولى باز هم به آنجا رفت. 
او به یاد می ورد كه در خانه ان يناهجوى عراقى 
فقر را به تمام معنا ديده بود. 

او از دیدن ان صحنه حسابى دلشكسته شده 
بود و تصميم كرفت در این مورد فقط تماشاجى 
نباشد و كمكى كند. همان روز وقتى به محل كارش 
ب ركشت از طریق دوستانش برای آن خانواده فقیر 
وسايل اوليه زندگی مهيا و برای آنها ارسال كرد 
و حتی از آن روز به بعد اين كار را كنار نگذاشته 
است:اواوایل كارش را در زل شخصى اش انجام 
میداد ولی كم كم همیسن كارها باعث راہ اندازى 
خيريه آزاد وغير دولتی "زمان" شد. دیترویت 
یک شهر بزرك آمريكاست كه به گفته سازمان 
امار امريكا یک سوم ساکنان ان زیر خط فقر 
زندكى می‌کنند. كار خيريه زمان به این صورت 
است كه مردم شهر و حتی افراد از شهرهاى ديكر 
وسایل غير ضروری و کمک‌های نقدی خود رابه 
سازمان زمان می‌دهند. 

وسایل بعد از ذخیره در انبار به صورت یک 
ليست مرتب وارد سیستم می‌شوند. وقتی فردی 
برای دریافت کمک مراجعه می کند با یک 
جستجوی ساده وسیله مورد نظر او در انبار یافت 
می شود و در صورت موجود نبودن با کمک‌های 
نقدی برای او خریداری می شود و به این شکل هیچ 
کسی دست خالی از آنجا بیرون نمی‌رود. 

تجربه‌ای متفاوت 

" شری بلانتون " یک زن بی‌پناه و فقیر است 
که به سازمان زمان مراجعه کرده و همین اواخر 
به دلیل بیماری ناتوانی فیزیکی از همسر خود جدا 
شده است و طبق گفته خودش همسرش او را تنها 
رها کرده است. شری که مادر دو دختر بچه است 
حتی در این شرایط بیماری و فقر هم زندگی‌اش 
راسر پانگه داشته وناامید نشده است. سازمان 
زمان نیز تصمیم گرفته است او را در مسیر سخت 
زندگی‌اش همراهی کند. 


270 


شرى روزهاى خیلی سختى راپشت سر كذاشته 
است. او از طريق گزارش یکی از همسايكان در 
حالیکه از افسرد گی شدید رنج می‌برد به سازمان 
زمان معرفی شدهاست. این اواخر او ديكر قادر 
نبود از خود و دخترانش محافظت كند و سازمان 
زمان در ابتدا برای او غذا و مایحتاج اولیه زندگی 
می فرسستاد و هزينه اجاره خانه او را پرداخت 
می کرد. تا اینکە کم کم شرى توانست با شرکت 
در دوره‌های روانشناسى که اين سازمان برایش 
اک ده بود سل نک ووحى خود را بازبابدو خالا 
به عنوان شاگرد سر آشپز مشغول به کار است. 

او می‌گوید آنقدر به شغلش علاقه دارد که 
برای رسیدن ساعت‌های کاری لحظه شماری 
می کند. چیزی که امروزه کمتر در جامعه دیده 
می‌شود. او احتمالاً تا یک يا دو سال ديكر خودش 
یک سر آشيز مستقل می شود و بی‌شک به افراد 
ديز کمک می كند. تجاح كه مغل يك موق 
قوى كنار زنانى كه مورد حمايت قرار مى كيرند 
ايستاده است می گوید: " فقط از زنان آسیب ديده 
می‌خواهم كه قوى باشند و قدرت‌های پنهان خود 
را بشناسند. زیرا فرصت و شانس هر کسی در 
زمان مناسب از راہ می رسد و تا ان موقع فقط بايد 
سعی كنيد که برای خودتان بهترین باشید ". 


" استاکی آلونسو : پناهگاهی برای 
زنان آسیب دیده از خشونت خانگی به 


همراه حیوانات بی‌پناه آنبا 


ديترويت یک سهر بزرگ آمریکاست كه به گفته سازمان آمار آمریکا یک سوم ساکنان آن زیر 
خط فقر زندگی می‌کنند. کار خيريه زمان به اين صورت است که مردم شهر و حتی افراد از 
شهرهای دیگر وسایل غير ضروری و کمک‌های نقدی خود را يه سازمان زمان می‌دهند 


پناھگاہ نوح 

خانم استاكى در سال ۰۷ ۲۰ يناهكاهى به نام 
حضرت نوح است. اين يناهكاه دقيقا كنار يناهكاه 
که به افرادی اختصاص داده شدہ که به دليل 
خشونت شديد همسر يا افراد دیگر خانواده امكان 
ادامه زندكى در خانه خودشان را ندارند. كمتراز 
دیده خدماتى هم براى حيوانات خانكى آنها ارائه 
می كنند. در موارد بسیاری ديده شده كه بعد 
خانگی او كه با شخص خشن تنها مان ده بود با 
بی رحمی تمام مورد شکنجه واقع شده ويا حتی به 
علت انتقام کشته شده بود. 

مشکل حیوان خانگی 

سال ۲۰۰۴ بود که خانم استاکی به عنوان 
یک نیروی فعال در یک م رکز نگهداری از زنان 
آسیب پذیر کار می کرد که یک خانم به دلیل 
اينكه نمی‌توانست حیوان خانگی خودش را رها 
کند از ماندن در پناهگاه صرف نظر کرد. برای 
شخصی برای اينكه از زندگی یک موجود بی‌دفاع 
منزلش که دیگر برای او امن نیست بر می گردد. 
خانگی آنها اختصاص پابد. 

نام او برای اين ايده جالب و کمک كردن به 
مطرح شدن چنین موضوع پنهانی در رابطه با 
مشکلات افراد. بین افراد انتخاب شده در لیست 
ده قهرمان سایت سے ان ان در سال ۱٩‏ ۲۰ قرار 
گرفته است. خشونت خانگی اولین علت زخمی 
شدن زنان در آمریکا است و مشخص شده که 
داشتن حیوان خانگی و نبود فضا و فرد مطمئن 
برای نگهداری از حیوان خانگی اشان ترجيح 
داده‌اند در محل سابق زندگی کنند و گاها جانشان 
به خطر افتاده است. اين موضوعی است که تنها 
به ذهن یک انسان با درک و مهربان مانند خانم 
استاکی خطور می کند. 

تجربه آرامش 

"جنیفر" که یکی از ساکنان پناهگاه نوح است 


می كرفت ولی به علت نگهداری از یک گربه 
فلج ه رگز قادر نبود براق حفاظت از جانش خانه 
را ترک كند. زيرادر اينصورت بايد اين حيوان 
بی زبان كه قادر به زندكى در خيابان نبود را رها 
مى كرد. جنيفر كه خودش بيشتر از همه تنهايى و 
رنج ناتوانی را درک می کرد به دلیل وابستگی و 
محبت زيادش قادر به انجام اين كار نبود. 

حالا بعد از سكونت در اين يناهكاه خاص, اما 
او می‌تواند بدون دغدغه به دنبال کار بگردد و 
در کلاس‌های درمانی روانشناسی شر کت کند. 
البتسه زنان و كود كان حاضر در پناهگاه هم با بازی 
با حیوانات دست آموز مثل گربه جنیفر حسابی 
سرگرم می شوند و برای لحظاتی مشکلات و 
استرس‌های خود را فراموش می کنند. جنیفر 
می كويد شريك زندگی‌اش مدام با او مشاجره 
می کردہ و در تمام این مدت محدودیت‌های 
ذهنی زیادی برای او به وجود اورده بوده است 
ولی او با دیدن شوق زند گی در گربه معلولش 
توانسته است خودش را دوباره پیدا کند و برای 
ادامه بهتر زند گی تلاش کند. 


"وودی قي رکلود 7 کسی که برای 
خانه خراب‌های اتش سوزی کالیفرنیا 
خانه می‌سازد 
خیریه آتش 

وودی فير كلودز موسس خیریه " خانواده 
کمپ آتش "يك خيريه غير دولتی است که برای 
کسانی که در آتش سوزی خانه و وسایلشان را از 
دست داده‌اند خودروهای خانه‌ای می‌سازد. او با 
صاحبان خودرروهایی که قابلیت تبدیل شدن به 


خانه را دارند مذاکره می كند و آنها را با کمترین 
قیمت می خرد و بعد با مشاوران ماشین سنگینی 
که در اختيار دارد آنها را تعمیر کرده و بعد از د كور ۱ 
كردن تحویل خانواده‌های بدون خانه می دھد. او 
تا کنون هفتاد خانه خودرویی برای مردم ساخته و 
تحویل انها داده است. 

این آتش سوزی مخرب‌ترین آتش سوزی 
طول تاریخ کالیفرنیا بود که ۸۵ کشته و ۱۴ هزار 
تفر آواره بر جای گذاشت. در حالی که مردم 
آنجا مانند هر کسی بايد برای گذران زندگی سر 
کار می‌رفتند ويا کود کان برای ادامه تحصیل به 
مدرسه می‌رفتند ولی خیلی‌ها دیگر سرپناهی برای 
ماندن نداشتند اين وحشتناک بود. 

ايده جالب 

وقتى آتش در حال نابودی خانه‌های مردم 
در كاليفرنيا و یکی دو شهر دیگر بود. وودى در 
خانهاش در "دنور " کلورادوو پا روی ياانداخته 
بود و به اخبار كوش می کرد. وودی که يدر چهار 
کودک بود خودش رابه جای افرادی که در یک 
روز کل زند گیشان را از دست دادند تصور می کرد 
و می‌توانست دست روی دست بگذارد و هیچ 
کاری نکند. 

اما وودى با خودش فکر می کرد برای کمک به 
اين مردم بايد خانه‌های موقتی برای انها ساخته 
شود و چه چیزی بهتر از یک ماشین که در امریکا 
قيمت خیلی پایین‌تری نسبت به خانه دارد و از 
طرفی دیگر آتش ممکن بود دوباره شعله ور بشود 
و در این صورت یک خانه سيار بهترین گزینه 
برای فرار از آتش مجدد بود. او اولین ون را به 
کمک دختر هفت سالداش به خانه تبديل كرد و 
برای تحويل آن به یک خانواده نيازمند شخصاً با 
آن ۱۲۰۰ مايل رانندگی كرد. 

وقتى به محل حادثه رسيد همه جيز برایش 
مثل خواب‌های ترسناک بود و تازه متوجه شد كه 


هماناد 


دنا 


د ۵ در هم 


یدیا 
چم مه مه 


۵ 


شمار اده هلا کت می ر ساند 


© سوال خدا(صا 


مردم جقدر به كمك نياز دارند. بنابراين او بيشتر 
ازقبل در فضاى مجازى فعاليت كرد و موفق شد با 
کمک‌های مردمى دومين ون را به خانواده نیازمند 
تحويل بدهد. او معتقد است اغلب مردم عادى 
می‌خواهند کمک کنند. ولی نمی‌دانند که چطور 
امن ار ااا اراو و ارس اه 
افرادى شد كه در شرايط سخت با یک ايده جالب 
نظر بسيارى از افراد خير كه تاكنون ایده‌ای برای 
کمک كردن نداشتهاند را به خود جلب كرد و از 
ین طریقبه کل ارغان دای یا سرينا هي 
هدیه داد. 


م 
اطلاعات :ی سارو ۳۸۸ يلم ۵۷ 


595 ورزشى 


* مهمترين مشكل اين روزهای شما جيست؟ 
-مشکلی كه همه می‌دانند. خيلى ساده بگویم 
بازيكنان نه اتحادیه‌ای دارند ونه بيمه هستند ونه 
0 آنهارا حبايت من کک اين سوال به وجود 
می‌آید كه اكر یک اريك ٠.۳‏ 
كرفت كدام نهاد يا سازمان او را حمايت می کند 
و هزینه‌ها و مخارج زندگی او را متقبل می شود؟ 
ما خودمان دوست داریم بازی‌ها انجام شود جون 
خون فوتبالیست‌ها رنگین‌تر نیست و ما هم مثل 
بقیه بايد سر کارمان برویم. امّا به هر حال دغدغه 
هم داریم. 

پروتکلی را طبق پروتکل‌های کشورهای آلمان 
و اسپانیا تدوین کرده‌اند؟! 

- قطعا پروتکل‌هایی که برای فوتبال تعریف 
کرده‌اند خیلی خوب است. ولی ما آن تجهیزات و 
راانجام دهیم. به نظر من ما این موارد را ناقص 
انجام می دھیم و کافی نیست که بگوییم با تکیه بر 
× يس جه راهکاری برای بر گزاری يا عدم 
بركزارى مسابقات داريد؟ 

من در اين خصوص صحبت خاصى ندارم فقط 
اتفاقى نيفتد و بازيكنى مبتلا نشود جون فوتبال و 
زند گی‌اش از بين می‌رود. می دانم يشتوانهاى 
نيست و حمایتی نمی شود ولى به شخصه دوست 
بدهیم. خيلى از مردم دوست دارند بازىهاى مارا 


ندارم. برای این کار بايد ستاد مبارزه با کرونا یا 


وریاغفوری, کاپیتان تیم فوتبال استقلال: 


نا حال جز دروغ جيزى نشنيدهايم! 


چندی پیش وور یا غفور ی کاپیتان تيم فوتبال استقلال در مور د شرايط تيم فوتبال استقلال وب رگزاری 
تمرینات اين تيم حرفهاى جالبی زد وگفت که تمر ینات‌مامنظم وبابرنامه از س رگرفته شده.مربیان 
برنامه‌های منظم به ما می‌دهند و هر روز تمر ين م یکنیم وشرایط تمرینی ماخوب است اما تنها بحثی 
که می ماند این است كه هنو ز کروناوجود دار د وکسی نمی توان د آن راانکا رکند.حتی‌طب قآمارها 
چیزی کم نشده و شرایط همانطور به شکل قبل مانده و شاید تعداد مبتلایان بیشتر هم شده باشد. 


فدراسیون پزشکی -ورزشی تمهیدات داشته باشند 
که بازی‌ها به بهترین نحو ممکن بر گزار شود. 

× برای بازی در اهواز هم فکری کرده اید؟ 
خودتان می دانید که در این استان وضعیت قرمز 
وجود دارد اما استقلال بايد اولین بازی خودش را 
در شهر اهواز انجام بدهد و می بینید که هیچ پاسخ 
و عکس العملی از سوی تصمیم كير ند گان فوتبال 
ايران دیده نمی‌شود. به نظر من خود مسئولان 
بايد ياس خكو باشند. اين سؤالی نیست كه من به 
آن جواب بدهم. ما هم مثل شما دوست داريم 
يك نفر ياسخ دهد كه چرا وضعيت اينكونه است. 
آیا اصلا فكرى كردهاند. متأسفانه تا الان کسی 
پاسخگو نبوده است. 

*وضعیت آماد گی تیم استقلال چطور است؟ 
یکسری برنامه‌ها توسط کادر فنی و کادر بدنسازی 
به ما داده شد و بازیکنان براساس آن برنامه‌ها در 
تعطیلات تمرین کردند و شرایط بدی نداشتیم. 
با توجه به اين ۴-۳ هفته‌ای که تا شروع بازی‌ها 
فرصت داریم. اگر بازی‌ها شروع شود شرایط بدی 
نخواهیم داشت و امیدوارم شروع پرقدرتی داشته 
"اين درست است که رقم پرداختی به بازیکنان 
استقلال به ۰ ۵درصد هم نرسیده؟ 

-بله. ما ۵۰ درصد از مطالباتمان را گرفته‌ايم و به 


نوعی با باشگاه تعامل می کنیم. مد يرعامل ما تازه 
رای را 
عق اف را کل 
بچه‌ها است. متأسفانه مدیران و هيات مدیره‌ای 
تاالان در باشكاه بوده‌اند که جز دروغ چیزی از 
انها نشنیده‌ایم. اقای خلیل‌زاده با ما صحبت کرده 
اما به تعهداتش عمل نکرده است. او در چشمم به 
من دروغ گفت! خیلی امیدوار هستم که سعاد تمند 
بتواند كارش را به نحو احسن انجام بدهد و من به 
عنوان کاپیتان تيم وظیفه‌ام را درون زمین و درون 
تيم به نحو احسن انجام بدهم. امیدوارم او موفق 
شود و بتواند جفایی که در این جند سال در حق 
هرادار ان مد داست را رای کید 

×می گویند کار گزار باشگاه پرسپولیس کمک 
دهها میلیار دی به این باشگاه داشته اما کار گزار 
استقلال هیچ کمکی نکرده است؟ 

-من دقیق در اين مورد نمی‌دانم. ولی شایعاتی 
را شنیده‌ام و چک برگشتی شر کت ایشان 
دست من است.جالب اين است که خاکساری 
( مدیرعامل نكر کت آریا برتر) مصاحبه کرده 
که ماهنوز با استقلال قرارداد داریم و پای 
تعهداتمان هستیم. 

×نظر شما درباره اين مصاحبه چیست؟ 

من وقتی در خانه اين مصاحبه را خواندم خنده‌ام 


۳ ۱ 
گرفت. با خودم گفتم اين جه تعهدی است؟ آيا 
اين فرد یا شر کت فقط در مصاحبه تعهد دارد فقط 
برای اينكه افکار عمومی و هوادار را فریب بدهد؟ 
تعهدی است که شما دارید و به آن پایبند هستید؟ 
می گویند ابن شر کت منتسب به خلیل‌زاده است: 
من اين را نمىدانم ولى هرجه هست فكر مى كنم 
صداقت, قطعه گم شده پازل باشگاه استقلال است. 
آن‌شاءالّه آدم حسابی‌هایی به استقلال بیایند که 
لیاقت إن جایگاه را داشته باشند. 

×اما قبول دار ید. حواشی استقلال هواداران را 
نگران می‌کند؟ 

- نمی خواهم در مورد خاکساری و... صحبت کنم. 
وقتی بخش مدیریت باشگاه اینقدر ناهماهنگ 
است قطعاً به تيم ضربه می‌زند. زمانی که می بينيد 
خود بازیکنان هم نا اميد می‌شوند. حالا هرچقدر 
تر کش‌های آن به ما می‌خورد.شاید بعضی‌ها 
بخواهند خودشان را خوب جلوه بدهند ولی این 
۷۹ وهافظاف وتک کار وال سر 
و سامان بدهد و ساختاری ایجاد کند که یک تیم 
چیزی بیشتری می‌خواهیم نه چیزی کمتر, یک 


درباره ورزشکار 


وریا غفوری) متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ در سنندج 
کاپیتان اول استقلال در لیگ بر تر است. وریا 
غفوری سابقه بازی برای پاس تهران ياس همدان. 
شهردارى تبریز, نفت تهران .«سپاهان اصفهان و 
استقلال را دارد. او برای دو فصل دیگر قرارداد 
خود رابا باشگاه استقلال تمدید کرد.در این 
فصل سه کاپیتان استقلال از این تیم جدا شدند 
واو کاپیتان اول باشگاه استقلال شد و در بازی 
مقابل ماشین سازی در هفته اول لیگ نوزدهم 
نخستین بازی فصل خود را انجام داد. تیم استقلال 


:× منهای فوتبال 


##ابراهيم اینانلو سرمربى تيم ملى تيراندازى که 
به همراه تیرانداز المييكى كشورمان در اندونزی 
به سر می برد: امکانات این كشور رامناسب و ۱ 


i;‏ حمايتهاى مقامات را خوب توصيف کردہ است. 


زمين تمرين خوب و يرداختى به موقع 

x‏ چرامفادقرار دادبا کار گزاراستقلال مشخص 
نیست امابرای‌پرسپولیس کاملاً مشخص است؟ 
"و در آخر با توجه به بر گسزاری بازی‌های تیم 
ملسی, لیگ قهرمانان آسیاو لیگ بیستم جه 
راهکاری می‌توان در نظر گرفت که بازیکنان 
کمترین سطح آسیب دید گی را داشته باشند؟ 
-اين را بايد کارشناسان بگویند. من بازیکن هستم 
و نمی توانم در اين مورد نظر بدهم ولی به نظرم بايد 
یک کمیته خوب تشکیل شود. کارشناسان, مربیان 
بدنساز و برنامه‌ریزان خوب. پزشکان و... بايد 
نظر بدهند که بهترین برنامه ریزی ممکن را برای 
بازی‌ها انجام بدهند چون واقعاً با توجه به شرایط 
بازی‌های فشرده‌ای را برای فصل آینده پیش رو 
داریم. مسابقات در آینده خیلی فشرده می‌شود و 
فرصت کمی هم برای شروع فصل آتی وجود دارد 
و بايد بهترین برنامه‌ریزی ممکن انجام شود. 


در هفته‌های چهاردهم تا شانزدهم لیگ بر تر 
نوزدهم مقابل پیکان.شاهین شهرداری و 
ماشين سازىءآندره1آ استراماجونى را به دليل 
عدم پرداخت مطالبات روى نيمكت نداشت 
برای همین وریا غفورى کاپیتان تیم استقلال 
موقتا هدايت اين تيم را بر عهده كرفت.كه در 
بازی با ييكان به تساوى خانگی ۲-۲ رسيد. 
مقابل شاهين به برترى ۱-۴ و مقابل ماشين 
سازى شكست خانكى ۱-۲ را يذيرفت. 


تج 
لمات ی سارو ۴۸۸۳ پیا 


- کشور وبستن یک تیم قدرتمند است 


٭ تیم واليبال سایپا که امسال بامدیریت حبيب كاشانى 
و سرمربیگری مصطفى كارخانه درصدد قھرمانی 


حالاپس از عقد قرارداد با على شفيعى 
و محمدجواد معنوى نژاد با سیدمحمد 
موسوی نيز به توافق رسید. 

#اتحادیه جهانی موج سواری اعلام 
کرد کے داود خدیر جوان ۱۷ ساله 
بورسیه این سازمان را به دست آورد. 
#بهروز عطایی سرمربی تيم والیبال 
هراز که يس از انصراف كاله جانشین او 
در لیگ شده است درباره شرایط اين تيم 
كفت فعلاً مهمترین هدف ما حفظ سهمیه مازندران 
در لک است: 

3 دی پریدر نايب رئيس بانوان فدراسیون 
شطرنج كه خود از قھرمانان این رشته است 
درباره تغيير يرجم غزل حكيمى فرد در مسابقات 
بين المللی اعلام كرد كه اين اتفاق موضوع تازه‌ای 
نیست و این استاد بزرگ ایرانی چهار سال پیش به 
سوئیس مهاجرت کرده و از سال گذشته هم او با 
# در پی بالا گرفتن ماجرای فساد مالی توماش 
ايان رئيس قبلی فد راسیون وزنه برداری که قريب 
سی سال مرد اول اين رشته در جهان بود و به تازگی 
بهداد سلیمی هم كفت به دستور او حقش در ريو 
پایمال شده و مدال طلا به او نرسید. يدر شاهین 
نصیری نیا نیز افشاگری جالبی داشت و درباره 
علت اينكه شاهین در المپیک ۲۰۰۰ سیدنی برای 
تاماش آیان شب قبل از اينكه پسرم روی تخته 
برود شاهين رامتهم به دوپینگ کرد و كفت اگر 
می‌خواهی مساله منتفی شود ۴۰ هزار دلار برایت 
آب می خورد. اگر مسئولین کاروان اين مبلغ را به 
او می‌دادند شاهین می‌توانست به جای اينكه روی 
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تخته تمارض به مصدومیت و صحنه را ترك کند 

الل الا 0 

٭با پایان نظر سنجی اتحاديه جهانى کشتی حسن 

یزدانی دلاور ایرانی, به عنوان 

محبوبترين كشتى گی ر آزاد کار u‏ 
lll ol‏ 3 
در یک رقابت بز رگ با حسین على 
aN ۹ 77‏ 


رأّی(۵۳درصد آرا) قهرمان این 
نظر سنجی مجازی شد. 


24 ورزشى 


کے محرومیت دابی بهبايان می رسد؟ 7 


سيزدهم اردیبھشت سال كذشته بود كه نزديكان 
على دايى با فر اخوان به رسانه‌ها در یکی از مکان‌های 
نا آشنا برای اصحاب رسانه خبر از نشست خبری 


او دادند. نشستی دقیقا بعد از ماجرای بر کناری او 
از سایپا كه كاملا قابل پیش بینی بود می‌تواند یک 
حاشیه بز رگ را بهمراه داشته باشد. 

على دايى در حالى با لبخند وارد محل کنفرانس 
شد و با خنده هم آنجارا ترك كرد كه هر گز تصور 
نمی کرد طغیان بی‌سابقه اش عليه مدیرعامل 
وقت نارنجی‌پوشان در نهایت با دوری یک سال 
وانذىاش همراه باشد. در خالیکه حتى بيشتر 
خيرفسكاران رای انش ار اخبارفرسوط به این 
نشست خبری تردید بزرگی داشتند. شهر یار اما 
بی‌توجه به سرنوشت صحبت‌هایش. سوار بر بنز 
خود مل زایا جملة طلایی‌اش شرك کی يا 
اين اخراج دوباره متولد شدم. جلوى كارخانه شما 
تحصن مردم بوده است نه جلوى خانه و محل 
كار من! سرم رازير بيرق هيجكس خم نمى كنم. 
نه چپی ونه راستى. مكر از اين آدمها می ترسم 
كه بخواهم فكر آرامشم را بكنم؟ اكر به بنده خدا 
وصل است. من به ان بالايى (خدا) وصلم. 
بااين حال در روزهايى كه همه در انتظار شروع 
دوباره فوتبال بعد از ماجراى شيوع كرونا هستند, 
شايد انتظار براى بازكشت ويايان دورى على دايى 
از فوتبال یکی ديكر از چالش‌های ذهنى هواداران 
فوتبالى در ايران محسوب شود. اينكه جه زمانى 
دوران محروميت على دايى از فوتبال به يايان می رسد 
و آيا او در بازكشت با چه چالش‌هایی مواجه خواهد 
شد و کدام نیمکت به او تعارف زده می‌شود؟ 


۶۰ کل ۸خرداد 95 مات بی 


دروازه بان تيم فوتبال پرسپولیس درحالی كه برای 
سغر به بلژیک بلیت داشت نتوانست به این سفر 
برود.علیرضا بیرانوند که در جمع خبرنگاران اعلام 
کرده بود بلیت به مقصد بلزیک دارد نتوانست به 
اين سفر بر ود.البته او در فرود گاه حاضر شد اما به 
دلیل قوانین اتخادیه ارويا در ایام کرونایی و 
نداشتن مجوز از سوی اين اتحادیه و مشکل خروج 
از کشور نتوانست اين پر واز را انجام دهد. 
تهدید به برنگشتن 
بیرانوند چند صباحی است که از مسئولان 
فعلى باشكاه ناراحت است و این ناراحتی را در 
مصاحبههايش هم ينهان نكرده وبه خبرنگاران نيز 
گفته كه رسول يناه دليل ناراحتی اش را می داند.اين 
ناراحتى باعث شده كه موضوع حضور این بازيكن 
در بلزيك براى يشت سر كذاشتن تست يزشكى 
طبق قراردادى كه با انتورپ به امضا رسید. 
تحت‌الشعاع برخی از كمانهزنىها و شايعات ريز 
و درشت از جمله ناراحتی شديد او قرار بكيرد 
كه البته در اين بين اظهارات دويهلوى سنگربان 
سرخها هم به اين حاشيدها دامن زده است. . 
دليل ناراحتى 
اينكه جه موضوعى باعث شده كه بيرانوند تا این 
حد ناراحت باشد ظاهر | به همان متمم مربوط 
می‌شود که در زمان محمدحسن انصاری‌فرد به 
قرارداد بيرانوند اضافه شده است: 
نزديكان باشكاه خبر دادهاند كه اين بند كه هنوز به 
قرارداد بيرانوند اضافه نشده و در بر گه‌ای جداكانه 
به امضای مدیرعامل وقت باشگاه و شماره یک 
سرخ‌ها رسیده. سبب شده که سرپرست فعلی 
باشكاه اين بركه رارس مى قلمداد نکند و به این 
ترتيب يك ميليارد و نيم بيرانوند روى هوا باشد. 
یک فرد مطلع در باشگاه در اين خصوص به خبرنگار 
"فرهيخت كان" كفت: "اين درست نيست که هر 
بازيكنى یک بركه كاغذ دستش بگیرد و به باشگاه 
بيايد و يك ميليارد يول اضافى بخواهد. این گونه 
سنك روى سنك باشگاه بند نمی شود و جمع وجور 
كردن اين همه بازيكن سخت مىشود. اينكه جرا 
انصاری‌فرد قبول كرد كه اين بند به قرارداد بيرانوند 
اضافه شود را نمی دانم اما در كل اتفاق خوبى نيفتاده 
واميدواريم اين موضوع حل شده وبه يرسيوليسى 
كه در كورس قهرمانی قرار دارد. لطمه نزند." 
ييروانى واسطه بيرانوند 
ظاهرا برای اينكهاز تنش بين باشكاه و عليرضا 
بيرانوند جلو كيرى شود. يك بار دیگر افشين پیر وانى 
برای آشتی پیش‌قدم شد .در این خصوص شنيديم 
كه حتى بليت رفت و بركشت بيرانوند توسط 
سريرست سرخ‌ها هماهنگ شده و او به بيرانوند 
این اطمینان راداده كه در این مدت مش كل مالى 
او را با باشكاه حل می كند تا او بدون هيج مشكلى 


گوشه و كنار شنيده می شود كه رسول يناه حاضر 
نجي ھک هع شراط ابن فبلغ رابه راردا 
تيم اين موضوع را ياد آور شده كه اگر این ممانعت 
از اضافه شدن بند جديد به قرارداد باعث شود كه 
به بيرانوند بدهد و بر این باور است كه چند بازی 


ر حواشی عجيب حضور چند زن در زورخافه ۳" 


.صبح روز جمعه ۲۲ خرداد تعدادى از بانوان 
ورزشکار در رشته ورزش‌ه ای زور خانه‌ای به 
همراه دختر بجداى ۸ساله به زورخانه وليعصر 
(عج) در شهر قدس تهران رفتند ودر حالى كه 
ورزشكاران مرد در اين زورخانه حضور نداشتند. 
برای لحظاتی با پوشش کامل به ميان كود رفتند و 
اقدام به گرفتن عکس و فیلم از کباده کشی یکی از 
این بانوان کردند. 

پس از ورود اين بانوان ورزشکار به زور خانه که 
با اجازه زورخانه‌دار انجام شد. مرشد زورخانه نیز 
برای احترام به ورود بانوان, مشغول به نواختن 
ضرب زورخانه شد تا یکی از بانوان ورزشکار در 
ميان كود زور خانه برای لحظاتی کوتاه کباده کشی 
کند اما چند ساعت پس از انتشار فیلم کباده گنی 
بانوی ورزشکار که با پوشش مانتو و با حجاب 
کامل صورت گرفت. مسئولان هيات ورزش‌های 
زورخانه‌ای استان تهران و هيات شهر قدس 
بلافاضله با اولی کار کر کلیدداز ژورغانه ولبعصر 
(عج) تماس گرفته و ضمن احضار وی به هيات 
شهر قدس. او را به دلیل اجازه دادن به زنان برای 
ورود به زورخانه از سمت دبیری هيات ورزش‌های 
زورخانه‌ای شهر قدس بر کنار کردند.هم‌چنین 
مرشد کیانی نیز كه سال‌هاست مشغول مرشدی 
در زورخانه ولیعصر است. به دلیل نواختن ضرب 
زورخانه برای کباده کشی یکی از بانوان ورزشکار 
از مرشدی اين زور خانه كنار گذاشته شد. 

کار گر زورخانهدار زورخانه ولیعصر(عج) در 
باره اين خبرء اظهار کرد: ۲۰ سال جوانی‌ام را در 
زور خانه گذاشتم و به همراه خانواده‌ام در زور خانه 
ولیعصر زند گی می كنيم و كليددار اين زورخانه 
هستم. روز جمعه دو تن از بانوان ورزشکار به 


همراه همسر انشان در حاليكه مردان نيز در 
زورخانه حضور نداشتند و همسر و دختر من نيز 
در زورخانه بودند. از ما خواستند كه براى دقايقى 
وارد زورخانه شوند. از آنجا که این افراد در این 
رشته شناخته شده هستند و هیچ منع قانونی نیز 
مبنی بر جلوگیری از ورود زنان به زور خانه وجود 
ندارد. به آن‌ها اجازه ورود دادم. 

این پیشکس وت ورزش‌های زور خانه‌ای در پایان 
ولیعصر سراغ هر مسئولی رفتیم کاری انجام نشد 
و فای ده‌ای نداشت. اما فقط جند ساعت بعد از 
حضور بانوان. خیلی از مسئولان تماس گرفتند و 
این موضوع را پیگیری کردند. 


هفته گذشته کلیپی در 
ميان علاقه‌مندان به 
ورزش دست به دست 
! می‌شد كه كزارشى بود 
تلويزيونى از شبكه 
ورزشى مازندران. در 
این کلیپ سروش 
احمدى تكواندو كار 
8 صاحب نام کشورمان 
كه ۱۴ مدال واز جمله نقره جھانی کاراته را در 
كارنامه دارد مشغول مسافر كشى ديده مى شد او 
در اين ویدئو می گوید: 

مایک خانوادہ ۵ نفرہ ایم. پدر در سر كار دستش 


رااز دست داد و خرج خانوده حال بر دوش من 
است. کار كردن برای من غار نیست ولی من 
که ورزش قهرمانی انجام می دھم نیاز به تمرين 
مناسب و استراحت کافی دارم و این با ۱۲ ساعت 
مساف ركشى جندان همخوانی ندارد. خيلى جاها 
برای کار رفتم اما گفتشد قهرمان مشل تو در 
مازندران زياد داریم و لذا نمی توانیم به همه کار 
بدهیم. ما نمی‌دانند که من تنها ملی پوش تکواندو 
در مازندران هستم که مدال جهانی دار... با اين 
همه او می گوید که هدفش را فر اموش نکرده و 
روزی دو تا سه ساعت تمرین می كنم و مهمترین 
هدفم گرفتن مدال در المپیک است... 

قابل توجه آقای صالحی امیری و بویژه وزير 
ورزش که تمام همتش رابه خرج می‌دهد تا پول 
مفت آدم مرد رندی مثل ویلموتس توسط شستا 
پرداخت شودا اما در اين موارد... 

وقتی قرار نیست از جیب خود بدهند! 

رئيس سابق فدراسیون فوتبال ايران که ظاهراً 
پس از چند ماه استراحت در اروپا و گذشت چند 
ماه از ماجرای تلخ قرارداد تر کمانچای فدراسیون 
با مربی مرد رند بلژیکی آن هم با این قیمت گزاف 


و سرد شدن ماجراء حسابی روحیه و جسارت پیدا 
کرده حالا حتی حاضر نیست به خاطر افتضاح بار 
امده سر به زیر ان دازد و اند کی از مردم نجیبی 
که اين روزها روزی ده دلار هم درا مد ندارند و 
حالا شاهد تلف شدن میلیون‌ها دلار و باج دادن 
به یک مربی درجه ۲ هستند که تمام ايران و 
ایرانی و تیم ملی را به سخره گرفت. عذرخواهی 
کند. علت ان شاید بی در و پیکر بودن فدراسیونی 
باشد که سالهاست ملک طلق عده‌ای خاص شده 
و در سکوت نهادهای نظارتی هر کاری خواسته 
است کرده و البته از کمک دستگاه دولتی هم 
برخوردار شده که از پول کار گران وشستا جند 
ميليارد بردارد و خاصه خرجی كند. علت ديكر 
بروز جنين پدیده‌هایی آن است که در اين کشور 
هزینه‌های بی کفایتی يا غفلت يا سوء‌مدیریت ويا 
حتی فساد احتمالى مديران را از كيسه خودشان 
برنمىدارند و از كيسه بيت المال مردم مىيردازند 
كداكر قرار بود انها مثل همه جاى دنيا هزينه 
خرابكارىهايشان را از جیب خودشان بدهند 
این همه جسور نمی‌شدند. قصه تنها محدود به 
فدراسيون فوتبال ما نيست و فرجام تلخ بسيارى 
از باشكاههاى دولتى ما هم هست. 


بدترين خداحافظى از برسبوليس 7" 


يكى از مشكلات فوتبال 
ما مثل ساير حوزه هاى 
مدیریتی خوش 
استقبالى و بدبدرقه 
| كردن است.به خصوص 
در فوتبال و در برخورد 
بابازیکن ان و مربیان 
خارجی گاهی تنها به 
خاطر برخوردهای 
غیراخلاقی و غیر حرفه 
ای و ناشی از بی تدبیری به جای باز کردن یک 
گره کلافی از مشکلات می آفر ینیم . با این 
توضیح بدنیست خلاصه ای از گزارش سایت 
مشرق رادر رابطه با صحبتهای دروازبان اسبق 
برزیلی پرسپولیس. كله هایش از تيم و 
"یادتان مىآيد چطور با من خداحافظی کردند؟ 
يادتان می آيد با جه شرایطی, باشگاه پرسپولیس 
عذر مراخواست و چه مسائلى بعد از رفتن من 
مطرح شد؟ من دلم می‌خواست بمانم و فصل را 
باتیم تمام کنم. اما در خروجی رابه من نشان 
دادند. ... اين جند خط رااز میان حرف‌های نیلسون 
کورهآ دروازه‌بان برزیلی و پیشین پرسپولیس 
خوانديد. گلری که درايرانها لقب "عقاب سياه" 
تشويق می‌شد اما در زمان جدايىاش به دستور 


حمید درخشان در فصل چهاردهم. انواع و اقسام 
اتهامات را علیه خودش شنيد. حرف‌های زیادی 
حالا نیلسون برای باشگاه ضر بالاجل تعیین 
کرده‌اگر تا روز چهارشنبه به يول خود نرسد. 
طسق حکم فیفاء شسکایت او باعث کسر امتیاز از 
باشگاه پرسپولیس يا شاید بسته شدن پنجره نقل و 
انتقالاتی سر خپوشان می شود. 

او در اين مورد. به پیام خبرنگار ما در یکی از 
رسانه‌های اجتماعی پاسخ داد و نوشت: 
می‌توانستم از کسانی که اين حرفهارا بیان 
می کردند شکایت کنم. اما صبر کردم. چون 
طرف دیگر نمی خواستم با گفتن یکسری از حقایق. 
هواداران تصور کنند قصد دارم تیم را به حاشیه 
ببرم. چون همه می‌دانستند من علاقه خاصی به 
پرسپولیس داشتم." 

اوادامه‌داد: اگر آن فصل در پرسپولیس می‌ماندم. 
شايد آن همه اتفاق رخ نمی‌داد اما اجازه کار به 
من ندادند. دليلش هر جه بود. برايم اهميتى ندارد. 
چون حالا ديكر حدود ۵یا ع سال از آن تاريخ 
می گذرد ومن حتى ديكر فوتبال هم بازى نمی کنم. 
حرف‌ها را زدند. امروز پشیمان باشند." 

از نيلسون در مورد ماجرای طلبش از يرسيوليس 
یا ۶ سال قبل تا به حال از پرسپولیس طلب دارم 
و باشگاہ بايد يولم را بدهد. من در شرايط فعلى 
فقط می‌خواهم با پرسپولیس تسويه حساب كنم. 
چیزی بیشتر از حقم هم نمی‌خواهم. می توانستم 
از پرسپولیس به فیفا شكايت سخت‌تری كنم 
و غرامت بیشتری بگیرم. اما دنبال این مسائل 
نیستم. از اين به بعد هم با باشگاه پرسپولیس 
هیچ مذاکره‌ای نمی کنم. از فيفا حکم گرفته‌ام و 
البته اصلا نمی‌خواهم این طور شود و پرسپولیس 
مشکلی داشته باشد. اما شما بگویید بعد از اين همه 
سال, چراو به جه دلیل بايد به باشگاه پرسپولیس 
رافیٰ شدم با خر شرايطى يه اا معريك رهم 
و حالا ديكر زمانى برای اين كار نمی‌بینم." 
آياهنوز بيكير اخبار تيمهاى ايرانى است يانه؟ 
افز ود: "بله اخبار پرسپولیس و همه تیم‌های ايرانى 
را دنبال می كنمء چون خودم را عاشق مردم ایران 
بازی می کردم. جيزى جز خوبی از مردم ندیدم. 
آن‌ها هميشه به من لطف داشتند. 
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ا« _دهن دیشر به او حمله می کنل 


© دوسی 


کپ پیام‌های مهربانى 


۶ کل ۸ خرذان ۹۹ 


على ملكى 


نوشتن نام فامیلی الزامى است 
آن دسته از خوانندكانى که مايل هستند ييام هاى تبریک. تولد» تشكر و قدردانى شان در 
این صفحه جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بكيرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همجنين می‌توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰2۷۰۲۸۹ تلگرام كنند و يا به نشانى مجله (بخش بيامهاى مهربانی) 
حداقل يك هفته قبل از رسيدن موعد آن ارسال كنند. 


5 ابوالفشل عز يز م, يسر گلم, تمام جانم»نفسم.ء اميد زند گی ام تولدت 
مبارك مامان زهرا-تهران 
(عنلم پا,بانوی گل» شاهكار زیبای خلقت, مخلوق دلبرى خداوند. شادى 
تو شادی دنیاست. روزت. ماهت. سالت و تمام لحظه‌های عمرت از هم اکنون 
مبارک همسرت. حسن على برزن و فرزندانت احسان و فاطمه -آبادان 
4 مفسرع وا ,بهترین همسر و بابای دنياء سالروز تولدت مبارک. اميد که سایه 
پرمھرت ساليان سال بر سرمان باشد. دوستت داریم 
همسرت ميترا و فرزندانت يكتاء یارا-تهران 
هيه رتا ویار ای مور بون, عزيزاى دل مامان ميترا و بابامحسن و نازنين دختراى 
گل روزتون مبارکالهی که ضیف مالو شاد باشید. دوستتون داریم 
مامان میترا و بابا محسن-تهران 
گل روست عزی ژ۴ سار اجان نهال عمر توای دوست هميشه رعنا باد/بهار 
حسن توب ی آفت از خزان باد اهمواره شمع وجود تو روشنایی بخش/هميشه 
روشنیت گرم و محفل آرا باد/ سالروز تولدت مبارک 
دوستت شیرین ماهری -كرج 
عه بسر فوہمان, مهس بان الهی جاده زند گیت هموار. آسمان چشمانت صاف 
و دریای دلت هميشه ارام و زلال باشد و هميشه سلامت باشی, تولدت مبارک 
مادرت. سمیه و يدرت سالار -تهران 
مار رگلمان), مور یہ بان آفتابی طلوع می کند و با طلوع آن جهان رنگ تازه‌ای 
به خود می‌گیرد. تولدت مبارک باشد 
پسرت. امير على و دخترت. مونس مومنی -اراک 
2 همس كلع , معمر موری بان , هميشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم 
جه کسی چشمهای تورارنگ کرده استء جه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی 
خلق كند؟ فرش تهاى فقط در قالب يك انسانءفقط ساده می توانم بگويم تولدت 
مبارک همسرت انسيه صبوری -قزوین 
روس کله سعير وانں, زندگیت رابالبخندهایت نگاه کن نه با اشسکهایت. 
سالهاق عمرت رابا دوس تات بشمار نه با تداه شمعهاى روی کیک تولدت» 
تولدت مبارك دوست خوبم ييام داوودى - آذربايجان 
2 مار فوبع» شيما بان , من در قلبم جايكاه ویژه‌ای برايت دارم و هر روز که در 
كنار هم می گذرانیم مهرم به تو بیشتر می‌شود. تولدت مبارک عشقم 
فرزندت. ارشیا کرباسی-انزلی 
گا همسر مھر یام از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد.شتاب تپیدن 
قلبم رو به فزونی یافت. آمروز ثانیه‌ها نام تورافریاد می‌زنند و من در اوج عشسق 
خود را در پستوی زمان» تنها حس نمی کنم تولدت مبارک 
همسرت سید على حسینی -ازنا 
همسر ناز نينع, مرضیه وان, تمام دقایق مان ده از عمرم به همراه زیباترین 
بوسه‌های عاشقانه هدیه‌ای برای روز تولد توست. لمس بودنت مبارک 
ماهان حسین زاده-رشت 
گا فر زن كلمان, معمر يان ,به دنيا آمدی عش قم وجودم از تو پر بار شد ابه دنیا 
آمدی هر دم چشمام از یادت نم دار شدا/به دنیا امدی دنیام فقط با فکر تو زیبا 


شد. سالروز بودنت مبارك مادرت. يدرت هاشم -سمنان 


مھ 
اطلاعات سل 
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*ة همکا كلع ,مدر ثه نوری, تولدتان راصميمانه تبريك كفتهوازايزد سا 


برايتان شادى سلامتی و سربلندی آرزو دارم .مايه خوشبختی و سعادت برای من 
است که يكسال در كنار شما بودهام. برخاستن از عدم و در آمدن بر سیرت انسانى» 
باشكوهترين يديده هستى است. اين باشكوه ترین» بر شما مبارك باد 
همکارت. فاطمه شکوهی -خرم آباد 
قاچعفر. همسر مور رازه ,ماه خرداد در لحظه لحظه‌های زند كيم شيرين ترین 
خاطره‌هارا دارد اول خرداد روز ازدواجمان و دومی ۲۹ خرداد. سالروز تولدت 
مبارک. دوستت دارم همسرت ریحانه حمیدی -قائمشهر 
مہ بر ار ر عزی ۴ اقا راوور,بهترین خبری که در سال ٩‏ تااين لحظه شنیدم 
خبر تولد فرزندتان بود. بيست و هفت خرداد روز تولد نورسيده تان هنكام کو جولو 
مبارک خواهرت. پرستو کیا یی -سنندج 
ڈگ خواهر زاره عزی ۴ سجار وان , سالروز تولدت رابا تقديم ۲ شاخه كل به شما 
تبریک می گویم و تاابد ارزوى سلامتىات را از خدای بزرگ خواهانم 
سيده طاهره دریاباری -فيروزكوه 
- ہ7 he‏ 5 
6 همسر عزی ز۴ البر مرری,اول تیر بيست و نھمین سالروز تولدت و ينجم تیر 
سالروز ازدواجمان رابه شما تبريك می گویم دوستت دارم خیلی زياد 


ھمسرت, نركس چمنی -قم 


پاسخ شبیه اما بی شباهت: -١‏ يرجين سمت راست و بخيه روى 
صورت مرد. ۲-دهان مرد و سنگ سمت راست. ۲-سگک کفش راست 
مرد و پنجره پایینی سمت راست زندان. ۴-مثلث روی كوه سمت چپ و 
مثلث روی برجک. ۵- دم پرنده و بر گهای وسطی درخت. ۶- جين روی 
بالاپوش مرد و عدد ۳ روی ييراهن زندانی, ۷-شکل پرنده سمت چپ در دور 
دست و چین روی پاچه سمت راست شلوار زندانی. 
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پاسخ بيست اختلاف در تصوير نظافت خانه: ۱ 


سے 
, جز و اشخاصی هستيد که هميشه دوست داريد 
9 كامى جديد به سوى آينده خود برداشته وبه 
روابط موجود در زند گیتان فكر کنید. اما هميشه هم موانعى 
پیش رويتان بوده که خوشبختانه با قاطعيت می توانيد بكوييد 
خيلى از آنها رااز ميان برداشته اید پس حالا از خودتان بيرسيد جرا 
بايد نگران آينده باشید. وقتى كارى که باعث رنجش ديكران می شود را 
انجام نداده‌اید و مىتوائيد به خودتان بباليد! 


قبول كنيد كه برخی از موقعیت‌ها در ابتدا خیلی بدتر از آن چیزی 
که در واقعیت هستند به نظر می‌رسند و همین حالا شما در شر ایطی 

قرار دارید که قبلا فکرش راهم نمی کردید که تا این حد بتوانید کنترل 
اوضاع رادر دست بكيريد. بنابراین قبول كنيد كه بهترین راهاين است 
كه به حرفهای بىيايه واساس توجه نداشته باشيد و فقط سعى كنيد روى 
قضاوتهاى خودتان تامل بيشترى كنيد. 


5۳ gg 
بیشتر اوقات آرزوهایی را در سر می‌پروانید و‎ 
می‌خواهید با تلاش تان کاری رازمینه‌سازی كنيد تا همه آرزوهایتان‎ 
بر آورده شود اما هیچ دقت کرده‌اید که عمری داده‌اید تا آنی شوید‎ 
که اکنون هستید و حالا بايد از خود بپرسید ارزشش را داشت؟!‎ 
يس با خودتان روراست باشید و نقطه عطف زند گیتان را دریابید و اجازه‎ 


به خوبی می‌دانید چطور بايد از داشته‌هایتان 
- استفاده كنيد تا به آنچه می‌خواهید برسید. ولی اين روزها از این 
داشته خود خوب کمک نمی كيريد و طوری عمل می كنيد که گویی 
خودتان رادر وضعيتى كير افتاده می بينيد و فقابله با آن را فراتر از حد 
توانتان. در حالى که می دانید نبايد خود را در كير بحثهايى كنيد كه محدوده 
شناخته شدهاى ندارند. يس به كونهاى عمل كنيد كه قدرت فراموش كردن 
گذشته‌های تلخ را داشته باشيد و حرفهایتان را با احساس همراه سازيد! 


تسکت 


5۳ --ََِ 

شما جزو افرادی هستید که نقشه‌ها و برنامه‌های 

كاملاً مشخصی را در زندگی اجرامی کر دید و به اصطلاح می دانستید 

که جه می‌خواهید و چه خواهید کرد ولی به جهت روبرو شدن با 

موضوعی که خیلی‌های دیگر را هم در گیر کرده ناخواسته مانند آنان عمل 

کردید و حالا برای دفاع از افکار تان دچار تناقض و تردید شده اید. درحالی 

که خوب می دانید در جه موضوعی مهارت دارید و در جه زمانی بايد تامل 
كنيد تا بعد پشیمان نشوید. يس با پلکهای باز عمل کنید. 


۷۳۳۲۳۲۳۲۱ ۲ 
رااز قبل می ریزید و فردی منظم هستید. ولی گاهی, وقتی با یک 
حر کت مخالف ایده‌هایتان روبرو می‌شوید تمام انگیزه تان را برای 
ادامه حر کت از دست می دھید و به گونه‌ای عمل می كنيد که گویی هیچ 
برنامه‌ای نداشته و آنگاه است که به محض گذر زمان امکان دفاع از افکار و 
عملکردتان راهم ندارید پس سعی كنيد خود واقعی تان را محافظت کرده و 
خیلی در كير کلمات نباشید. 


از:د کتر نويد خدادوست 
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در شرايطى ه تيد که فقط تلاش می كنيد 


روزهايتان بكذرد و خيلى سخت كيرى در 600 


کمبودها و خطاهایتان اعمال نشود. درحالی كه خوب می دانید 
تکلیفتان چیست و فهمیده‌اید که از زند گی جه می‌خواهید. اما 
اگر به دنبال رفع نواقص هستید بدانید که بايد حرف بزنید. احساس مسئولیت 


۰ 


سجن 


بیشتر داشته باشید چون زمان در گذر است و نباید در قاب اشتباه‌ها بمانید! 


۔کےسحہحٗجچژکھسے 
فردی هستيد كه تلاش می كنيد عمر 

رابطههايتان را طولانی كنيد واز بحث ود ر كيرى دور 0 
بمانید. اما وقتى به قول خودتان عصبانى می‌شوید. تمام 


و در مرحله بعد مسيرى راطى كنيد كه امکان بازكشت داشته باشد. 


اي __ _ ہ٣‏ 1 
شما جزو اشخاصی هستید که دوست ۱ 


دارید همه بدانند چقدر باهوش هستید و می‌توانید برای 
اطر افیانتان سودمند باشید. ولی افکارتان اين روزها آنقدر 
در كير هستند که گاهی نمی توانید روی مسایل ساده هم متم ركز 

شوید و همین باعث می شود در عملکر دتان ضعف را بر وز دهید. يس اميد وارم 
افکار بیهوده را از خودتان دور سازید و با ذهنی باز روی مسایل مهم تمر كز 
كنيد که خوب می دانید در جنين مواقعی جه کولاک خواهید کرد. 


خوشحال باشید. چون فشاری که اين | 
اواخر روی خود احساس می كرديد درحال برطرف شدن نت 


است» اما اين نبايد به گونه‌ای باشد كه فكر كنيد ديكران 
بايد انتظار كمترى از شما در ذهنشان داشته باشند تابه آرامش 
برسید, چون خوب مىدانيد كه كنترل احساسات برايتان راحت‌تر شده و 


های بست. خر دمندان راف لا ی می دهد 


a 


لىپ 


شما هم بايد در حد و انتظار خود تان فعال و پرانرژی ظاهر شويد تا بتوانید 
موضوع‌های غیرقابل پیش‌بینی را مديريت كنيد! 
اوضاع به ظور ناگھانی و بی آنکه انتظارش 

راداشته باشيد تغيير کرد و تصميماتى که تا دیروز خيلى 
راحت به نظر می آمدند حالا برایتان به سختی انجام شدٹی 
هستند. اما شما با يارى گرفتن از سیستم راهنمایی درونى تان 

خيلى بهتر از چیزی که فكر می کر دید و با يارى گرفتن از عقل و منطقتان 
شرايط را پیش بردید و این يعنى با ذهنى باز تغييرات را پذیرا هستيد. 


یس تس 
اين روزها خیلی بهتر می توانید از توانایی 
فوق العاده خودتان درجذب کمک بگیرید 
و این نتيجه كارهايى است که این اواخر كردهايد و حالا 
می توانيد نتايج مثبت آن را ببینید. اما اگر به دنبال شنيدن 

تحسين و تشويق هستيد مسير را اشتباه می روید چون همین كه ديكران 
حرفهاى مثبتى در موردتان می‌زنند بسيار ارزشمند است و فقط كافيست 
شما ميزان فشار و استرس‌تان را کم کنید! 


اطلاعات کی سیا رو ۳۸۸ يلم ۶۳ 


ربات ۵۳-118۳ یک ربات فوق هوشمند است که در ابعاد یک انسان 
واقعى ساخته شده است, برای اولين بار در نمايشكاه جهانى رباتها در تو کیو 
به نمايش درآمد. بر خلاف برخی رباتهاى هوشمند کنونی, هدف اصلى 
ساخت اين ربات انجام برخى کارهای ساختمان‌سازی و سنگین است. قرار 
است چنین ربات‌هایی وظایفی همچون حمل بارهای سنگین. جابجایی الوار 
و پیچ كردن تخته‌ها به دیوار را انجام دهند. 


اين تصوير یک نقاشی يا نمایی از یک فیلم ترسناک نیست بلکه نمایی 
حتی درختان بلند كاج تماماً توسط تار عنکبوت پوشیده شده اند. 
گرم شدن هوای منطقه و همچنین افزايش جمعیت حشرات باعث افزایش 
جمعیت عنکبوت‌ها شده است که منطقه‌ای به وسعت ١‏ کیلومتر مربع رابا 


امسال یکصدمین سالگرد پایان جنك جهانی اول بود 
و به همین مناسبت نقاشی بز ر گی از "ريجل فر گوسن روی ماسه‌های 
ساحل ایرلند كشيده شد. اواز پرستاران ارتش ایرلند بود که تلاش‌ها و 
فدا کاری‌های او در جریان جنگ باعث شهر تش شد. او در سال ۱۹۱۸ از 
دنيا رفت اما نامش جاودان شد. 


7 
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جے " 
پا رن . 28 
نمایی بی نظیر و در عين حال تر سناک از زمین‌های خشک و وسیع در 
منطقه ارورو در کشور بولیوی را می‌بینید. تغییرات اب و هوا کم کم در تمام 
کشورها نمود بیشتری پیدا می کند. شاید جالب باشد بدانید زمین‌های خشکی 


یکی از کار کنان باغ وحش شهرهانوی در ویتنام در حال غذا دادن به 
اسب آبی بزرگ اين باغ وحش است. اين باغ وحش سال‌هاست که میزبان 
بیش از ۸۰۰ حیوان از ٩۰‏ گونه مختلف است. از جمله آنها می توان به ۲ اسب 
آبی بزرگ اشاره کرد که در کمتر باغ وحشی دیده می‌شود. اين باغ وحش از 
قدیمی‌ترین و معروف ترین باغ وحش‌هاست که در سال ۱۹۷۷ تاسیس شد. 
روند استخدام كاركنان جديد در این مر كز بسیار اصولی و سختگیرانه سینت : 


"دنیس راگوت قهرمان اروپا در مسابقات فرمول يك اروپا را مى بينيد 
۷ شرد راو اق ضس ارقات خوان بیش ره نادة مكدر انه انو مناقات 
فرمول یک روى آب و توسط هاور کرافت كه روى آب حر کت می كنند انجام 
می‌شود. اما در كمال تعجب. مهارت بسيار بيشترى نسبت به رانند گی فرمول 


۶۴ ۸ ۲خرداد ٩٩‏ طلاءات ہی 


٭تواضع میرداماد و 


عالمان بزركوار ميرداماد و شيخ بهاتی. هر دو 
روزى آن دو, همراه با شاه‌عباس» سوار بر اسب 
شدند. میر داماد که قدری چاق و سنگین وزن بود. 
اسبش کند حر کت می کرد در نتيجه؛ بين وی 
و شیخ بهائتی فاصله افتاد. شاه‌عباس که فرصت 
را برای سعایت از آنان مناسب دید به میرداماد 
جلو می‌رود و به ما اعتنایی ندارد. معلوم می‌شود 
میرداماد در جواب گفت: 

اين طور نيست اسبی كه ايشان سوار شدہ از این كه 
عالمى مانند شيخ بهائى را حمل می کند. به‌وجد 
آمده و از خوشحالی نمی‌تواند یک جا بند شود. اين 
است که تند گام بر می‌دارد. 

شاه‌عباس, چیزی نگفت. خودش را به شيخ بهاتی 
رساند و شانس خود را امتحان کرد و گفت: 

- میرداماد خیلی کند حرکت می کند و مشخص 
است که دوست ندارد با هم باشیم. انگار خودش را 
بالاتر از ما می‌داند که از ما فاصله هی گیرد. 

شيخ بهائى در جواب گفت: 

تحمل سنگینی بار علمی وى را ندارد. این است که 


کند قدم برمی‌دارد. 


٭ قبر كاوه آهنگر در کجاست؟ 


در یکی از روستاهای جنوب شهرستان فریدن در 
استان اصفهان, که مشهد آهنگران و مشهد كاوه" 
نامیده می‌شود. آرامگاهی وجود دارد که مردم بومی 
منطقه از آن باعنوان "آرامگاه كاوه آهنگر " ياد 
می کنند و در کتاب جغرافیای 


يف رزم ارا نیز عنوان شده: 
از مردمان منطقه فریدن که در روستاهای مشهد 
كاوه جمالو اور گان و بردشاه زندگی می کنند. خود 
را فرزندان كاوه آهنگر می‌دانند. 

اين روستاء در مجاورت دهک ده تفريحى و 
گردشسگری زاینده رود قرار دارد و آرامگاه 
منسوب به كاوه. بر فراز یک تيه واقع شده. بنای 
ساختمان. نوساز است و به‌نظر می رسد مربوط 
به‌چند دهه اخير باشد. اما اهالى بومی منطقه 
می كويند بنای فعلی بر روی آثار به‌جا مانده از 
یک ساختمان قدیمی مربوط به دوره ایلخانان 
مغول, تجدید بنا شده است. اين بنا دارای گنبدی 
منحصر به‌فرد و یک هشتی ورودی است. در 
داخل ساختمان آرامگاه شمایل‌های متعددی 
از اتمه شیعیان, زیارت‌نامه امامان معصوم و 
شعارهای اسلامی به‌چشم می‌خورد. در داخل 
فضای بنا ضریح چوبی بازسازی شده‌ای قرار دارد 
در خارج از ضریح. نزدیک در نشانه‌یی به‌ چشم 
می‌خورد که سرایدار ساختمان عنوان می کند. 
محل قبر كاوه اسث. یک سنگ قبر قدیمی نیز 
منسوب به کاوه در زمان بازديد نگارنده از بناء در 


نظامی ایران, تا 


تاقچه‌یی قرار داشت كه روی آن عباراتی ناخوانا 
به‌خط فارسی دیده می‌شود. در داخل ضریح نیز 
سه قبر وجود دارد كه قبر میانی بلندتر و بزرگ‌تر 
از دو قبر دیگر است و ساکنان بومى محل, آنرا 
محل دفن كارن (قارن) يسر كاوه می دانند كه 
در شاهنامه نيز از او به‌نام "كارن كاوكان" ياد شده 
است.ساکنان منطقه یکی دیگر از قبرها را متعلق 
به‌دختر كاوه می‌دانند. اما از نوشته‌های نه‌چندان 
قدیمی روی سنك چنین برمى آيد که قبر دختر 
يكى از افراد سرشناس محلى است. 

نکته جالب اين که تمام اهالی منطقه, از بير تا جوان, 
كاوه رامى شناسند وروايات مربوط بے او رابا 
جزییات کامل, مطابق با روايات فردوسی. می‌دانند 
و به‌درستی بازكو می کنند. 
حتى مهاجران تركزبان كه 
از دوره صفوى به‌این منطقه 
آمده و در آن ساکن شده‌اند. 
| چنان وابستگی به كاوه دارند 
که معتقدند كاوه ترك بوده 
و ناگفته نباید كذاشت اين بنا 
در سال ۱۳۹۶ با اعتباری بالغ 


بر ۳۰۰ میلیون ريال توسط ميراث فرهنگی مرمت 
شده و در فهرست آثار ملی قرار دارد 


+ چهره خوشنامی از یک خاندان 


در اغلب منابع تاریخی, | 
به خصوص آنچه در دوره 
پهلوی اول و دوم نگارش 
يافته. دوره قاجاریه 
به‌عنوان عصر افول ایران 
مورد اشاره قرار گرفته و 
يادشاهان آن بىلياقت و 
خائن به کشور معرفى قد اتو اين :در حال الست 
كه دوره قاجاريه اكرجه كسانى به كشور خيانت 
کرده‌اند. اما افراد خوشنامى هم بوده‌اند كه نبايد 
به آ تش بدنامها بسوزند. 

یکی از شخصیت‌های خوشنام دوره قجر ها, 
محمدمیر زا سيف الدوله يسر فتحعلی‌شاه از بطن 
طاووس خانم تاج‌الدوله است که اگرچه خود از 
دودمان قاجار بود. همواره از بی‌عدالتی دستگاه 
سلطنت و دولت شکایت داشت. نقل است که 
او وقتی در جریان فقر مردم ملایر قرار گرفت: 
بسیاری از اموال خود را وقف رف اه حال مردم 
ان شهرستان کرد. به‌روایت محققان منصف. 


دا از شتر ین فشان ملی شحاع بودن است 


وی هنگامی که از کر مانشاه قصد سفر به‌تهران 
را داشت. ناجار شد یک روز در ملایر بماند و 
در همان یک روز. متوجه شد مردم شهر از نظر 
ساکنانش به‌بیماری‌های حاد مبتلا و با فقر شدید 
مواجه هستند. وی در جریان آن سسفر: تصمیم 
كرفت قدمی در راہ رفاه مردم بر دارد از این روء 
يس از رسیدن به‌تهران خواستار خرید قسمتی از 
املاک دولتی در شهر ملایر شد و تقاضایش نیز 
مورد موافقت دولت وقت قرار گرفت. وی پس 
کرده كل آن زمین‌ها را وقف رفاه مردم کرد. 
علاوه بر این: یک بیمارستان و مدرسه در آن 
سیفیه یکی از مکان‌هایی است که او به سبک بسیار 
عالی برای تفریح مردم احداث کرده. همچنین؛ 
در شهر ملایر جند مر کز اموزشے, درمانی. 
سيف الدوله ساخته شده است. 


ارت کدرا 


سیف‌الدوله.ضمن وصیتنامه‌اش قيد كرده بود 
يس از مرگ, وی را در تيه مناجات. یعنی همان 
کرده بود. دفن کنند و سرانجام نیز در ملایر 
دعوت حق رالبیک كفت و در تیه مناجات به 
خاک سپرده شد. 
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نرجس فرخ يور ٩ساله‏ ازبشرويه 
7و چیا تج 
سے ب 


شما مى توانيد با مراجعه يه سايت بانکداری اینترنتی بانک ملت و ورود به يخش تسهیلات قرابانک نسبت بهن انتخاب وثبت 
درخواست ٹسھیلاتی كه سافانه به شما پيشنهاد می‌دهد اقدام و صرفا با يكبار مراجعه به شعیه آن را دریافت كنيد . 

تسهيلات نوع اول: بدون ضامن بدون وثيقه 

اكرداراى زتبه اعتباری ۸ بوده و چک برگشتی نیزنداشتہ باش ید ساماتہ هوش متد فرابانک با لحاظ ميزان درآمدتان تنسویلات 
بهان تا سقف ۳۰۰ میلیون ريال را بدون ضامن ووثيقه به شما پیشٹھاد خواهد داد. 


يلات نوع دوم: بدون ضامن با وثيقه سپرده بلند مدت 

اگرتمایل دارید برای دریافت تسهیلات از سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه استفاده نمایید سامانه هوشمند قرابانک ملت 
بو شما بيشنهاد اسستفاده از تسهیلات تابش تا سقف يك میلیارد ريال و کارت اعتباری تا سقف 055 میلیون ريال رابا لحاظ نمودن 
میزان پرداخت اقساط. ارائه خواهد تمود. 

منتظرتسهیلات جد بد درسامانه هوشمند قرابانک ملب باشید. 


فرکر ارتباط ملت:۱۵۵۶ شهرستان: 9۲۱-۸۲۴۸۸ 
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